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  پیشگفتار مترجم  
  

 ي بی تردیـد داراي پشـتوانه   حرکت اجتماعی بزرگ و تأثیر گذاري، هر
نظري نیز حاصل رنج و کوشش کسـانی  ي  هفکري و نظري است. این پشتوان

هاي هـر کـدام از جوامـع تطبیـق داده و      است که آرمانهاي بشري را با مؤلفه
توانـد از   انـد. ایـن مسـیر مـی     آن جامعه ترسـیم کـرده  حرکت مسیري را براي 

مطالعـاتی ایـن افـراد    ي  هن بینی، نوع نگرش و خاستگاه اجتماعی و عقب ـجها
  متأثر باشد. 

. باشـد که از این قاعده جـدا  نیست اي  ایران نیز حادثهي  هانقلاب مشروط 
در این میان نقش میرزا عبدالرحیم طالبوف به عنوان نظریه پرداز و هـدایتگر  

او را به ولتـر در انقـلاب   حتی شایان توجه است. کسانی  ،فکري این انقلاب
، انــد. مســیري کــه او بــراي انقــلاب ترســیم کــرده بــود  فرانســه تشــبیه کــرده

مشخصاتی داشت که تلفیقی از آرمانگرایی و تأثیرپذیري از حوادث انقلاب 
  و گاه تعدیل یا تشدید مواضع بودند.  

هـاي طـالبوف    کتاب حاضر بیشتر به پژوهش در زندگی، آثـار و اندیشـه  
پرداخته و البته از منظري ستایشی به این شخصیت نگریسته است. نویسنده از 
دیدگاهی به نقد و بررسی نظرات طالبوف پرداختـه کـه خاسـتگاه و شـرایط     

کوشد تـا طـالبوف را    از زمان ومکان انتشار کتاب پیداست. نویسنده می ،آن
چیزي نیست که از چشم  ن البتهیخواهد و ا م کند که خود مییدر قامتی ترس

  خواننده دور بماند. 
این کتاب دست یازیـد کـه کتـاب داراي    ي  همترجم از آن روي به ترجم
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ه این کتاب سومین کتاب از سپژوهشی و تطبیقی جالب توجهی است.  روند
سه شخصت مهم انقلاب مشـروطه ترجمـه   ي  هاي است که مترجم دربار گانه

ي  هنوشـت » ستارخان و جنبش آذربایجـان «کرده است. در نخستین گام کتاب 
توسط انتشـارات شـیرازه    1386ه در سال برگردانده شد کنریمان حسن زاده 

است کـه خـانم   » تبریز توفانی«در تهران منتشر گردید. دومین ترجمه، کتاب 
توسط  1390شیخ محمد خیابانی نوشته و در سال ي  هشوکت تقی زاده دربار

  شده است.  انتشارات اختر تبریز منتشر
در انستیتو ادبیـات  " "Миpзa Әбдуppәhим тaлыбoвبا نام کتاب حاضر 

نظامی گنجوي مستقر در آکادمی علـوم جمهـوري آذربایجـان تـألیف و در     
در باکو منتشر شده است. مترجم در مسیر » علم«توسط انتشارات  1977سال 

ه را بـه  دندشوار ترجمه کوشیده است تا امانت را حفظ کرده و منظور نویس ـ
  بهترین بیان ارائه نماید. 

کتاب حاضر و درکل ي  هخوانندگان گرامی اگر مطلب و یا نظري دربار
پیرامــون موضــوع دارنــد، عنایــت فرمــوده و آن را بــراي متــرجم بــه نشــانی   

shahmarasi@yahoo.com  ي  ه است که سپاس خود را از همهتبفرستند. بایس
هـاي رشـدیه، اسـتاد     ن صـبور کتابخانـه  مهربـانم، کارکنـا  ي  هاعضاي خـانواد 

  ابراز نمایم.   مطهري و مرکزي تبریز
        

  
  

  پرویز زارع شاهمرسی
                   یل آبادتبریز. ل      

  1392اردیبهشت  26



 

  
  
  
  

  دیباچه
  

ــارزاده تبریـــزي (   -1911میـــرزا عبـــدالرحیم طـــالبوف ابوطالـــب اوغلـــو نجـ
ــی خــویش ش 1213-1290/م1834 ــت ادب ــا فعالی ــژه ،) ب ــات  مکــان وی اي را در ادبی

خـود اختصـاص داده   ه اجتمـاعی ب ـ  -ي فرهنگی آذربایجان و همچنین تاریخ اندیشه
کننـد.   ر را مـنعکس مـی  ترین مسائل روزگـا  زندگی واقعی و ضروري ،است. آثار او

طالبوف در تاریخ ادبیات ایران نیز بعنوان یک نـوآور شـهرت یافتـه اسـت. او بـراي      
مان را که در اروپا و روسیه پیشرفت کرده بـود، وارد ایـران کـرد.    ر نخستین بار ژانر

 ،شناسان ایـران  چنان ساده و روان هستند که ادبیات ،ي نگارش آثار وي از نظر شیوه
  کنند. ان مهندس و بانی نثر معاصر فارسی قلمداد میاو را بعنو

اي سـالم و اسـتعدادي    طالبوف بعنوان شخصی داراي دیدگاهی فرانگر، اندیشه
آلیستی دارند ولی باید گفت که خـود   اي ایده ي دارد که اگرچه صبغه آثار ،نیرومند

رایط وي به نسل انقلابیون دموکرات منسوب است. این درست است کـه او بنابـه ش ـ  
بـه شـکل صـریح و دقیـق رد     را مسائل دینی و از جملـه وجـود خداونـد     ،زمان خود

کند ولی درخصـوص مسـائلی چـون سـاختار فرهنگـی، آزادیهـاي اجتمـاعی و         نمی
نمایـد. ضـمن آشـنایی بـا      بعنوان یک انقلابی دموکرات اظهارنظر مـی  ،حقوق فردي

و دموکراتیـک خـود را بـه     شـویم کـه او آرمانهـاي انقلابـی     آثار نویسنده متوجه می
  شکلی روشن و مداوم بیان کرده است. 

سـخن   ،طالبوف بطور همه جانبه از آزادیهاي تمام انسانها همراه با آزادي ملـی 
در قالـب یـک   را آورد. نویسنده آرمان هدف گردآمدن همـه مـردم دنیـا     به میان می

ن ضــرورتی کشــد و آن را بعنــوا پــیش مــیي یــک خــانواده  راســیون و بــه مثابــهفد
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را بـه ایـن   » سرخ جمهوري«نماید. جالب است که او نام  فرهنگی بیان می -اجتماعی

فدراسیون داده است. در دیـدگاه او ایـن فدراسـیون را نماینـدگانی از تمـام ملتهـاي       
  جهان اداره خواهند کرد. 

موانـع و   نمایـد و امکانهـا،   ی واقعـی مجسـم مـی   نویسنده این آرمان را بـه شـکل  
دهـد. در آثـار طـالبوف آنانکـه جنـگ را       را به شکلی علمی توضیح مـی  عوامل آن

به شدت مـورد   ،نامند پندارند و تمدن و صنعت معاصر را وحشیگري می ضروري می
در نهایـت موجـب    ،انـد. بـه نظـر نویسـنده پیشـرفت علـم و صـنعت        انتقاد قرار گرفته

شد. نویسـنده در   خواهد دولتها و امضاء قرارداد ترك سلاح رضایت عمومی تمامی
کنـد. در ایـن    روستایی آرمانی را به نام بایسنقر نمایان می ،»المحسنین  مسالک«رمان 

چیـز مجـانی اسـت. شـوراي      کنند و همـه  روستا همه باهم کار کرده و بسیار عمر می
بر اقتصاد روستا و  ،اند سفیدان روستا که طبق اصول انتخاب آزاد برگزیده شده ریش

توانند بـه   کند. اهالی روستا می نظارت می» المال بیت«عمومی با نام  ي همچنین خزانه
تـوان   از این خزانه بمقدار دلخواه پـول بردارنـد. مـی    ،هنگام نیاز به صورت بلاعوض

  گفت که در روستا یک نوع کمون بوجود آمده است. 
در آثار طالبوف علاوه بر اینها مسـائلی چـون روابـط اربـاب رعیتـی، اسـتبداد،       

خواري مأموران حکومتی بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار       وانسالاري، استثمار، رشوهدی
نحوي مشاهده نموده و آن را ه گرفته است. نویسنده ناسازگاري و تضاد طبقاتی را ب

در آثار خود آورده است. او به این نتیجه رسیده بود که استعمارگران و مستبدان بـه  
دارند پس باید به هنگام ضرورت از  ت برنمیاز استعمار و استبداد دس ،رضایت خود

زور اسـتفاده کــرد. بایـد کــه آزادي را بـه بهــاي جـان و مــال و اولاد بدســت آورد.     
ي فقیـر   کنـد، از طبقـه   ي زحمتکش دفـاع مـی   نویسنده در تمام آثارش از منافع طبقه

کـه بـه   کنـد   کند. او حتی افتخار مـی  ي بالا جدا می پشتیبانی نموده و خود را از طبقه
از توانـایی   ،به مقتضاي مطلـب در آثار خود اي زحمتکش منسوب است. او  خانواده

گیري قـدرت توسـط    ي جامعه و حتی ضرورت بدست ي زحمتکش براي اداره طبقه
  کند.  به صورت آشکار و گاه پنهان حمایت می ،آنان با استفاده از زور
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ال دمـوکرات  تحـت تـأثیر فعالیتهـاي حـزب کـارگري سوسـی       طالبوف شـدیداً 

ي سوسیالیسم پرداخته و شاهد نهضتهاي انقلابی در روسیه  روسیه، به فراگیري نظریه
هـا آموختـه بـود. بـدین جهـت       بوده و از آنها نکتـه  ش1284م/1905و بویژه انقلاب 

دانسـت و حـزب کـارگري     نویسنده سوسیالیسم را یگانه راه رهایی زحمتکشـان مـی  
ادین ی ـنبتغییـر  «حزبی باور داشت که داراي عزم  سوسیال دموکرات روسیه را بعنوان

اجتماعی بود. با اینحال ایـن مسـائل بـه صـورت مـداوم و برجسـته در آثـار        » ساختار
انـد. همچنـین مسـائل مربـوط بـه مبـارزه طبقـاتی بـه          نویسنده مورد بحث قرار نگرفته

انـد. دیـدگاههاي طـالبوف درخصـوص قـوانین       صورت آشـکار و قـاطع بیـان نشـده    
ماعی، دولت و حقوق بسیار متناقض است. او به صورت آشکار به مقابله با تمـام  اجت

آن  نهد ولـی اصـلاً   خیزد، مونارشی انتخابی را در برابر آن می نمودهاي استبداد برمی
کند. گاهی پارلمانهاي اروپایی را به سخره گرفته و حتی گاهی بـه   ایده را تبیین نمی

  دهد. ي خوش نشان نمیداري نیز رو پارلمانهاي سرمایه
عنوان ه ي مردم تأثیر ژرفی بر جاي گذاشت، ب طالبوف که با آثار خود بر توده

گذاران نهضت مشروطه و یکی از مهمترین نمایندگان آن شـهرت یافتـه    یکی از پایه
است. با وجود چنین خدماتی، زندگی و آثار طالبوف در آذربایجان و نـه در ایـران   

نشده است. این درست است که مؤلفـان ایرانـی بـه هنگـام     مورد بررسی جدي واقع 
حوادث نهضـت   و خواهانه هاي آزادي بحث از ادبیات معاصر ایران، گسترش اندیشه

انـد ولـی ایـن     از فعالیت ادبی، اجتماعی و فرهنگـی طـالبوف سـخن گفتـه     ،مشروطه
ین تواند در جهت شناخت موقعیت و نظرات طالبوف کافی باشد. به هم ـ مطالب نمی

جهت پژوهش در زندگی و آثار عبدالرحیم طالبوف هم از جهـت تـاریخ ادبیـات و    
  کند.  اي را کسب می اهمیت ویژه ،هم تاریخ اجتماعی ما

تردیــد شــناخت چنــین شخصــیتی، کوششــی جــدي و جســتجویی فــراوان    بــی
باشـد، اثـري    ي پـر ارج مـی   ي این نویسـنده کـه داراي آثـار    طلبد، تاکنون درباره می

تحـت تـأثیر شـرایط     ،نوشته نشده است و حتی آثار او به استثناي چنـد مـورد   مستقل
هـایی   تاکنون گردآوري نشده است. بیشتر نامـه مرتجع سنگین زمانه و فشار نیروهاي 
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توانسـت   هـا مـی   در دسترس ما نیست. درحالیکه این نامه ،که به نامداران زمانه نوشته

  سنده باشند.بینی نوی اي مفید براي شناخت جهان وسیله
از آنجا که برخی کتابهاي نویسنده در شرایطی بسیار دشوار و پنهانی و با تیراژ 

اکنـون بدسـت    وهـاي نـادر درآمـده     این کتابها به صورت نسخه ،اندك انتشار یافته
طـالبوف در   ،ایـم  آوردن آنها بسیار دشوار است. بنابـه اطلاعـاتی کـه بدسـت آورده    

 ،ي پر گنج ادبی و علمی مند داشته است. از این گنجینهاي ارزش کتابخانهخود، منزل 
چیزي بدست نیامده ولی امکان دارد به برخی از کتابها دسترسی پیدا کنـیم کـه    فعلاً

  به برخی از معاصرانش داده است. 
اطلاعـاتی وسـیع و همـه جانبـه بـه خواننـده        ي ، ارائـه هدف از این مونـوگرافی 

باشـد. در ایـن کتـاب ابتـدا از سـیر       طـالبوف مـی   ي زندگی و آثار عبدالرحیم درباره
هـا و   هـا، نوشـته   آیـد. در اینجـا از مقالـه    ي نویسنده سخن به میان مـی  پژوهش درباره

ي آثـار، زنـدگی و مـرگ طـالبوف در      شـود کـه دربـاره    اظهارنظرهایی گفتگـو مـی  
ها چاپ شده است. پـس از آن آثـار نویسـندگان     جاهاي مختلف و از جمله روزنامه

گیرد که پـس   رانی، آذربایجانی، داغستانی، روس و اروپایی مورد بررسی قرار میای
انـد. در اینجـا بـه مقتضـاي مطلـب       به زندگی و آثار وي پرداختـه  ،از مرگ طالبوف

  بطور مستدل بیان شده است.  ،ها نقصهاي موجود در این نوشته
ت. دلیـل  بـه دو دلیـل مختصـر اس ـ    ،گیرد بخشی که زندگی نویسنده را دربرمی
ي حیـات نویسـنده بیـان شـده اسـت و در       نخست آنکه در بخش اول مسائلی درباره

به تکرار این مطالب نیست. دیگـر اینکـه چـون سـالهاي دقیـق      نیازي بخشهاي دیگر 
ممکـن نبـود کـه ایـن مسـئله را بتـوان بطـور کامـل          ،فعالیت نویسنده مشخص نیست

وت بـا دیگـر آثـار قبلـی، اطلاعـاتی      توضیح داد. با اینحال در ایـن مونـوگرافی متفـا   
  شود. ي شرح حال طالبوف ارائه می مستدل و جالب درباره

تاکنون زمان تولد طالبوف به صورت دقیق مشخص نشده و در این باره نظرات 
مختلفی بیان شده است. هیچ پژوهشگري نتوانسته روز یا ماه و حتی سال وفـات وي  

زمـان آمـدن او بـه     ،مسائل مورد اختلافرا به صورت دقیق مشخص نماید. یکی از 
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ي ایـن مسـائل ارائـه     در این مونوگرافی دلایلی متقن و مدارکی دربـاره  .روسیه است
  شده است. 

کیفیت و چگـونگی ایـن آثـار بطـور کامـل       ،در بخش مربوط به آثار طالبوف
ل حم ـیالحمـار  «شـود کـه رمـان     جه بیـان مـی  تبیین شده است. در همین فصل این نتی

خود طـالبوف اسـت. بـراي اثبـات ایـن       ي نوشته ترجمه نیست بلکه احتمالاً» فارسلاا
ایـم. در ایـن فصـل کتابهـاي دوجلـدي       دلایلی قاطع و مدارکی محکـم آورده  ،مدعا

مسـائل الحیـات و یـا کتـاب     «، جلد سوم آن با عنوان »ي طالبی یا کتاب احمد سفینه«
-ت گسترده و از دیدگاه ادبـی به صور» المحسنین  مسالک«و همچنین کتاب » احمد

  اند. هنري تحلیل شده
نگـاران معـروف    اي با قلمی گیـرا و هـم یکـی از روزنامـه     طالبوف هم نویسنده

مقالات متعددي نوشـته اسـت.    ،ها و مجلات گوناگون زمان خود بود. او در روزنامه
ی را اي زیرزمین ـ روزنامهش 1267م/ 1888او حتی با هدف مبارزه با استبداد در سال 

ــام  ــه ن ــت) » ونســشاه«ب ــن   (شــاه دوس ــدین جهــت در ای در اســتانبول انتشــار داد. ب
آثار عمومی او نیز بحث شده است. در آثار عمومی طالبوف چگونگی  ،مونوگرافی

تبلیــغ و گســترش مســائل علمــی، مبــارزه بــا خرافــات و موهومــات، آزادي زنــان و   
پرسـتی و...   یـه اسـتبداد، وطـن   بطورکلی آزادي قلم، عدالت و برابري، مبـارزه بـر عل  

بـا   ،بینی به صورت گسترده منعکس شده تحلیل شده است. در این قسمت که جهان
  شویم. ها آشنا می برخی مقالات و نامه

ایضـاحات در خصـوص   «بنامهـاي   عمـومی طـالبوف دو کتـاب    ها،علاوه بر این
کتابهـا ارائـه   ي ایـن   دارد. تاکنون هـیچ معلومـاتی دربـاره   » سیاست طالبی«و » آزادي

ده و در م ـنشده و حتی نامی از آن برده نشده است. رونوشتی از این کتابها بدسـت آ 
اجتماعی آنها صحبت شده است. ایـن دو اثـر در    -سیاسیاین مونوگرافی از اهمیت 

مفقـود شـدن    ،اهمیت بسیار دارند. بـا وجـود ایـن مـدارك     ،بینی نویسنده ارائه جهان
ي منفی در شناخت شخصیت و آثار طالبوف  اند تأثیرتو آرشیو خانگی طالبوف نمی

ي طـالبوف   توانیم عنوان کنیم کـه در خانـه   داشته باشد. با توجه به اسناد موجود مین
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ي بودنــد کــه اهمیــت فراوانــی بــراي  هــاي بســیار تعــدادي آثــار چــاپ نشــده و نامــه

ي  ون بسیاربا این وجود چ ،ها روشن باشد پژوهشگران دارند. حتی اگر خاستگاه نامه
ي از  بسـیار  ،انـد  هـا نگهـداري نشـده   ، مجـلات و بایگانی هـا  هـا در روزنامـه   از این نامه

مشـخص   اند. بدین جهت نیـز فعـلاً   هاي نویسنده تاکنون بدست نیامده مقالات و نامه
به نوشتن مقالات و فعالیت اجتماعی پرداختـه   ،از چه زمانی نیست که نویسنده دقیقاً

  است. 
شخصی است که اطلاعاتی بسیار در  ،انکه متفکر و نویسنده بودطالبوف همچن

هاي علمی دارد. فعالیت فرهنگـی و علمـی او نیـز بسـیار گسـترده بـود. آوردن        زمینه
شـدنی نیسـت. از    ،ي پر ارج آثار این نویسنده در یک مونـوگرافی کوچـک   گنجینه

ت. بایسـته اسـت کـه    ي طالبوف اس رو این کتاب نه اولین و نه آخرین اثر درباره این
ي این نویسنده، فیلسوف، خـادم سیاسـی و دانشـمند نوشـته شـود       آثار زیادي درباره

  سزاوار به مردم بشناساند.اي  بگونهاي که این متفکر برجسته را  بگونه
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  ي زندگی و آثار طالبوف ي پژوهش درباره سابقه

  در زمان حیات طالبوف 
  

توجه دانشمندانی از کشورهاي مختلـف را برانگیختـه    ،وفزندگی و آثار طالب
اند ولـی از   است. آنان با آثار وي مشغول بوده و در راه شناخت آنها کوششها نموده

تلاش این پژوهشگران با موفقیت لازم  ،ي از آثار طالبوف مفقود شده آنجا که بسیار
فاوتی باورنکردنی ت ،همراه نبوده است. میان محیط زندگی نویسنده و شخصیت وي

وجود دارد. او سالیان بسیار از نظر مالی در مضیقه بوده ولی بـه سرنوشـت کشـوري    
سـوادي و خرافـات در آن حکـم     همراه نبـوده و بـی   هعلاقمند شده که با دانش زمان

او راند. طالبوف در این کشور زیسته و آثـارش را بـراي مـردم آن نوشـته اسـت.       می
توانسـت   نمـی  ،ت مرتجعـان و پیـاده نظامـان اسـتبداد ندهـد     اي بدس ـ براي اینکه بهانه

هاي خود را به صورت روشن توضیح دهد. در این دوره میهن پرستان ایرانی  دیدگاه
  را سرمشق خود قرار داده بودند که: 1این بیت از ادیب الممالک

  اندکی با تو بگفتم غم دل ترسیدم
  2آزرده شوي ورنه سخن بسیار است که دل

                                                   
زیسـته و از   1918تا  1860محمدصادق ادیب الممالک پسر حاجی میرزا حسین فراهانی بین سالهاي .  1

راء بوده و لقب ادیـب الممالـک را بعـدها    ي او امیرالشع آزادیخواهان مشهور ایرانی است. لقب اولیه
به قفقاز و  1900 ي بسیاري آثار عمومی و شعر است.  او نخستین بار در سال کسب کرد. او نویسنده

دوباره به باکو آمده و دیرزمانی را در اینجـا گذرانـد. او    1905آسیاي مرکزي سفر کرده و در سال 
ي  ي روزنامـه  با روشنفکران قفقازي همکاري و فعالیت فکري داشته است. او حتی در چنـد شـماره  

ود. در همـان سـالها او   اي را به زبان فارسی به چاپ رسانده ب (چاپ باکو) صفحات ضمیمه» ارشاد«
  ي باکو منتشر ساخت.  چندین شعر و یک شعر طویل را درباره

  . 1ي  شمسی. شماره 1279تیرماه  13تهران. ». مجلس«ي  روزنامه.  2
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در یـک طـرف    :داشـتند  متضاد عرضه می سخنان را به دوگروه کاملاً آنان این

بود و در دیگـر سـوي کسـانی کـه حاضـر       اد که دشمن غدارشانپرستان استبد کهنه
جان فدا کنند. بـه همـین جهـت     ،بودند در راه مردمی فرورفته در جهالت و خرافات

 ،ته و همـین مسـئله  نیز طالبوف براي بیان نظرات خود از راههاي گوناگون بهره جس ـ
ي او را دشوار کرده است. بـی جهـت نیسـت کـه پژوهشـگران گـاه        پژوهش درباره

  اند. ارائه کرده و به نتایجی نادرست یافتهاو ي  نظراتی اشتباه درباره
ي بیداري ایرانیـان، نهضـت مشـروطه و     اي را یافت که درباره توان نویسنده نمی

یـرزا عبـدالرحیم طـالبوف نبـرد. تمـامی      ادبیات جدید سـخن بگویـد ولـی نـامی از م    
برخـی پژوهشـگران    و نویسندگان و مورخـان ایرانـی معاصـر، شرقشناسـان شـوروي     

زندگی و آثـار او   ،به فراخور حال دامي طالبوف سخن گفته و هر ک اروپایی درباره
  اند. را تحلیل کرده

ده و میرزا عبدالرحیم طالبوف بطور مداوم با اشخاصی سرشناس خود دیدار کر
چنـین   ه دسـتمان رسـیده،  ها که ب نگاري داشت. از برخی این نامه همواره با آنان نامه

آید که طالبوف از سنین جوانی فعالیت سیاسـی را آغـاز نمـوده و در مهمتـرین      برمی
ي  ي خود شـرکت داشـته اسـت. بـا ایـن حـال دربـاره        مسائل اجتماعی، سیاسی زمانه

  در دست نیست. اطلاع کافی سالهاي جوانی وي فعلاً
منتشـر و بـه مـردم    ش 1273م/  1894در سـال  » ي طالبی سفینه«پس از آنکه اثر 

اي نوین در زندگی طالبوف آغاز شد. هزاران نفـر از کسـانی کـه     مرحله ،عرضه شد
ي  ي طـالبوف یـا روزنامـه    آمیز به خانـه  هایی تحسین نامه ،این کتاب را خوانده بودند

بـه مطـالبی پیرامــون    ،ن در صـفحات نشــریات مختلـف  فرسـتادند. از آن زمـا  » اختـر «
هـاي اینچنینـی بدسـت مـا      ي نامـه  کنیم. درست اسـت کـه همـه    طالبوف برخورد می

دهـد تـا نظراتـی معـین      بـه مـا امکـان مـی     ،ایـم  نرسیده ولی بهرحال مدارکی که یافته
  ي زندگی شخصی و علمی وي ارائه کنیم. درباره

یــابیم کــه در  مــی» اختــر«ي  در روزنامــه ي طــالبوف را نخســتین نوشــته دربــاره
این روزنامه  1273خرداد  8/  1894مه  29ي مورخ  شد. در شماره استانبول چاپ می
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ي طالبی درج و اشاره شده است که  اعلانی مبنی بر انتشار قریب الوقوع کتاب سفینه

ي  پ همهي این کتاب به دفتر روزنامه رسیده و از آنجا که چا هاي زیادي درباره نامه
الدوله و میرزاحسن خان به پایان کتاب اضافه  ي ناظم ها تنها نامه ،کن نیستمها م نامه

الدوله) سفیر ایـران   ي تقریظ اسداالله طباطبایی (ناظم خواهد شد. در همین شماره نامه
ي بعـدي نیـز    در شـماره  1رج و به خوانندگان عرضـه شـده اسـت.   د در استانبول عیناً

در پایان آن  ،خان چاپ گردید. پس از آنکه کتاب منتشر گردید ي میرزا حسن نامه
  کنیم. ي محمد مهدي تبریزي سردبیر اختر نیز برخورد می به نامه

ي طـالبی عـلاوه    کتـاب سـفینه   ش1273م/1894این سه نامه که در چاپ سـال  
ي وزیـن نـاظم الدولـه     نامـه تین مـدارك مـا درخصـوص طـالبوف اسـت.      شده، نخس

  رسد که:  به پایان می ین بیت آغاز و با همان بیتي طالبی با ا سفینه ي کتاب درباره
  2ید گشادپس زبان کودکی با    چونکه با طفلان سرکارت فتاد

آغاز و پایان نامـه نیـاورده   تصادفی در نویسنده این بیت را بطور تصادفی بطور 
ودکـان  ي معـروف ک  آید که طالبوف بعنوان یک نویسنده است. از مقاله چنین برمی

ي شخصـیت   شناخته شده و معرفی گشته اسـت. در نامـه بـا لحنـی صـمیمانه دربـاره      
و نظراتـی ارزشـمند    آمـده ي طـالبی سـخن بـه میـان      نویسنده و همچنین کتاب سفینه

نویسد که مسائل علمی و اجتماعی و سیاسـی بطـرزي    شود. نظام الدوله می مطرح می
اي در نامـه   گویـد. جملـه   مـی » آفـرین « رو به نویسـنده  ساده در کتاب آمده و از این

  نماید:   برجسته می
سـرایی چنـان سـخن رانـده      هـاي سـخن   با کنار گذاشتن همـه شـیوه  «

انــد از تو اســت کــه هــم کــودك خردســال و هــم پیــر ســالخورده مــی   
  3 »سخنانش بهره کافی برد.

کتابی سـودمند  زمین، شرق مبه نظر اسداله طباطبایی تا آن زمان در کشورهاي  

                                                   
  (به زبان فارسی).  46ي  . شماره1894مه  29استانبول. ». اختر«ي  روزنامه.  1
  240ص . 1894جلد اول. استانبول. ». ي طالبی سفینه«.  2
  همان. .  3
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  نویسد:   ي طالبی نوشته نشده است. او می سفینه ندمان

طــرح شــده در ایــن کتــاب تحســین  ي مســائل م هــر چقــدر دربــاره«
تـوان آنهـا را در حـد لازم     باز آنچنانکه باید باشد نمـی  ،شود گفته 

تـوان گفـت کـه در تمـام کشـورهاي شـرق        ارج نهاد. همین قدر مـی 
هـم کوچکترهـا   چنین کتاب مفیدي منتشر نشده که هم بزرگان و 

  1»رین مسائل زمانه خود آشنا کندت را با ضروري
 رايتـوان رسـید کـه ب ـ    الدوله به این نتیجه مـی  ي نظام درست است که از نوشته

توان یافت. بـا اینحـال ارزش طـالبوف و     جملاتی درخور نمی ،ارزیابی آثار طالبوف
 نتـاب در جهـا  اندك نیست چرا که نوشتن مفیـدترین ک  ي طالبی اصلاً کتاب سفینه

  خود افتخاري بزرگ است.  ،شرق
یـن پژوهشـگرانی کـه     بطورکلی لازم است این نکته را درنظر بگیریم که بیشتر

را ارج » ي طـالبی  سـفینه «کتـاب   ،اند ي شخصیت و آثار طالبوف مطلب نوشته درباره
ي  تـه رف لت فروبیداري ماین کتاب در که اند  اشاره نمودهبه این نکته فراوان نهاده و 

طلبی نقش فراوان داشته است. از آنجا  مشروطه ي در جهالت ایران و پیدایش روحیه
 هم شـبیه اسـت. از ایـن   ه راد گوناگون بفا ي گفته ،استروشن که این خود حقیقتی 

الدولـه دیـده    ي نـاظم  روست که نظـر میرزاحسـن تبریـزي بـه شـکلی دیگـر در نامـه       
  شود:  می

فـت کـه هیچیـک از گذشـتگان     تـوان گ  در حقیقت با جسارت می«
... در  یادگاري چنین ارزشمند براي آیندگان بجـا نگذاشـته اسـت   

نکات ظریف وجود دارد. یک دنیا معنا را از هر سطر آن دنیایی 
در قالب جملاتی کوتاه گنجانده است. هم جوانان نو رسیده و هـم  

ي تدریج از دنیاه اي از این کتاب ببرند تا ب توانند بهره پیران می
  2 »تاریک جهل پا به جهان روشن آگاهی بگذارند.

ي اختـر   ي تقریظ محمـد مهـدي تبریـزي سـردبیر روزنامـه      نامه ،در پایان کتاب
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درج شده است. در آغاز نامه از اهمیـت کـلام و اهمیـت آن در زنـدگی اجتمـاعی      

ي نامـه سـپس از سـخندانی میـرزا عبـدالرحیم       سخن بـه میـان آمـده اسـت. نویسـنده     
ي ایران سخن گفتـه اسـت. محمـد مهـدي      بر جامعه» ي طالبی سفینه«و تأثیر طالبوف 

رسد کـه در حقیقـت تـا آن زمـان در زبـان فارسـی اثـري چـون          نیز به این نتیجه می
  1 نوشته نشده است.» ي طالبی ینهسف«

ــی  نویســنده ــدواري م ــراز امی ــه اب ــه  ي نام ــد ک ــالبی ســفینه«کن ــد » ي ط ــز مانن نی
ان میهن را به جـوش آورده و آن را از خـواب گمراهـی و    قلب فرزند ،صوراسرافیل

کنـد کـه همـه از سـخنان کودکانـه موجـود در        جهل بیدار خواهد کرد. او آرزو می
 »بهره هر کس از این گلستان گلی و از این بوستان سنبله«نتایج پیرانه بگیرند و  ،کتاب

  بردارند.
بـه صـورت آزاد   بـار  ن لازم به ذکر است از آنجا که اثر حجیم طالبوف نخستی

  شي اختر پیشتر خبر از انتشار قریب الوقوع رو روزنامه در استانبول منتشر شد از این
هـاي   ي آن را به مردم توصیه کرده بود. پس از انتشـار کتـاب نیـز نامـه     داده و مطالعه

  ي آن چاپ شد. مختلفی درباره
ي  بعـــهدر مط» ي طـــالبی ســـفینه«م جلـــد دوم کتـــاب 1895ق/1312در ســـال 

ي طـالبوف درج شـده    ي اختر به چاپ رسید. در آغاز این کتـاب تنهـا نامـه    روزنامه
  ي اختر با هدف تبلیغ این کتاب بطور منظم مطالبی درج نمود. بود. روزنامه

کتابها و آثار دیگري نیز از طالبوف منتشر شده است » ي طالبی سفینه«علاوه بر 
آزادي خواهانه نقش بسیار داشتند. طـالبوف  که در بیداري مردم ایران و رشد افکار 

شناسی نوشـته بـود،    ي ستاره دانشمند فرانسوي درباره 2کتابی را که کامیل فلاماریون
ق/  1312در سـال  » ي هیئـت جدیـد   رسـاله «به فارسی ترجمه کرد. این کتاب با نـام  

یشـتر  پر ي اختر در استانبول به چاپ رسید. روزنامه بسـیا  ي روزنامه در مطبعهم 1895
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بــه » کتــاب در علــم هیئــت«خبــر آن را در مطلبــی تحــت عنــوان  ،از انتشــار کتــاب

هایش به تبلیغ  اختر در تمام شماره ي توان گفت که روزنامه خوانندگان داده بود. می
  بود.   آن را به مردم توصیه نموده ي پرداخته و مطالعه» ي هیئت جدید رساله«کتاب 

ان به مقـالاتی حجـیم و نـه اعلانهـایی کوچـک      تو در صفحات این روزنامه می
مهر  2م/  1895سپتامبر  24مورخ  ي در شماره مثلاً ي این کتاب برخورد کرد. درباره
اطلاع داده شـده کـه کتـاب    » در فن هیئت«اي حجیم تحت عنوان  در مقالهش 1274

هیئت جدید توسط طالبوف ترجمه و بتازگی منتشر خواهد شد و این کتاب چه آثار 
تواند بر افکار مردم داشته باشد. در مقاله آمـده اسـت کـه ایـن کتـاب بـه        مفیدي می

درك ماتریالیستی جهان انجامیده و به مردم کمک خواهد کرد تا افکـار خرافـی را   
شناسـی در فهـم درسـت جهـان      ي جهان دور اندازند. مقاله از تأثیر علم ستاره درباره

چون  نتایجیکند که پیشرفت علم در آینده  یي مقاله اشاره م سخن رانده و نویسنده
  فتح فضا و کشف اسرار طبیعت را موجب خواهد شد.

دوباره به کوشش » ي طالبی سفینه«م جلد نخست کتاب 1901ق/1319در سال 
ي طــالبوف در آغــاز ایــن نســخه چنــین  ي روزنامــه اختــر منتشــر شــد. از نامـه  مطبعـه 

را در سـال  » ي طـالبی  سـفینه «ر کتـاب  ي اخت ـ آید که محمد طاهر مـدیر مطبعـه   برمی
ي مؤلف به چاپ رسانده است. ایـن درسـت اسـت کـه      م بدون اجازه1901ق/1318

ي نشـر   ي خـود مطالعـه   این چاپ کتاب در دسترس ما نیست ولـی طـالبوف در نامـه   
  نوین اختر را حرام محسوب کرده است. 

 ،پ شـده ي خورشـید چـا   در مطبعـه م 1901ق/  1319اي که در سـال   در نسخه
ي  اي از مـدیر مطبعـه   متفاوت با نشـر اول آن در اختـر، تصـویري از طـالبوف و نامـه     

اش به این نکته توجه کـرده اسـت    مدیر مطبعه در نامه» م.ج«خورشید موجود است. 
  مقدسش نوشته است.   که طالبوف این کتاب را تنها براي خدمت به وطن

طـالبوف اسـت. ایـن کتـاب      تـرین کتابهـاي   یکی از وزیـن » مسالک المحسنین«
م در شهر قاهره منتشر شده است. برخـی  1905ق/1323الاول  نخستین بار در ماه ربیع

اظهـارنظر و اعلانهـایی    ند،شـد  شـر مـی  تنممطبوعات که در ایران، مصـر و اسـتانبول   
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  ي این کتاب چاپ کردند. درباره

یکـی از   ،شـد  که از طرف آذربایجانیـان در قـاهره منتشـر مـی    » کمال«ي  نشریه
نمـود.   ي آن را توصیه می بوده و مطالعه» المحسنین  مسالک«غان کتاب بزرگترین مبلّ

ي شادي به مردم داده و ایـن کتـاب را بـه     مژده ،این روزنامه به مناسبت انتشار کتاب
پرستانی که ره  نماید و به کهنه ي اثري معرفی نمود که در تاریکی نادانی راه می مثابه

کتـاب در نخسـتین    ي دهـد. نویسـنده   ي زندگی را نشان مـی  راه دوباره اند، گم کرده
  شود:  چنین معرفی می ،نامه که در روزنامه به چاپ رسید

ي ادبیـان   چنـان بـه ذائقـه    ،دسـت  ي چیـره  آثار مفید ایـن نویسـنده  «
ــار هــیچ نویســنده      ــاکنون آث ــوده کــه ت ــه خــوش نم ــان  زمان اي در زم

ــاتش ــه ارمغـــا     ،حیـ ن نیـــاورده اســـت و   چنـــین شـــهرتی بـــرایش بـ
اي هرگز، هیچ کجـا و حـال هـیچ ملتـی را      هاي هیچ نویسنده نوشته

  1 .»چنین اصلاح و دگرگون نکرده است
تمایـل زیـادي    ،کند که پس از انتشار آثار طالبوف اشاره می» کمال«ي  روزنامه

براي درك حقایق و آموزشهاي نوین در میان مردم بوجود آمـده، سـخنان یـاوه در    
اساسی در ادبیات بوجود آمده و شرایط مناسـبی بـراي   » تغییرات«شده،  مجالس کم

  تحصیل نسل جدید فراهم شده است. 
روزنامــه در چنــد شــماره خــود مقــالاتی پیرامــون شخصــیت، آثــار، خــدمات، 

» المحسـنین  مسالک«بینی طالبوف منتشر نموده و خواهش کرده است تا کتاب  جهان
ي مضـمون اثـر و    اطلاعـاتی دربـاره  ر این مقـالات  از دفتر روزنامه خریداري شود. د

تی شکل آن به خوانندگان ارائه شده است. انتشار اثر در مصر نشانگر آن است که ح
  طالبوف امکان چاپ آثارش را در استانبول، قفقاز و ایران نداشته است. 

است. این کتاب در » مسائل الحیات«یکی از ارزشمندترین آثار طالبوف کتاب 
شـهر تفلـیس چـاپ شـده اسـت. انتشـار        »غیـرت «ي  م در مطبعـه 1609ق/1324سال 

ــات«و » مســالک المحســنین«کتابهــاي  ــد کــه موجــب شــادي  » مســائل الحی هــر چن
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خواهان ایرانی شـد ولـی بـه همـان نسـبت نیـز طرفـداران اسـتبداد، قدرتمنـدان          یآزاد

بهـا توسـط   ي ایـن کتا  درباري و مرتجعان را ناراحت کرد. به همین جهت نیز مطالعه
  مرتجعان ممنوع اعلام شد.

نخسـتین کسـی اسـت کـه در      تختلـی تا آنجا کـه معلـوم اسـت محمـدآقا شـاه      
شـرق  «ي خـود   ي طالبوف مطلب نوشته است. او در روزنامـه  مطبوعات قفقاز درباره

اي نگاشته و در آن به پرسش مورد توجه خواننـدگان پاسـخ داده و آن    مقاله» روس
ي ایـن مقالـه،    ر خود را به زبان فارسی نوشـته اسـت. نویسـنده   اینکه چرا طالبوف آثا

معرفی کرده و اشاره نموده است کـه  » ترین و داناترین نویسنده با درایت«طالبوف را 
  ي طالبوف از زبان فارسی طبیعی است.  استفاده ،در شرایط آن زمان

 لاتــینبـه  آورد کــه نویسـندگان اروپــایی در قـرون وســطی    نویسـنده مثــال مـی  
نوشتند و در ایران نیز پیش از حافظ، سـعدي و فردوسـی از زبـان عربـی اسـتفاده       می
  کند که:  شد. او اشاره می می

انــدیش چــون طــالبوف آقــا ایــراد   اي ژرف مــا هرگــز بــه نویســنده «
الضـمیر خـود از زبـان فارسـی      گیریم که چرا بـراي اداي مـافی   نمی

  طبیعـی و لازم استفاده کرده است. بلکه بـرعکس ایـن کـار وي را    
پـس   ،شـوند  ثر واقـع مـی  ریم. در حالتی که افکار طالبوف مـؤ شما می

  1 »گیرد. یي دوم قرار م ي زبان در درجه مسئله
ي خـود بدرسـتی در صـدد     نیز مانند فریدون کوچرلی در مقاله تختلیالبته شاه 

ه نویسـند  2برائت طالبوف است که چرا وي به زبان فارسی آثار خود را نوشته است.
وار خلاصـه نمـوده، آنهـا را ارج     آثار طـالبوف را بـه شـکل فهرسـت     ،در پایان مقاله
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هماهنـگ بـود. او   این هدف با هدفی کـه طـالبوف در شـرایط آن روز ایـران در پـیش گرفتـه بـود،        .  2

ي نخست ابتدا بر روشنفکران ایران اثر گذارده و در مدت اندك نتایج ایـن   خواست که در وهله می
ز این روي نیز چند اثر هم خود را به فارسی نوشـته اسـت. بااینجـال طـالبوف     تأثیر را مشاهده کند. ا

ي شـرق   در جهت معرفی فلسفه» ایستوري موخاممدا«آثاري نیز به زبان مادري دارد. او کتابی با نام 
  به روسها منتشر کرده است.  
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ي خود طالبوف را چاپ خواهـد کـرد.    ها فراوان نهاده و اعلام کرده که بزودي نامه

  کنیم. ها برخورد نمی به این نامه ،هاي بعدي روزنامه متاسفانه در شماره
ــروف    ــر مع ــنده و متفک ــوچرلی نویس ــگ ک ــدون بی ــان فری ــی از  ،آذربایج یک

ي  کـرد. در حقیقـت اصـل نامـه     نگـاري مـی   اشخاصی است که طالبوف با آنهـا نامـه  
طـالبوف در دسـترس مـا نیسـت. بـا اینحـال کـوچرلی در زمـان         به کوچرلی خطاب 

اي به طالبوف  نامه "Azerbaijan Adabiati Tarikhi Materiallari"نگارش کتاب 
حال خود را بفرستد. طالبوف نیز همراه با شرح نوشته و از وي خواسته است تا شرح 

  چند اثر را نیز فرستاد.  ،حالش
در کتابش وارد کـرد. کـوچرلی نخسـتین کسـی      ي او را عیناً فریدون بیگ نامه
در ش 1285تـا   1283م / 1906تـا   1904لبوف را بین سـالهاي  است که کوشید تا طا

ش 1305م/  1926ا بعد یعنـی در  کتاب تاریخ ادبیاتش وارد کند. اما این کتاب ساله
با آوردن نام رش یافته بود. کوچرلی ي بیستم نگا درحالیکه در اوایل سده ،منتشر شد

  نویسد:  ر توصیف کرده است. او در آغاز مقاله مین و منوکتابش را مزی ،طالبوف
بایسته دانستیم با ذکر نام شـریف جنـاب فضـایل المـأب حضـرت      «

ن ي خـود را مـزی   زاده بـه نـوعی مجموعـه   عبدالرحیم شیخ ابوطالـب  
  1 »نماییم.

به این مسئله جالب پرداخته که چرا طالبوف  تختلی،فریدون بیگ نیز مانند شاه 
ت آذربایجانی اسـت. او  آثار اصلی خود را به فارسی نگاشته درحالیکه او از نظر ملی

  نویسد:   در این باره می
 ـــ  « ت بـــه ترکــــی  اگرچـــه جنــــاب میـــرزا عبــــدالرحیم از نظـــر ملیـ

آذربایجانی منسوب است و زبان او ترکی است و چـون ایـن زبـان    
تا این اواخر در مرکز ایران غیرمتداول بود آن جناب آثـار خـود   
را بـه زبــان فارسـی نگاشــته اسـت و بــا ایـن آثــارش بـر تمــام مــردم       
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  1 »ایران منت گذارده است.
ارسی نگاشته است کند اگرچه طالبوف آثارش را به زبان ف کوچرلی اذعان می

ولی او فرزند آذربایجان اسـت و آثـارش را بـراي پیشـرفت مـردم و اهـالی ایـران و        
 ]آثـار او هـا [ آن«ي  آذربایجان آفریده است. به همین جهت نیز سـخن نگفـتن دربـاره   

  2 .»واب نیستصبالمره 
چشـاند   علم و دانش را به ما می د شیرینبه نظر فریدون بیگ، آثار طالبوف شه

   :کند که براي کسب آن بکوشیم نین نقش بزرگی در ایجاد هوس باز میو همچ
ي انتشـــار  پــس بنــابراین عاجزانــه از اربـــاب قلــم کــه در عرصــه      «

ــار جنــاب    مــی ،کوشــند معــارف مــی خــواهیم کــه معــارف پــروران آث
کــــی رطـــالبوف را بــــه صــــورت ســــاده و روشـــن از فارســــی بــــه ت  

ف مــردم مــا را برگرداننــد. آنــان بــا ایــن خــدمت زیبــا از یــک طــر 
بیدار کرده و موجب آگاهی آنـان از معـارف علـم خواهنـد شـد و      

ــار    از طــرف گنجینــه ي ادبیــات مــا را بــا چنــین آثــار ارزشــمند پرب
  3 »می نیکو بر جاي خواهند نهاد.کرده و براي خود نا

اي است کـه برخـی از قسـمتهاي آثـار      فریدون بیگ کوچرلی نخستین نویسنده
همـه آثـار وي را مـورد     ي ربایجـانی ترجمـه کـرده و ترجمـه    طالبوف را به زبـان آذ 

نکـاتی متضـاد و مغشـوش     ،ي کوچرلی تشویق قرار داده. با وجود تمام اینها در مقاله
  ي زندگی طالبوف وجود دارد. درباره

آثار ژرف و وزین طالبوف نقـش بزرگـی در بیـداري مـردم ایـران و همچنـین       
ین آثار مبارزه بـا اسـتبداد و همچنـین ارتبـاط     کرد. در ا می يمعارف باز وتبلیغ علم 

عنـوان هـدف اساسـی    ه ب ـ ،قـانونی و اسـتبداد   عدالتی موجود در ایران به بـی  دادن بی
تمام اینها، احترام ادیب در ایـران بسـیار فزونـی     ي درنظر گرفته شده است. در نتیجه

ي خود را بـه   هیافته و با آغاز انتخابات مجلس اول مشروطه، مردم تبریز فرزند شایست
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مـردم تبریـز   نمایندگی مجلـس برگزیدنـد. طـالبوف ابتـدا صـمیمانه بـا ایـن انتخـاب         

ي نـاقص   د که به تهران خواهـد رفـت. سـپس بـا مشـاهده     برخورد کرده و اعلام نمو
از فکر سفر بـه تهـران امتنـاع کـرد. از ایـن زمـان مباحثـات مختلفـی          ،بودن مشروطه

نوشـت. برخـی    ها مقاله مـی  به دفعات در روزنامهي طالبوف رخ داد. طالبوف  درباره
انتشار مقالاتی را در  ،ن اجتماعی نیز در پاسخ به مسائل مطرح شده پیرامون ويفعالا

 ،ها و مجلات و کتابها چاپ شده ها آغاز کردند. این مقالات که در روزنامه روزنامه
ند. در ایـن  از نظر پـژوهش پیرامـون زنـدگی و آثـار طـالبوف بسـیار ارزشـمند هسـت        

ي جوانی طالبوف نیز علاوه بر این  توانیم به مطالبی پیرامون دوره مقالات حتی ما می
  زمان برخورد کنیم.
نماینـدگان انتخـاب شـده تبریـز بـراي مجلـس        ش 1285م/1907در اوایل سال 

ــروطه ــالبوف از         ،مش ــان ط ــن زم ــدند. در ای ــاکو ش ــران وارد ب ــه ته ــتن ب ــراي رف ب
جمعـی   آمد، با آنان دیدار کرده و حتـی عکسـهایی نیـز دسـته     تیمورخانشورا به باکو

انداختند. نمایندگان به دفعات در برابر مردم باکو و همچنین استانهایی که کـارگران  
سـخنرانی کردنـد. سـپس نماینـدگان از راه دریـا عـازم        ،فراوان بودنددر آنها ایرانی 

فوریـه   1325/20محـرم   5تهران شدند. طالبوف نیز بـه تیمورخانشـورا بازگشـت. در    
کلمه به مجلـس ایـران فرسـتاده و در ایـن تلگـراف       100طالبوف تلگرافی در  1907

ها و  اعلام کرد که در مجلس شرکت نخواهد کرد. پس از این در صفحات روزنامه
ي طالبوف  آمیز درباره مقالاتی بحث ،ت ایران و حتی برخی مطبوعات خارجیلامج

  منتشر شد.
که از تأثیر آثار طالبوف و همچنـین تلگـراف طـالبوف بـه      الششاه ایران و عم

ي برخـی   و بواسـطه  اي جدید متوسـل شـده   ، به حیلهبه وحشت افتاده بودند ،مجلس
روحانیون، طالبوف را تکفیر نمودند. در این زمان گـروه بزرگـی از روشـنفکران بـه     

ــد   ــاحثی در مطبوعــات پرداختن ــه طــرح مب . یکــی از دفــاع از طــالبوف برخاســته و ب
نوشـت، احمـد بیـگ آقـایف      تشین در دفاع از طـالبوف مـی  آاشخاصی که مقالاتی 

اي پیرامون اتهـام تکفیـر    ي خود نامه باکو بود. او در روزنامه» ارشاد«ي  مدیر روزنامه
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حرمتی بـه   فریاد اعتراض را بر علیه این بی جاطالبوف به چاپ رساند. نویسنده در این

  دهد:  با عباراتی آتشین چنین مردم را خطاب قرار میادیب بزرگ بلند کرده،  
رسانیم کـه از   ي فریادي را به چاپ می هفي جانسوز و صحی ورقه«

پرسـتی   ن ارباب وطنترین ادباي ایران و بزرگتری طرف آتش زبان
   1 »آمده است.

  نویسد:   کند و می آقایف در ادامه مطالبی را در مورد طالبوف ذکر می
وجـود او  ه ي ایران ب ملا عبدالرحیم نیست که همه آیا، این همان«

کردند؟ آیا این همان ملا عبدالرحیم نیسـت کـه از شـاه     افتخار می
هــاي او را دســت  شــدند و نوشــته ي وي مــی تــا گــدا مفتــون موعظــه

گرداندند؟ آیـا ایـن همـان مـلا عبـدالرحیم نیسـت کـه بـا          بدست می
را در ایــران از   نــاقوس فریــاد و داد   ،اي از مجاهــدان قلیــل   عــده 

پنجاه سال پیش نواختـه و موجـب بیـداري کنـونی ایـران شـد؟ آیـا        
ــز     ــه مـــردم تبریـ ــت کـ ــلا عبـــدالرحیم نیسـ ــان مـ ــه وي را ایـــن همـ بـ

رت شـا باب کـرده، کـل ایـران آن را بـه خـود      ایندگی مجلس انتخمن
ند!! پس در ایـن  داده و کل اهالی خواستار اعزام او به تهران شد

  2 »میانه چه شد؟
ــراي ــه  ب ــد  «درك اینک ــه ش ــه چ ــن میان ــس در ای ــب   ،»پ ــه مطال ــت ک لازم اس

هـا   هاي تهران، تبریز، باکو، قاهره و استانبول بررسـی شـود. در ایـن روزنامـه     روزنامه
برخی روشنفکران مهم و همچنین برخی زحمتکشـان سـاده مقـالاتی     ،خود طالبوف

نمودند. سوا میهمچنین تکفیرکنندگان را رو ال او نوشته و در آنها شاه و عم  
تحت  ش1286فروردین  1م/1907مارس  22ي مورخ  روزنامه ارشاد در شماره

ي دیگـري از   متن تلگراف طالبوف به مجلس را همـراه بـا نامـه   » سبب تکفیر«عنوان 
یک ماه  چاپ کرد. از کلام نویسنده پیداست که طالبوف تلگراف را تقریباً وي عیناً

از آنجـا کـه در ایـن تلگـراف مطـالبی افشـاگرانه       پیش به تهران فرستاده اسـت ولـی   
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داشـته   نآن را به نمایندگان مجلس نشـان نـداده و از دیـد مـردم پنهـا      ،وجود داشت

اي بر علیه دولت ایران بود. در این تلگراف  بودند. براستی نیز این تلگراف، اتهامنامه
  قبیح کرده بود.آزادي اعطاء شده از بالا را بطور قطع ت» کو مشروطه؟«او با خطاب 

نامـه   يهـاي بعـدي تعـداد    دهد که در شـماره  در همین شماره سردبیر وعده می
در  انـد.  منتشر خواهد کرد که ایرانیـان در مخالفـت یـا اتهـام تکفیـر طـالبوف نوشـته       

اي بـه امضـاء    (از تبریز) نامـه » تبریزدن«همان روزنامه زیر عنوان  77و  17هاي  شماره
ي نامـه اسـتبداد را بـه بـاد      چاپ شده است. نویسـنده » هانیالمجاهد آ.بنی سعد اصف«

سـتند  نیع دربار را به صـورت دقیـق و م  سد و شاي سخت گرفته، برخی اعمال ف حمله
در اروپـا بـه    دهـد کـه شـاه و نزدیکـان او دائمـاً      کند. او همچنین نشـان مـی   افشاء می

و تنهـا طـالبوف   عیاشی مشغولند،... هزاران نفر شب و روز به عیش و عشرت هستند 
  نویسد: در اثر خود هویت باطنی آنها را آشکار کرده است. نویسنده با کنایه می

  با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی«
  »ار تا بمیرد در عین خودپرستیبگذ
خوانـد تـا ناامیـد نشـده و همچنـان       طـالبوف را فـرا مـی    ،اصفهانی در پایان نامه

هـاي شـیطانی از میـدان     و تحـت تـأثیر وسوسـه   مبارزه را به صورتی متین ادامه دهـد  
   1خارج نشود.

نبـود بلکـه   » ارشـاد «مسئله اعتراض به تکفیر طالبوف تنهـا مخـتص بـه روزنامـه     
شـاء  فبـه مخالفـت بـا ایـن مسـئله پرداختنـد و بـه ا        ،ها و مجلات بـاکو  برخی روزنامه

عمـومی  ي ایـن مقـالات بـه یـک مفهـوم       دستگاه استبدادي ایران پرداختند. در همـه 
ي ایران را افشـاء کـرده    کنیم و آن این است که طالبوف ساختار استبداد برخورد می

ي طرفــداران خــود او را تکفیــر  بوســیله ،رو حاکمــان ســتمگر ایــن کشــور و از ایــن
اند. در نوشتن این مقالات اشخاصی همچون خادمان مشهور دولتـی، انقلابیـون    کرده

 .و بر علیه تکفیر طالبوف پاسخهایی شدید دادنـد ی زمانه شرکت داشتند و افراد مترقّ
کننـد کـه اینـان     نقاط چرکین در زندگی تکفیرکنندگان ثابت مـی دادن آنان با نشان 
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تـرین کارهـا را در زنـدگی خـود      کافرند و حتی پست ،شان خود بنابه حقایق زندگی

ي  مجلـه  ي مسـکو) در  (نامـه » مسکو مکتوبـو «اي که تحت عنوان  اند. مقاله انجام داده
از این نظـر داراي اهمیـت اسـت. ایـن      ،به چاپ رسیده(زندگی جدید) » تزه حیات«

  نوشته است. 1نامه را م.اصفهانی
االله نوري و شیخ محمـود واعـظ از تکفیرکننـدگان طـالبوف بودنـد.       شیخ فضل

کند: علی اصغر خان امین السلطان پـس   م.اصفهانی شیخ فضل االله را چنین معرفی می
صدراعظمی سرانجام یک روز تکفیر شد. چرا کـه در تمـام طـول دوران     سال 30از 

صدارتش آشنایان خود بر کارها گمارده، کشور را چپاول نموده، فرزنـدان شایسـته   
کشور را یا کشته و یا آواره نموده و تمام منافع ایـران را بـه خارجیـان فروختـه بـود.      

ي مرحمـت   پس از مدتی در سایه شود. سرانجام از کار برکنار و به خارجه رفتنی می
  شود.  امین السلطان تطهیر می ،شیخ فضل االله نوري

 ،در تئاترهاي پاریس در جوار دختران شـوخ دلربـاي فرنگسـتان   «
کند. جناب شیخ فضل االله از تهران یکبـاره بـا    اسلامیت کسب می

نـور اسـلام در قلـب او جـاي      فـوراً  .نگـرد  نظر توجه خود بـه او مـی  
  »یخ از این کرامات کم ندارد.گیرد!! ش می

  نویسد:   نویسنده می
اي تهران براي پـاك کـردن   یهچند سال قبل یکی از دیوان بیگ«

امـوال خـود بـه محضـر جنـاب شــیخ فضـل مراجعـه کـرد. آقـا چنــد          
ــه پــس از آنکــه    ــزار تومــان از وي گرف ــ  20دقیق امــوال او را   ت،ه

در امـور   هـزار تومـان را   20ود نیز قدري از این ختطهیر کرد. او
جــاز خــرج حرف نمــوده و بــاقی را در ســفر صــم» پــاك الشــریعه«

                                                   
ایـران از  این شخص در سفارت ایران در مسکو کار می کرده و به علت نارضایتی از ساختار موجود .  1

رفتن به آنجا امتناع کرده بود. او براي رسوا کردن ایـن سـاختار، مقـالاتی تنـد در خـارج از کشـور       
تزه «ي  روزنامه 15و  14ي بلند وي بحث می شود که در شماره هاي  نوشته بود. در اینجا تنها از نامه

  چاپ شد.  1907در سال » حیات
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نیـز یکـی از همراهـان او در ایـن سـفر بـود.        1نمود که شیخ شیپور

نیز روي جمیع ایرانیان را در اسـتانبول سـفید کـرد. جنـاب      واقعاً
  2 »یز حاجی شد، خدا قبول کند...شیخ براي همان پول ن

گوید که مـن   اب به مردم ایران کرده و میم.اصفهانی در قسمت دوم مقاله خط
شما از شیخ محمد واعظ سوال کنید که جناب طالبوف چـه نوشـته و    .از وطن دورم

در راه آزادي  است؟ با عرق جبین کارکردن و رنج دست راچه گفته که کافر شده 
وطن خرج کردن مگر کفر است؟ نویسنده در این مقاله یکی دیگر از عوامل تکفیـر  

  کند:   را چنین بیان می طالبوف
گویـد کـه علمـاي مـا      بعد طالبوف در یکـی از کتابهـاي خـود مـی    «

اشخاصــی هســتند کــه... طمــع و چشمداشــتی ندارنــد، از جــلال و    
زنیر و نان و پیاپاج و کبک به نان و طمطراق بدورند، بجاي در 

قانعند، آنان پدران روحـانی مـا هسـتند... اطاعـت از آنهـا واجـب       
ي. ... محتکرند، عاشق صـداي نعلـین هسـتند، هـر      یاراست. اما بس

هـزار تومـان مـداخل دارنـد... روشـن اسـت        50هزار تا  30سال از 
ــل غــرض خــوش         ــزاق برخــی اه ــه م ــین ســخنان صــریحی ب کــه چن

  3 »کنند. ن سخنانی را تکفیر میي چنی آید و گوینده نمی
شیخ  ،هیر اوضمن دفاع از طالبوف و سعی در تط ،در قسمت دوم مقالهنویسنده 

آلـود رسـوا و تمـام مسـائل خصوصـی او را افشـاء        با سـخنانی کنایـه  محمد واعظ را 
آورد. در قسـمتی از   نماید و سپس معنویات مردار او را پیش چشـم خواننـده مـی    می

  شود:  مقاله خطاب به خود شیخ گفته می
پرسم که آیـا ملایـانی کـه     من از خود حاجی شیخ محمد واعظ می«

گوید در ایران کم هستند؟ مگر حکایت آن  البوف میاین جناب ط

                                                   
لادي، دلقـک دربـار بـود. ایـن نـام بعـدها بـه عنـوان نـامی          مـی  19ي  ي دوم سـده  شیخ شیپور در نیمه.  1

   سمبلیک، براي دلقکها و چاپلوسها اطلاق شد. 
    .14ي  . شماره1907باکو. » تزه حیات«ي  روزنامه.  2
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هزار تومانی فراموشـتان شـده اسـت کـه بـا       30دختر داراي ثروت 
شنیدن وصف ثروتش او را براي آقازاده گرفتید؟ براي دختـري  

دیگــري عقــد شــده بــود، عقــد کردیــد و پنهــان از کســان   ه کــه بــ
مسئله بـه  این  سر وردید. سه چهار سال برآن ادختر او را به تهر

اینجا و آنجا رفتید. حاکمان عرف و شریعت را به تنگ آوردیـد؟  
شـما   میک روز در خانه.... السلطنه که من نیز آنجا بـود  مخصوصاً

تومـان خریـدم و    80خود نگفتید که امروز یک شال کشمیري به 
براي جناب شیخ بردم تا بر این کاغذ من مهر زند. آیا آن کاغذ 

ــاره ــا در انــدرونی بــود      ي همــان دختــر    درب ــود؟ نگفتیــد کــه آق نب
کنـیم: شـما کـه مسـلمان هسـتید.       ملاقـات مـی   سفارش کرد که بعداً

ایـد؟ کـار    در این عمر شصت ساله چه خدمتی به عالم اسلام کرده
که براي رساندن حکم خدا را بزرگ شما کدام است؟ آیا منبري 

ــردم ســاخته شــده    ــراي خــود دک ّــ ،و تعلــیم تکــالیف م انی حســاب ب
  1 »اید؟ کرده و تجارتخانه نکردهن

ي از  کنـد کـه بـر طبـق آنهـا بسـیار       یی بحث می ها ي مقاله از امتیاز نامه نویسنده
لاهــایی ســخن بانــد و همچنــین از  قســمتهاي کشــور را بــه بیگانگــان واگــذار کــرده

اند. او سپس حاج شیخ  گوید که شاه و نوکران صادق او بر سر این کشور آورده می
   :گوید که را مخاطب قرار داده و میمحمد واعظ 
اکنون به عوض تکفیر کـردن حـاجی مـلا عبـدالرحیم کـه قلمـش       «

فخر تمام جهان اسلام است و بر گردن تمام مسلمانان حـق دارد،  
 ،قـدري از مصــیبتهایی کــه ذکــر آنهـا رفــت و همچنــین ایــن مظــالم   

  2 »سخن راندنی هستید...
یندگان تبریز در مجلس شـوراي ملـی   به مناسبت آمدن نما 1907در اوایل سال 

منتشـر  » مسـائل الحیـات  «اي بلند بالا تحت عنوان  مقاله» فیوضات«ي  به باکو، روزنامه

                                                   
  همان. .  1
  همان. .  2
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جمعی از نمایندگان درج شده است. میـرزا عبـدالرحیم    کرد. در اینجا تصویري دسته

 بـر ایـن مقالـه تصـادفی نیسـت.     » مسـائل الحیـات  «نیز در بین آنان بود. قراردادن نـام  
ي  نهـا بـر عهـده   ، حل مسائل زندگی را تنظر علمی کوشد از نقطه ي مقاله می نویسنده

ی مشـهور از فیلسـوف و متفکـر    بیت ـ کتاب مسائل الحیات طالبوف بگـذارد. مقالـه بـا   
  شود. سینا شروع می نامدار ابوعلی

    در دهر چو من یکی و آن هم کافر
  1پس در همه دهر یک مسلمان نبود

بـه نظـر نویسـنده مسـائل      .ن زاده سردبیر روزنامه نوشته استمقاله را علی حسی
که حتی نمایندگان دوماي روسیه و مجلس شـوراي   اند بطوري زندگی بسیار پیچیده

تـر   دانند که مهمترین آنها کدامند و حـل کـدامیک از آنهـا ضـروري     ملی ایران نمی
اصلی میان جنـون  حد ف«ي کونترورزو یکی از بزرگترین حاکمان ایتالیا  است. بگفته

   2 »و نبوغ و حماقت وجود ندارد. و خرد
رسـد کـه بـراي حـل مسـئله       سرانجام علی بیگ حسین زاده بـه ایـن نتیجـه مـی    

کافرشدن لازم است کافر شدن! آن هم کافري چون ابـوعلی سـینا و ملاعبـدالرحیم    
  نویسد:   طالبوف! نویسنده سپس می

در شـرق و بـویژه    اي کـه بایـد   اکنون به نظر مـن نخسـتین مسـئله   «
مسـئله کـافر بـودن اسـت. حـل مسـئله نیـز چنـدان          ،ایران حل شود

دشــوار نیســـت. شــدنی اســـت کــه بـــراي بیــداري مـــردم ایـــران و     
و » مســائل الحیـــات « ،کــن کــردن اســتبداد ماننــد طــالبوف      ریشــه 

  »بنویسید.» مسالک المحسنین«
  نویسد:  نویسنده خوانندگان را خطاب قرار داده و می

ی آســمانی از طـــرف خـــدا بگــوش رســـیده و از تـــو   اگــر صـــدای «
بپرسد که اي بنده من، یا نام کـافر را بپـذیر یـا بـه نـابودي وطـن       

   »پذیري؟... راضی شو اي خواننده تو کدامین را می
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  دهد:  پس او چنین خود پاسخ می

ي حضــرت  اي ولــی دربــاره دانــم کــه چــه پاســخی آمــاده کــرده  مــی«
. بگـذار گفتـه شـود او راضـی     خواهد گفته شـود  طالبوف هرچه می

نخواهد شـد کـه وطـن از میـان بـرود و بدسـت کسـانی بیفتـد کـه          
  1 »نند اما باطنی کافر دارند...مسلما ظاهراً

کافر را در اینجا بـه آن معنـایی    ي درست است که علی بیگ حسین زاده کلمه
این مطلب  اندیشیم. این به معناي الحاد نیز نیست. پیداست که برد که ما می بکار نمی

بـراي   انبه صورت یک کنایه استفاده شده و یک مفهوم مجازي اسـت. بـه نظـر آن ـ   
 ایـن سـد   ،اصلاح وضع ایران و کشورهایی مانند لازم است که در چـارچوبی معـین  

  خرافات شکسته شده و مسائل حیات به صورت درست مانند طالبوف حل گردد.
اشـی و دغلبازیشـان توسـط    را کـه دروغگـویی، عی  » ییعلمـا «ي مقالـه   نویسنده

  دهد:  طالبوف افشاء شده، خطاب قرار می
و  تلعیناز » جانم، در برابر این همه دلایل قویه و براهین قطعیه«

آیــد؟ اگــر علــم، فضــل و آگــاهی   تکفیــر خشــک و خــالی چــه برمــی 
کــه در راه برقــراري کتابهــاي نــوینی داریــد بــا نوشــتن کتــاب، بــه  

جواب دهیـد.   ،اند قی انتشار یافتهت، اتحاد و تروطن، حری سعادت
خطاهایی را کـه در کتابهـا آمـده تصـحیح      ،انها و مقالاتت با رساله

  2 »رد کنید... ،دانید کرده و افکاري را که باطل می
اسـلام   ،طـالبوف  ي »فرقـه «این روزنامه بر چنین ادعایی استوار است که به نظر 
و جستجوي قـانون اساسـی    در حریت، مساوات، مشروطیت، انتخاب و شوراي امت

اسـلام را بایـد در    ،انـد  اي که طالبوف را تکفیـر کـرده   یابد ولی به نظر فرقه تبلور می
و خودکـامگی یـک نفـر    اسارت، عدم مساوات، مطلقیت و اسـتبداد هـوي و هـوس    

ي هجـوم کننـدگان بـه نویسـنده      بدین ترتیب، آلت تکفیر تنها وسـیله  3مشاهده کرد.
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  اند. زیدهاست که به آن دست یا

منتشـر   20ي  بوف در اوایـل سـده  ي طـال  با از نظر گذراندن مقالاتی کـه دربـاره  
اسـتبداد بـه شـکلی شـدید بـه وي حملـه        انشویم کـه تنهـا طرفـدار    متوجه می شده،

انــد. نماینــدگان دیگــر جریانهــاي سیاســی و ادبــی بــه او رغبــت نشــان داده و   کــرده
استبدادي قصد  مایندگان جریانهاي ضدداشتند. این از آن روست که ن اش می گرامی

ام وي استفاده کنند. طـالبوف  حتردارند طالبوف را به طرف خود کشیده و از قلم و ا
دهد. پیداست که او نیز بماننـد   اعتنایی ظاهري نشان می نیز نسبت به اینها یک نوع بی

 بهره گیرد.ي علیه استبداد  خواهد از همه آنها در مبارزه کار می یک سیاستمدار کهنه
خـوریم   به مقالاتی نیز برمی ،علاوه بر مسئله تکفیر طالبوف 1907در مطبوعات سال 

  شوند. که به عدم شرکت وي در مجلس مربوط می
انجامد. پس  بدین ترتیب مباحثه در این زمینه تا زمان وفات طالبوف به طول می

ه و مقــالاتی ي از کتابهــا و مجــلات تصــویر وي را آورد بســیار ،از مــرگ طــالبوف
چاپ رساندند. این مقالات از نظر تبیین شرح حـال  ه پیرامون شرح حال و آثار وي ب

  وي ارزشمند هستند.
ــ ،روزي کــه میــرزا عبــدالرحیم درگذشــت  تلگــرام ایــن  اهمســرش خانبیکــه ب

هـا و   ي اندوهبار را به اطـلاع دوسـتان و آشـنایان دوردسـت رسـانید. روزنامـه       حادثه
ي مـرگ طـالبوف را بـا     واقعـه  ند،شـد  یم و دیگر شهرها منتشرمجلاتی که در باکو 

 28( 1329الاول  ربیـع  1ي باکو مورخ »صدا«اندوهی عمیق تلقی کردند. در روزنامه 
  خوانیم: می 48ي  ) شماره1911فوریه 

براســـاس تلگرافـــی کـــه از خانبیکـــه بـــانوي محتـــرم حـــاجی مـــلا   «
دهـد   ه ما خبـر مـی  ب ،ایم عبدالرحیم از تیمورخانشورا دریافت کرده
ایرانـی بـوده از    و اصـلاً  حاجی ملا عبدالرحیم طالبوف کـه روحـاً  

پنجـاه سـال پـیش در قفقــاز سـکونت کـرده و یکـی از مشــهورترین       
ــان، شــاعران، فیلســوفان و    ــی   سائســانادیب ــا محســوب م شــود در  م

  .»ستگذشته ا
ن این مقاله را هاشم بیگ وزیروف سردبیر مجله نوشته اسـت. وزیـروف در ای ـ  
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مقاله ادیب را بسیار ارج نهاده است. او برخی خاطرات را از عبدالرحیم طالبوف نقل 

رانـد و در پایـان بـه     نوازي بیمانند او در دو سـال قبـل سـخن مـی     کند و از مهمان می
شرح حـال کامـل ادیـب تقـدیم      ،هاي آینده دهد که در شماره خوانندگان وعده می

در » صـدا «ي  روزنامـه  اسـفند  14/مـارس  6ي  خواهد شد. به همین جهـت در شـماره  
بـا شـرح حـال طـالبوف آشـنا      » وفات اسـتاد یـا فریـاد شـاگرد    «اي تحت عنوان  مقاله

مفصـل و  «شویم. درست است که این مقاله آنچنان که وزیروف وعده داده بود،  می
بـراي  نتوانسـته منـابع و مـدارك لازم را    ي مقالـه   نیست. پیداست که نویسنده» کامل

اي  طالبوف بیابد. اگرچه اطلاعات این شرح حال که در ورقه ي زندگی نامهنگارش 
ي  بسیار گسترده نیز نیست ولی بهرحال تصوري معـین را دربـاره   ،چاپ شده ضمیمه

  شود:  شرح حال طالبوف در خواننده آفریده است. مقاله چنین آغاز می
دو روز پیش حاجی ملا عبـدالرحیم طـالبوف یکـی از بزرگتـرین     «
تــرین  و مجاهــدان در راه ترقــی و تعــالی ایــران، جــدي  نرفــداراط

قهرمـان مسـائل اسـلامی در تیمورخانشــورا دنیـاي فـانی را بــدرود      
ــن      ــفی، وطــ ــدد فلســ ــار متعــ ــا آثــ ــه بــ ــی کــ ــت کســ ــتانه و  گفــ پرســ

  1 »خود مشهور و معروف جهان بود. ي آزادیخواهانه
 6مقالـه در   نوشـته اسـت. اگرچـه    2مقاله را شخصی بنام سـید محمـد تقـی زاده   

                                                   
  1911مارس  6باکو. ». صدا«ي  روزنامه.  1
چاپ بـاکو در  » اتفاق«ي  روزنامه 1ي  دیرزمانی معلوم نبود که سیدمحمدتقی زاده کیست. در شماره.  2

چاپ شده که در آنجا خبري وجـود دارد مبنـی   » ي ما از خبرنگار ویژه« مطالبی تحت عنوان  1908
اثر سـلطان مجیـد غنـی زاده     » خور خور«و » آخشام صبري خیر اولار«بر اینکه دو کمدي به نامهاي 

از طرف انجمن تئاتر تیمورخانشورا به اجـراء درآمـده و در اینجـا سـید محمـد تقـی زاده در نقـش        
آقــاجواد بــازي خواهــد کــرد. از ایــن اعــلان مشــخص مــی شــود کــه تقــی زاده یکــی از ســاکنان   

به تیمورخانشـورا   1964است. زمانی که در » مجیدیه«ي  تیمورخانشورا بوده و در آنجا مدیر مدرسه
رفته بودیم، مرتضی هاشم زاده بلشویک قدیمی و پیر سالخورده که از قدیم در شهر ماخاچ قالا می 

ي طالبوف در این شهر تحصـیل   ، اظهار داشت که تقی زاده یکی از جوانانی بوده که با هزینهزیسته
کرده است. پدر او با میرزا عبدالرحیم دوست بوده است. در کتابهاي طالبوف کـه در انسـتیتو نسـخ    
خطی آکادمی علوم جمهوري آذربایجان و همچنین در دیگر کتابهاي طالبوب به مهر (روسی) تقی 

  ده برخورد می کنیم. او آثار طالبوف را به صورت ویژه صحافی کرده است.   زا



33/  میرزا عبدالرحیم طالبوف 
آید  چنین برمی» دو روز پیش«کید نویسنده در أانتشار یافته ولی از ت اسفند 14/مارس

نوشته و به هیئت تحریـره تحویـل داده    بهمن 9/فوریه 29که نویسنده این مقاله را در 
است. هیئت تحریره نیز بنابه دلایلی این مقاله را کمی دیرتر به چاپ رسـانده اسـت.   

بـراي  » گنجـد.  مایگانی چـون مـا نمـی    تصور بی«ده بزرگی طالبوف در به نظر تقی زا
تواند  هایشان می ي آنها یعنی نوشته هایی تنها اقوال حکیمانه اهداف والاي چنین نابغه

اي از چند شعر آتشـین طـالبوف را    ي خود نمونه قابل قیاس باشد. تقی زاده در نوشته
نویسـنده  از ینانه باي نیک پایان مقاله خطابهکند. در  آورد و نام آثار وي را ذکر می می

  کند:  توجه را جلب می
اي پیر حقیقت! در مزارت آسوده بخواب. تو مپندار بذرهایی را «

ثمــر خواهنــد بــود. آنهــا   بــی ،اي کــه در دل فرزنــدان وطــن کاشــته 
مطابق با آمـال و آرزوهـاي تـو بهـره خواهنـد داد. آسـوده بخـواب،        

دعاهایــت بــه همــت فرزنــدان وطــن   اي پیــر دعــاگوي وطــن. روزي
مستجاب خواهد شـد، آن هنگـام بـه افتخـار تـو جشـن برپـا خواهـد         

  1 »ت در قلب وطن برپا خواهد شد.های شد، مجسمه
کنـد. از   تقی زاده از نگارش کتابی توسط طالبوف به زبان روسـی نیـز یـاد مـی    

 ،یید نکـرد د را تأو آثار پژوهشگران این مور ها هاي اولیه در بایگانی آنجا که بررسی
هـاي   روزنامـه ش 1290م/  1911کنـیم. در سـال    ما این نظر را نادرست محسوب مـی 

 4 (فیوضـات جدیـد)  »یئنی فیوضـات «، 3 (نور)»ایشیق«، 2(حقیقت نوین)»یئنی حقیقت«
مقـالاتی را   ،هـا و مجـلات منتشـره در داغسـتان     در باکو و همچنـین برخـی روزنامـه   

  دادند.ي وفات ایران انتشار  درباره
» ایـران نـو  «مطبوعات ایران نیز مرگ طالبوف را با اندوهی عمیق درج نمودند. 

هاي مترقی، وفات عبدالرحیم طالبوف را یک ماه پس از مطبوعـات   یکی از روزنامه

                                                   
  52ي  . شماره1911مارس  6باکو. » صدا«ي  روزنامه  .  1
  1911مارس  3همان روزنامه. .  2
  10ي  . شماره1911باکو. ». فیوضات«ي  مجله.  3
  7ي  همان. شماره.  4
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یید کامل مرگ أخیر ضعف ارتباط و همچنین لزوم تأکند. علت این ت باکو اعلام می

عبـدالرحیم   مـلا «بینـیم کـه تحـت عنـوان      اي می وي بوده است. این عامل را در مقاله
  ، چاپ شده است: »نجارزاده

آبادي در چهلمین  پیش از عید نوروز حاجی میرزا عیسی دولت«
ــزار وي    ــر مـ ــر سـ ــعیدالدوله بـ ــات سـ ــف  ،روز وفـ ــر تاسـ ــار و  خبـ بـ

زاي مـــرگ حـــاجی مـــلا عبـــدالرحیم نجـــارزاده طـــالبوف را   انـــدوه
 ـــ    ــران اف ــاي حاضـ ــر غمهـ ــی بـ ــلاع داد و غمـ ــري  اطـ ــن خبـ زود. ایـ

بـه   .خواستیم این خبر حقیقت داشـته باشـد   ناخوشایند بود. ما نمی
همین جهـت بـراي کسـب اطمینـان از درسـتی خبـر، قـدري ابـراز         

خیر انـداختیم مـا انتظـار داشـتیم کـه      أسف و اندوه خود را بـه ت ـ أت
ــون هدیـــه   ــن خبـــر را شـــادمانه چـ ــه اي نـــورو کـــذب بـــودن ایـ زي بـ

  1 »خوانندگان تقدیم کنیم.
اي سـردبیر روزنامـه آن را نوشـته     ست. پیداست کـه افجـه   این مقاله بدون امضا

تر است. در این مقاله اطلاعـات جدیـدي    هاي پیشین گسترده است. این مقاله از مقاله
م 1911ها و مجلاتی کـه سـال    ي زندگی طالبوف ارائه شده است. در روزنامه درباره

لبی در مورد زندگی و مرگ طالبوف وجـود  مطا ،اند در تهران انتشار یافته ش1290/
  دارد.

آید که برخی مطبوعات ترکیه نیز مرگ طـالبوف را   از برخی منابع چنین برمی
 23مورخ  8 ي در استانبول در شماره» شمس«اند. روزنامه  با حزن و اندوه تلقی کرده

 تهي گذش ـ بـا انـدوه فـراوان هفتـه    «نوشـته اسـت کـه     1911رس مـا  1329/25الاول  عربی
  2 .»ي درخشان ادبیات ایران بودیم شاهد خاموشی ستاره

پیداست که خبر مرگ طالبوف دیرتر بـه ترکیـه رسـیده اسـت. از دلایلـی کـه       
الاول در گذشـته   ربیع 9الاخر بلکه در  پیداست که طالبوف نه در ماه ربیع ،گفته شد

                                                   
  3ي  . شماره1911مارس  28تهران. ». ایران نو«ي  روزنامه.  1
  48شمسی. ص  1335. تهران. خرداد 23ي  دهخدا، علی اکبر. لغتنامه. شماره.  2
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همـه جانبـه   ي از مطبوعات ترکیه در دسترس ما نیست بحث  است. از آنجا که بسیار

ي آنها دشوار است. این مسئله باید مـورد بررسـی ویـژه قـرار گیـرد چـرا کـه         درباره
روابـط   ،طالبوف با اشخاص معروفی در ترکیـه بـویژه مجاهـدان ایرانـی مقـیم آنجـا      

تنگاتنگ داشته و حتی در مطبوعات آنجا فعالیـت چشـمگیر و مفیـد برجـا گـذارده      
  است. 

***  
نـبش مشـروطه در ایـران بـه کمـک امپریالیسـم       همچنانکه پیداست سرکوبی ج

با ایام مـرگ طـالبوف همزمـان بـود. پـس از ایـن زمـان         ،انگلیس و حکومت تزاري
شد. انقلابیـون در خـارج بـه     شکل پنهانی انجام میه مدتی فعالیت انقلابی در ایران ب

غـاز  آپردازند. دیري نگذشت که جنگ جهانی اول آغاز شد. بطـورکلی   فعالیت می
شـمالی ایـران یعنـی روسـیه موجـب       ي جهانی و گسترش انقلاب در همسـایه جنگ 
تردیـد   قیـام شـیخ محمـد خیابـانی شـد. بـی      آغاز و رکات انقلابی در ایران ح تشدید

  الهام بود. منبع ،فلسفی طالبوف براي انسانهاي پیشرو زمانه -میراث ادبی
یافت که از میرزا  توان ي نامداري را نمی در ایران مورخ، فیلسوف و یا نویسنده

عبدالرحیم طالبوف سخن نگوید. هر کس به نوعی از وي سخن گفته و از آثـار وي  
بحث نموده. مجاهدتهاي وي را در راه وطـن و همچنـین میـراث ادبـی وي را مـورد      

  تکریم قرار داده است. 
شخصیتهاي ایرانی همچون سید احمد کسروي، محمد علی تربیت، سیدحسـن  

علی لعلی، علی اکبر دهخدا، ایـرج افشـار، اسـماعیل یکـانی، حـاج      تقی زاده، میرزا 
حسین نخجوانی، سلطان القرائی، محمـد علـی مدرسـی تبریـزي، مهـدي مجتهـدي،       

آبادي، محمد طباطبایی، محمد قزوینی، صـاحب جـواهر،    سعید نفیسی، یحیی دولت
ابا مشـار  ناظم الاسلام کرمانی، محمد تقی بهار، فریدون آدمیت، صدر هاشمی، خانب

ي از  انـد. بسـیار   و مهدي ملکزاده و... در آثار و کتابهاي خود از طالبوف سخن رانده
هـا در یـک دوره بـا طـالبوف زیسـته، بـا او فعالیـت، دیـدار و مکاتبـه           این شخصیت

  اند. کرده
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اسـت   اکبر دهخدا یکی از کسانی آید که علی از منابع مورد مطالعه چنین برمی

متفاوت با دیگر افراد کوشیده است تا اطلاعات کامل  داشته و که با طالبوف ارتباط
در خصوص زندگی طالبوف ارائه نماید. او بـا ایـن هـدف منـابع لازم را خوانـده بـا       
برخی از دوستان و آشنایان و نزدیکـان طـالبوف ارتبـاط برقـرار کـرده و اطلاعـاتی       

یداســت کــه او ي دهخــدا پ ي ادیــب گــرد آورده اســت. از نوشــته ارزشــمند دربــاره
ي زندگی طالبوف با اشخاصی چون سـید حسـن تقـی زاده، محمـود عرفـان،       درباره

حاجی حسین نخجوانی و سلطان القرائی و... تبادل نظر کرده و حتی از آنها اسـنادي  
مکتوب نیز دریافت نموده است. دهخدا پس از ذکر شرح حالی مختصر از طالبوف 

  نویسد:   می
ــه « ــت وي     ي تاســف اســت  بســیار مای ــونگی فعالی ــات و چگ ــه حی ک

تــاکنون بقــدر لازم مشــخص نشــده اســت. از اینروســت کــه شــرح     
مانـده اسـت.    ،حال وي به صورت مـبهم، پوشـیده و فرامـوش شـده    

ــابع کــه          ــامی من ــه تم ــردم ب ــاوش ک ــه ک ــن زمین ــانی در ای ــن دیرزم م
ام را  هـا تشـنگی   توانستم دست یازیدم ولی هیچکدام از این بـاده  می

سرانجام آقاي تقی زاده که با دانشمند دیدار کرده  سیراب نکرد.
ــده  ،بــود ــل    اطلاعــات ارزن اي در اختیــارم نهــاد و در حقیقــت عام

انتشار این خاطرات شد... از اینروسـت کـه ابـلاغ سـپاس خـود بـه       
1»ین من است. ایشان د  

هـایی تحـت عنـاوین     در مقالـه  ،ي طـالبوف  نامـه  ي زنـدگی  دهخدا پس از ادامه
و » اشـعار و مقـالات  «و » آثار طـالبوف «، »طالبوف و مشروطیت«، »لبوفزندگی طا«
بینـی و   ي زندگی، خـدمات، جهـان   درباره» هاي طالبوف پیرامون مشروطیت دیدگاه«

  کند.   میراث ادبی وي بحث می
ي زندگی  پس از توضیح کوتاهی پیرامون دوره» زندگی طالبوف«او در بخش 

پس از س ـآورد.  ي شرح حال طالبوف مـی  بارهوي، اطلاعات و مدارکی ارزشمند در
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کند. دهخدا  انتخاب وي بعنوان نمایندگی مجلس و علت نرفتن او به تهران بحث می

  نظرات و افکار پژوهشگران پیش از خود را شرح داده است.  ،در این اثر
جملاتـی بـراي   » هـاي طـالبوف پیرامـون مشـروطیت     دیدگاه«دهخدا در مبحث 

آورده و بشـکلی  » در بـاب آزادي  ایضـاحات «و » مسـائل الحیـات  «نمونه از کتابهاي 
اگـر  «دهـد:   هاي طالبوف را پیرامون مشروطیت توضـیح مـی   دیدگاه ،ناقص و محدود

شود و این نیز  ها و نظرات وي نقد و بررسی انجام دهیم بسیار طولانی می ي کتاب درباره
کنـد کـه از    خود اذعـان مـی  دهخدا با این گفته گویا  . »ي مقاله خارج اسـت  از حوصله

  تحلیل خود راضی نیست.
ا چـه  ی ـهاي او چه بوده و  توضیح داده شده که نوشته» آثار طالبوف«در مبحث 

اند. اطلاعات ارزشمندي که در ایـن   هایی در چه زمان و مکانهایی منتشر شده ترجمه
یـن  بسـیار تـازه و اصـیل اسـت. ا     ،ارائه شـده » سیاست طالبی«پیرامون کتاب  ،قسمت

ي ایـن   هـیچکس تـا آن زمـان دربـاره     رو ارزشمند است کـه اولاً  نقطه نظرات از آن
دوم اینکه اثر دهخدا بسیار مهم اسـت. بـه نظـر وي، مسـائل      .کتاب بحثی نکرده بود
جدیـد اسـت و تـا آن زمـان از طـرف       کـاملاً » سیاست طالبی«مطرح شده در کتاب 

در کـه  را » سیاسـت طـالبی  «اب هیچکس مطرح نشده بودند. دهخدا سخنان ناشر کت
  نقل کرده است:  عیناً ،روي جلد کتاب آمده

نظیــر در ردیــف آن کتابهــایی اســت کــه تــا بحــال    ایــن کتــاب بــی«
ــاً    نســخه ــده اســت، قطع ــا چــاپ    اي از آن را کــس ندی ــیچ کج در ه

نشده است، مسائل این کتـاب تـاکنون در هـیچ کتـابی بحـث نشـده       
ذاب هسـتند. بـویژه بـراي    است و مندرجات آن بسیار جدید و ج ـ

مردگان قبر جهالت (ایرانیان) آخرین نفخ صور است. این کتـاب  
چــاپ نشــده اســت.   شي خــود آن مرحــوم در زمــان حیــات  بخواســته

الاسـلام حـاج    هقثي فارس حضرت آقاي  اکنون به کوشش نماینده
 ســـید ابـــراهیم منتشـــر شـــده و بـــا نظـــارت مـــن میـــرزا حبیـــب االله 
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  1 »ه شد.شیرازي براي چاپ آماد
شود. طالبوف بعنوان متفکـر،   البته از این سخنان میزان اهمیت کتاب روشن می

اش را بـه   افکـار اساسـی   ،نتوانسـته اسـت  » بنابه تقاضاي زمان»  ادیب و فیلسوف زمانه
صورت روشن بیان کند ولی بر ما روشن است که او اینها را نوشته و بـاقی گـذارده   

هـا   تـوان از ایـن نوشـته    اجتمـاعی ادیـب را نیـز مـی    بینی  است. گفتنی است که جهان
الاسلام داده و  هاست که او به ثقه یکی از همین نوشته» سیاست طالبی«دریافت کرد. 

  وصیت نموده که پس از مرگش انتشار یابد.
ي مقــالات و اشــعار طــالبوف ارائــه  اطلاعــاتی دربـاره  مقالــه، دهخـدا در پایــان 

مطلب که اشـعار طـالبوف داراي مضـامین اجتمـاعی      از اشاره به این سکند. او پ می
کنـد کـه میـرزا علـی لعلـی تبریـزي شـاعر نامـدار تبریـزي اشـعاري            است، اذعان می

  پیرامون طالبوف دارد.
آن چنانکه معلوم است میرزا علی لعلی (شمس الاطباء) شاعر نامـدار تبریـز در   

بـا    و در اشعار خود به مقابلهی زمانه بود. او یکی از افراد روشنفکر و مترقّ 19ي  سده
پرست از هیچ اقدامی براي پیشـرفت و   خیزد. این شاعر وطن جهالت و خرافات برمی

گسترش آرمانهاي مترقی در دل فرزندان وطن دریغ نورزیده است. از آنجا که لعلی 
بهترین تجسـم آرزوهـاي خـود را در وجـود میـرزا عبـدالرحیم طـالبوف یافتـه بـود،          

آشنایی با او بسیار کوشیده اسـت. اگرچـه یکـی از آنهـا در تبریـز یـا       دورادور براي 
دلهایشـان بهــم  ر تیمورخـان شـورا در داغسـتان بـود ولـی      هش ـتفلـیس و دیگـري در   

نزدیک بود. لعلی اعمـال طـالبوف را از صـمیم قلـب پسـندیده و آثـار او را گرامـی        
بـود. او در یکـی از    هایی منظـوم نوشـته   هایی و نامه داشت. حتی براي او مدحنامه می

، »مربــی آدم«، »حکــیم پنــدآموز«طــالبوف را بــا عنــاوینی چــون  ،هــاي منظــوم نامــه
کنـد. یکـی از اشـعار     خطـاب مـی  » شیخ تیمورخانشـورا «و » پرست وطن«، »فیلسوف«

منظومی که لعلی براي طالبوف نوشته با شخصیت وي آنچنـان هماهنـگ اسـت کـه     
  آوریم. می آن را عیناً
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  زنـــده بــاش اي مربــی آدم    حکیـم پندآمــوززنده باش اي 

  استـوار و قویــم و مستحکــم    پرستـــی تو اي بنــاي وطــن
  نیست ز ابناي خویشتن خــرم    وطــن پیـــر ما بغیـــر از تو

  ــمصها چو حذرا اي بسا عقـده    ي موشکاف تو بگشــود همخا
  ي بقلـم ــی گرفتـــهتو جهانـ    شهر گیرند ار شهــان با تیـــغ
  زد و عطــــارد هـــملرادبـــا     وقــت انشاء ز قدرت قلمــت
  تالیت نیســت در دیار عجــم    بخــــدا فیلســـوف ایرانـــی

  باغ ارم گهست این گوشه رش    گوشه شوره گرچه مسکن تو است
  ر اعظــماي بشهــرت چو نیــّ    حاجتی نیست شرح فعل تو را

  1گاه بنوازیش بنـــوك قلم    حضرت تو دارد چشملعلی از 
پرسـتی اسـت کـه     وطـن  ،آید طالبوف به نظر لعلـی  همچنانکه از متن شعر برمی

گشـاید و از قـدرت قلمـش     کشورها به قلم گشوده است. قلم او هر نوع گرهـی مـی  
زنـد. در دیـار عجـم ماننـدي نـدارد. از      لر ي عطارد بـر خـود مـی    ادیبان و حتی ستاره

، ترتیـب یافتـه  » حاجی میرزا عبـدالرحیم طـالبوف  «لعلی که با ردیف ي  گونه مدیحه
نهـد. شـعر چنـین     پیداست که شاعر طالبوف را دیده و این دیدار را ارج فـراوان مـی  

  است: 
  مبدل بانگور گشتم چو غوره  رسیدم چو بر حضرت شیخ شوره
  2رورهشراب مفرح شدم بالض   چو انگور شیریــن شدم رفته رفته

ان دیدار در این شعر مشخص نیست ولی مشخص است کـه ایـن دیـدار در    مک
یکی از سه مکان تیمورخانشورا، باکو و تفلیس انجام شده اسـت چـرا کـه لعلـی در     

  سالهاي پایان عمر خود در تفلیس زیسته بود.
ــاب     ــه در کت ــی اســت ک ــی از نویســندگان ایران ــال «مهــدي مجتهــدي یک رج
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ز میـرزا عبـدالرحیم طـالبوف سـخن بمیـان آورده      ا» آذربایجان در دوره مشـروطیت 

  نویسد:   است. او چنین می
ــان و   « ــار آذربایجـــ ــالبوف افتخـــ ــدالرحیم طـــ ــرزا عبـــ حـــــاجی میـــ

ر نوین و یگانه متفکـر  ثبه این اعتبار که بانی ن .آذربایجانیان است
   1 »ایرانی است که در صد سال اخیر ظهور کرده است.

ف دانشـمندي اسـت کـه اطلاعـاتی همـه      کند که طالبو مجتهدي چنین بیان می
دانسـت.   جانبه داشت. او نجوم، فیزیک، شیمی، تاریخ و سیاست جهانی را نیک مـی 

خواسـت تـا راهـی بـراي      سـوزاند. مـی   دل مـی  ،همواره براي وطن و فرزنـدان وطـن  
اصلاحات به هموطنانش نشان دهد و آنـان را از چنـگ جهالـت و بـدبختی برهانـد.      

شیوا و روان دارد. بدین جهت او تصمیم گرفت که با قلم خـود  خوشبختانه او قلمی 
 2افکار عمومی را در مسیر اصلاحات بحرکت درآورد و او در این هدف موفق شد.

به نظر مجتهدي نیز کتابهاي طالبوف نقش مهمی در ایجاد مشروطه داشت. با اینحال 
  شاه اثر اوست. » ي طالبی سفینه«

اعطـایی از طـرف    ي وید که طـالبوف مشـروطه  گ مؤلف از این مسئله سخن می
دهـد و   مجتهـدي حـق را بـه طـالبوف مـی      رد.ک ـ شاه را ناقص و ناتمام محسوب مـی 

  نویسد:   می
سـال از   40درست است. بـاوجود سـپري شـدن     این مطلب کاملاً«

هـیچ تغییـري در آن رخ نـداده و ایـن وضـعی       ،اعطاي مشـروطیت 
ــن   ب تســلی ي کننــده اســت. تنهــا نکتــه   ناراحــت خــش آن اســت کــه ای

   3».وضعیت تنها مربوط به ایران نیست
ي طـالبوف را بـه غیـر از     ی آثـار چـاپ شـده   نـام تمـام   خـود،  مجتهدي در اثـر 

ي تـاریخی   آورده و از چند نامـه » سیاست طالبی«و » آزاديایضاحات در خصوص «
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 ي تأثیر قلم انتقادي، سادگی زبـان، بـودن در   وي بحث کرده است. مجتهدي درباره

  دهد: میان نویسندگان طراز اول و متفکر بودن چنین نظر می
گویــد و بــراي ســاده  اگرچــه همــواره بــه زبــان کودکــان ســخن مــی «

کوشد، اسـتادي او در نثـر فارسـی از سـطور کتابهـایش       نوشتن می
روشن است. نثر کنونی فارسی و اشخاصـی کـه بـدان افکـار خـود      

و یکـی از نویسـندگان   تنها مدیون او هسـتند. ا  ،کنند را بازگو می
  1 »گري او بیشتر است. طراز اول ایران است ولی اهمیت اندیشه

تجدیـد  «گی جالب طالبوف پرداخته مبنی بر اینکـه او چگونـه   ژمجتهدي به وی
طالبوف را با این مسئله بطـور   ي را پذیرفته است ولی مجتهدي نتوانسته رابطه »جدید

 فقـر و فسـاد و بـدبختی وطـنش را عمیقـاً     کامل روشن نماید. به نظر او طـالبوف کـه   
ستمها و جهالتها از بین برود بـدون   ها، کرد، آرزو داشت که این بدبختی احساس می

اینکه ماهیت ایران تغییر یابد. ایران کشوري اجتماعی شود و تمدن نوینی را با برخی 
ش قیـد و شـرط تمـدن را در کتـاب     قبـول بـی   ي قید و شرطها بپـذیرد. طـالبوف مسـئله   

بندوباري را که برخـی افـراد بنـام     فروشی و بی اخلاقی، وطن نیاورده است. او آن بی
دهند و همچنین پرستش کامل غـرب را رد کـرده اسـت. همچنـین      رواج می» تمدن«

چگونه با توجه به  ،طالبوف به این مسئله توجه داشت که تمدن نوین پس از پذیرش
آیـد کـه او مسـئله     ي مجتهـدي چنـین برمـی   ها شرایط ایران برپا خواهد شد. از نوشته

را بطـور کامـل متوجـه نشـده و ایـن مسـئله را       » پذیرش با قید و شـرط تمـدن نـوین   «
  ناآگاهانه در کتابش آورده است. 

طـالبوف را بـه ولتـر    » مشـروطه  ي رهورجال آذربایجـان در د «کتاب  ي نویسنده
با  ئیس مسکن گزیده و مرتباًکند. ولتر تا پایان عمر در روستایی زیبا در سو تشبیه می

 2نگـاري داشـته و بـراي انقـلاب فرانسـه زمینـه آفریـده بـود.         روشنفکران فرانسه نامـه 
ي آمال روشنفکران تبدیل شده بود.  تیمورخانشورا محل زندگی طالبوف نیز به کعبه
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  شد. ده میادر آنجا زمینه براي انقلاب مشروطه آم

خـدماتی بـزرگ بـه معـارف      ،ایـران آبادي از روشنفکران مشـهور   یحیی دولت
کشور انجام داده است. او همچنین یکی از فعالان انقلاب مشروطه بود. از اینـرو نیـز   
او بارها از وطن آواره شده و بـه کشـورهاي خـارجی مهـاجرت کـرده اسـت. او در       
یکی از این مسافرتها براي دیدار با طالبوف به تیمورخانشورا در داغسـتان رفتـه بـود.    

شـرح مـاجراي دیـدارش را بـا     » تاریخ معاصر یا حیات یحیی«جلد سوم کتاب  او در
  طالبوف آورده است. 

بـــه وقــت اذان یحیـــی   1909اکتبــر   5قمـــري/ 1327رمضــان   19صــبح روز  
 ــ دولــت ــا فــایتون بــه ) رســیده لااآبــادي بــه شــهر پتروفســکی (ماخــاچ ق و از آنجــا ب

طـالبوف در کنـار راه    ي هبـه خان ـ  ،ساعت طـی طریـق   5شورا رفت. پس از تیمورخان
از ایـن   ،آبادي که مدت زیادي در هوس دیدار طالبوف بود رسید. خوشحالی دولت

پرسـد.   نشـانی طـالبوف را مـی    ،سفر قابل وصف نبود. از جوانی که در حیاط ایستاده
ر این زمان مردي، ریش سفید بـا  ي طالبوف است. د گوید که همینجا خانه جوان می

شود، بـه کنـار    ویی بر دوش و لباسی مانند قفقازیان از در خارج میاقی سیاه و پالتپاپ
کنـد. یحیـی از فـایتون پیـاده شـده و       آبـادي را اسـتقبال مـی    آید و دولت کالسکه می
دهد. طالبوف که بیش از حـد خوشـحال شـده و بـه وجـد آمـده اسـت،         آشنایی می

رفتیـد   ر بـا مـن مـی   چقدر در آرزوي دیدار شـما بـودم. اگـر بـدون دیـدا     «گفت:  مرتب می
  1 .»شکستید قلبم را می

بـرد. میهمـان را بـا همسـر دانـا و       آبادي را به اتاق کار خـود مـی   طالبوف دولت
  پرسد: آبادي از ادیب می دولت یکند. یحی مهربانش آشنا می

 کند؟ احمد روي کدام صندلی نشسته و از شما پرسشهایی می -
انـد و   ماهوت سبز کشیده دهد که رویش یک طالبوف یک صندلی را نشان می

  گوید: می
 ببین اینجا! -
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ي وضعیت مـردم و کشـور    من نیز آمدم تا بر صندلی احمد نشسته و درباره -

 ایران و مسائل کنونی و آتی وطن با شما مشورت کنم...
آبـادي   کنـد. دولـت   سـخن را آغـاز مـی    ،طالبوف با حـس رضـایت و مهربـانی   

بـویژه آنـان کـه     ،تیمور خانشورا رفتـه بودنـد   نویسد که او از برخی ایرانیان که به می
کـرد. طـالبوف    پس از به توپ بستن مجلس به اینجـا پنـاه آورده بودنـد، شـکوه مـی     

و » گـرا  اسـتبداد «گفت که آنان در مقابل محبتهایم به مـن سـتم روا داشـته و مـرا      می
  فتم: نویسد که من او را تسلی داده و گ آبادي می اند. دولت نامیده» پرست اشراف«

شما باید از چنین سخنانی رنجیده نشوید. کسانی که هـدفی در  «
بدون قائل شـدن حـد و    ،دل دارند زمانی که به آن هدف نرسند

  1 »آورند. ر چیز را بر زبان میمرزي براي سخنانشان، ه
  گوید:   آبادي چنین می طالبوف در پاسخ به چنین اتهامهایی به دولت

وجه مقامات بلند پایه دولـت ایـران   ي استبداد ت طالبوف در دوره«
ي ایـران   را به خود جلب کرده بود. گاهی برخی مقامات عالیرتبـه 

ــی      ــدار م ــالبوف دی ــا ط ــیه ب ــه روس ــالبوف   در راه ســفر ب ــد. ط کردن
کـرد. بـه همـین     مطالبی را از مکاتبات و روابطش با آنان بیـان مـی  

شـاید طرفـدار اعیـان و     شـد کـه   جهت مقداري چنین احساس می
اف باشــد یعنــی جــاه طلبــی داشــته باشــد لــیکن چنــین نیســت.  اشـر 

در بازگشــت از  2امــین الســطاناعتقـاد طــالبوف بــر ایــن اســت کــه  

                                                   
  113دولت آبادي. همان. ص .  1
لسلطان (اتابک) یکی از نمایندگان استبداد و ارتجاع بود. او مدتی صدراعظم بوده و سپس بـه  امین ا.  2

اروپا رفته بود. پس از برپایی مجلس اول مشروطه، حکومت شاه براي اجـراي نیـات خـود او را در    
مـه بـه عنـوان     2آوریـل همـان سـال بـه تهـران آمـده و در        26به ایران فراخوانـد. او در   1907سال 
راعظم تعیین شد. پس از رسیدن اتابک به این مقام، اختلاف در مجلس ایران آغاز شده و تضاد صد

ي فتنـه   میان مشروطه چیان و سطلنت طلبان شدت گرفت. سوسـیال دموکراتهـاي ایـران بـا مشـاهده     
ي نامه به او اطلاع می دهند که استعفاء دهـد و از فتنـه گـري دسـت      گریهاي اتابک، بارها به وسیله

به هنگام خروج از مجلـس   1907اوت  30ردارد. چون او به این هشدار توجهی نشان نداد، در روز ب
  توسط عباس آقا عضو تشکیلات سوسیال دموکرات به قتل رسید. ن.ك:
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آخرین سفرش به ایران با مردم صـادق بـوده و هـدف دیگـري بـه      
جــز مشــروطه طلبــی نداشــته اســت. شــاید نیــز بــه هنگــام عبــور از   

نظـرش را   باکو در این فکر بـوده ... و پـس از رسـیدن بـه ریاسـت     
  1 .»تغییر داده است.

دهـد. او نشـان    نویسنده بطور کامل و دقیـق ایـن مسـئله حقیقـی را توضـیح مـی      
دهد که طالبوف از ابتدا بـا برخـی شخصـیتها و مقامـات عالیرتبـه ایرانـی ارتبـاط         می

داشته و چون خـاطرات ایـن ارتباطـات را بـا برخـی میهمانـان و دوسـتانش در میـان         
روبـرو شـده بـود ولـی     » پرسـت  اشـراف «و » گـرا  اسـتبداد «تی چـون  با اتهاما ،گذاشته

پرست بود  نویسنده مطلبی را توضیح نداده است: طالبوف از آن جهت که یک وطن
ي حکومـت قــرار   مـورد توجـه کـارگزاران و مقامـات عالیرتبـه      ،ي اسـتبداد  در دوره
نگریسـتند   یبه طالبوف م ـ» مرحمت«ي  به دیده ياستبداد از آن رو» خادمان«داشت. 
دانسـتند کـه    ي کـافی نمـی   هنوز تضادها قطعیت نیافته بود و آنـان بـه انـدازه    که اولاً

و بـود  طـالبوف در روسـیه    آرزوهاي طالبوف چه ثمري در پی خواهد داشـت. ثانیـاً  
  توانستند بکنند. باز کاري نمی ،کرد حتی اگر مسئله را آشکار می

بـود ماهیـت واقعـی و درونـی      یاگر طالبوف پس از چاپ آثارش، در ایـران م ـ 
ي  توانسـتند حملـه   یافت. آنان می ال شاه بر علیه او آشکارتر نمود میروحانیون و عم

  قطعی خود را به طالبوف انجام دهند.
ذکر این نکته لازم است که این  ،اعتماد او به امین السلطان ي در رابطه با مسئله

مبنـی بـر اعتمـاد طـالبوف بـه امـین       نیز مقرون به حقیقت نیست. به هیچ سـند واقعـی   
دهـد کـه طـالبوف و برخـی      کنـیم امـا برخـی مـوارد نشـان مـی       السلطان برخورد نمی

نیز انتظـار   با حیات پر از جنایت و خیانت امین السلطان آشنا بوده و بعداً ،نزدیکان او
م.اصفهانی به دفـاع از طـالبوف برخاسـته و بـا      هیچ عمل خوشایند را از وي نداشتند.

                                                                                                              
ابراهیموف، تقی (شاهین). ایـران کمونیسـت پارتیاسـینین یارانماسـی. بـاکو. آذربایجـان علملـر         -

  .57-60ص . 1963آکادمیسینین نشریاتی. 
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در قبـل و   ،ي صـدارتش  سـاله  30ي  اعمال امـین السـلطان را در دوره   ،دارك دقیقم

  دهد. خوبی نشان میه اش ب مدت صدارت بعدي
ي طالبوف فعالیت داشـته و در   سید احمد کسروي از کسانی است که در دوره

آثارش از او بحث کرده است. به نظر او کتابهاي طالبوف بسـیار شـیرین و سـودمند    
ییـد  أقش ایـن کتابهـا در بیـداري ایرانیـان بسـیار بـزرگ اسـت. کسـروي ت        هستند و ن

شناسـی را بطـور کامـل     کند که طالبوف علـومی چـون فیزیـک، شـیمی و سـتاره      می
ي  سفینه«خ بزرگ ایرانی با آوردن مضمون کوتاهی از کتابهاي دانسته است. مور می

این کتابها از پیشـرفت  کند که در  در کتابش اضافه می» مسالک المحسنین«و » طالبی
شـود ولـی نویسـنده در اینجـا نـامی از       ماندگی ایران بحث می اقتصادي اروپا و عقب

و » آزادي یضـاحات در خصـوص  ا«، »مسـائل الحیـات  «کتابهاي دیگر طالبوف یعنی 
  آورد. نمی» سیاست طالبی«

کسروي نیز مانند برخی دیگر بر این عقیده بود که طالبوف در زمان پایان عمر 
مبنـی بـر اصـلاح ایـران      د. گویا که او از افکـار اولیـه اش  از مبارزه دست برداشته بو

محمدعلی مدرسی تبریزي در کتاب خود با عنوان  1 نشسته بود. دانده و عقبرروبرگ
جایگاهی معین به طالبوف اختصاص داده است. در جلد سـوم ایـن   » ریحانه الادب«

ین نام برخی آثـار وي آمـده اسـت.    شرح حال مختصري از طالبوف و همچن ،کتاب
در برخـی  «پردازد:  ي طالبوف می اي به بیان نظر خود درباره مدرسی تبریزي در جمله

  2 ».شود که مخالف قواعد دین اسلام است از آنها چنان جملاتی مشاهده می
ــز در کتــاب   ــر فارســی معاصــر «ســعید نفیســی نی شــرح حــال » شــاهکارهاي نث

آثار چاپ شده او را ذکـر کـرده و بـراي نمونـه فصـل      مختصري از طالبوف آورده، 
مسـالک  «را نقل کرده است. بـه نظـر سـعید نفیسـی     » مسالک المحسنین«سوم کتاب 

                                                   
  62. ص 1319ي ایران. جلد اول. تهران.  کسروي، سید احمد. تاریخ مشروطه.  1
 1328ي شـرکت سـهامی طبـع کتـاب.      . چاپخانـه 2مدرس تبریزي، محمدعلی. ریحانه الادب. جلـد  .  2
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  درحالیکه این نظر درست نیست. 1یگانه اثر ادبی طالبوف است» المحسنین

نثـر فارسـی   «شار به دفعات از طالبوف سخن گفتـه و در کتـابش بـا نـام     فایرج ا
ي مهـم بـراي    ش زیادي براي آثار طالبوف قائل شده و او را یک وسـیله ارز» معاصر

  تأثیر اروپا بر ادبیات ایران محسوب کرده است: 
اي در کتابهایشان نخسـتین   العابدین مراغه طالبوف و حاجی زین«

  2 »ش دادند.نویسی اروپا را در ایران گستر بار قواعد رمان
ش را  هـایی از آثـار   آثار طـالبوف و نمونـه  ایرج افشار نیز مانند سعید نفیسی نام 

 حات دریضـا ا«هـایی از کتـاب    آورده است. ولی در یک جـا پـس از آوردن نمونـه   
  3 را نوشته است.» ي طالبی فینهس«در پایان نام کتاب  ،»آزادي خصوص

(در جلد سوم) » مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی«خانبابا مشار نیز در کتابش 
گفته و ارزش زیادي براي این آثار قائـل شـده اسـت. خانبابـا      از آثار طالبوف سخن

 1262مشار متفاوت با دیگـر نویسـندگان نوشـته اسـت کـه گویـا طـالبوف در سـال         
 تخـاطرا بـه  م بدنیا آمده است. حتی او به سیر دماوند پرداختـه و بـا توجـه    1846ق/

هاي کـوه   قله دانشمندان انگلیسی این مسئله را مطرح نموده است که طالبوف تصویر
آورده » مسـالک المحسـنین  «دماوند را بطرزي تخمینی و نزدیک به واقـع در کتـاب   

  4 است.
از خـدمات  » تـاریخ مشـروطیت ایـران   «جلـدي   7مهدي ملـک زاده در کتـاب   

طـالبوف در مـاوراء قفقـاز سـاکن شـده و      «گویـد:   طالبوف به جنبش مشروطه سخن می
ملک زاده بـا ایـن جملـه فعالیـت      .»از کنـد کوشش فراوان کرد تا چشم هموطنانش را ب

  کرد.   طالبوف را ارزیابی می
هــاي اســتبداد و عقــب افتــادن   مفســده ،او بــا قلــم و بیــانی ســاده «

رســاند...  ایرانیــان از کــاروان تمــدن را بــه گــوش مــردم ایــران مــی 
                                                   

  48شمسی. ص  1330نفیسی، سعید. شاهکارهاي نثر فارسی معاصر. تهران. .  1
  25. ص 1330افشار، ایرج. نثر فارسی معاصر. تهران. فروردین .  2
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امــل بیــداري ایرانیــان لازم اســت کــه آثــار طــالبوف را مهمتــرین ع 

   1 »دانست.
افکـار منفـی    ،حیات طالبوف را ارج فـراوان نهـاده و بـا قاطعیـت    مؤلف آثار و 

  دهد. پیرامن طالبوف را پاسخ می
اي نوشـته و در   شهریار شاعر بزرگ آذربایجان در جلد چهارم آثـارش مقدمـه  

گوید. شهریار در بحـث از سـبک    آن بطور مختصر از سبکهاي ادبی ایران سخن می
  کند:   ي این سبک معرفی می نویسی، طالبوف را یگانه نماینده ساده

ي دوران مرحــوم طــالبوف  درخشــانترین نثــر ایــن ســبک را نابغــه«
تبریزي نوشته و خدماتی ارزشمند در بیداري مـردم ایـران انجـام    

  2 »اند. صاحبان قلم از او نام نبردهأسف آنکه داده است. ت
ي  رسـد کـه بیشـتر و شـاید همـه      چنین به نظر مـی  ،با توجه به مطالب ذکر شده

ادیبان ایران تا حـد معینـی از طـالبوف سـخن گفتـه و اشـاره شـهریار بـه نبـردن نـام           
اي بـراي   جایگـاه شایسـته   ،طالبوف در واقع به ایـن معنـا اسـت کـه ایـن نویسـندگان      

انـد. شـاعر چنـان بـا مهـارت       طالبوف قائل نشده و در حـد لـزوم از او بحـث نکـرده    
دهد که به شکلی کوتـاه منظـور مـا     ان میي نویسندگان ایرانی را با طالبوف نش رابطه
  رساند. را می

احسان طبري یکی از نویسندگان معاصر ایـران اسـت کـه بطـور کامـل و همـه       
ــه    ــس از مطالع ــت. او پ ــه اس ــث از طــالبوف پرداخت ــه بح ــه ب ــر   جانب ــب دیگ ي مطال

ي مفصـلی در   مقاله ،نویسندگان پیرامون طالبوف و همچنین مرور آثار خود طالبوف
ارگان حزب مردم ایران نوشت. مقاله از سه بخش تشکیل شده اسـت.  » دنیا« ي مجله

شود. در ایـن   مطرح می» روشنفکران انقلاب اجتماعی ایران«بخش اول تحت عنوان 
معـانی آن را در ایـران و کشـورهاي    با بیان قسمت مفهوم روشنگر را توضیح داده و 

 ،کنـد  نگر بر آنـان صـدق مـی   گیرد که کسانی که مفهوم روش چنین نتیجه می ،دیگر

                                                   
  226و225ي چهر. جلد اول. صص  ملک زاده، مهدي. تاریخ مشروطیت ایران. تهران. چاپخانه.  1
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دهند. نویسنده طالبوف را  به آنها می» منور الفکر«و یا » متجدد«کسانی هستند که نام 

  نویسد:   نیز در ردیف این افراد آورده و می
بینـی   غرض از این نوشته توصیف مختصري از زنـدگی و جهـان  «

میــرزا عبــدالرحیم طــالبوف اســت کــه یکــی از مهمتــرین (و شــاید   
  1 »ن) روشنگران انقلاب مشروطه بود.مهمتری

 ،در ایـن قسـمت  نویسـنده  نام دارد. » ي حیات طالبوف دوره« ،قسمت دوم مقاله
به درستی از مطالبی چون وضـعیت اقتصـادي ایـران، سـتمگري اسـتبداد و سـلطنت،       
نفوذ اشغالگران خـارجی بـه ایـران، ظهـور مارکسیسـم، بـروز انقلابـات مختلـف در         

آلمان و روسـیه، جنبشـهاي کـارگري، پیـدایش احـزاب کـارگري و       فرانسه، ایتالیا، 
ابسـته سـخن گفتـه و    وخواهانه ملـی در کشـورهاي    سرانجام شروع جنبشهاي آزادي

ي ایـن جریانـات بالیـده و بـه ظهـور رسـیده        دهد که طالبوف در درون همه نشان می
  دهد:   است. نویسنده تأثیر طالبوف را در این جریانات به صورت زیر توضیح می

انعکـاس خـود را در    ،ي این حوادث بزرگ داخلی و خارجی همه«
ي عمیــــق بــــر روح وي  یري اندیشــــه طــــالبوف یافــــت و تــــأث  آینــــه

  2»گذارد.
پرستی و تأثیر طـالبوف از ادبـاي کلاسـیک     طبري بطور اجمال از زندگی وطن

ز روس سخن گفته، برخی از آثار او را نام برده و سپس قسـمت سـوم مقالـه را آغـا    
هاي اجتماعی و فلسفی عبدالرحیم طالبوف  از دیدگاه ،کند. در قسمت سوم مقاله می

ي  سـفینه « یعنـی شود. نویسنده براي این منظور مطالب سـه کتـاب طـالبوف     بحث می
را اساس قرار داده است که البته این » مسائل الحیات«و » مسالک المحسنین«، »طالبی

آشـنایی بـا    ،که براي آگاهی با یک فیلسوف کند. چرا براي بیان مطلب کفایت نمی
ــات و      ــالات، مکتوب ــا از مق ــه تنه ــه نویســنده ن ــار او لازم اســت. حــال آنک تمــام آث

ي وي نیـز نـام    ي کتابهـاي چـاپ شـده    هاي طالبوف بلکـه حتـی از همـه    نوشته دست
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  برد. نمی

دهد که طـالبوف ماتریالیسـت    اش بدرستی نشان می طبري در قسمت سوم مقاله
به نظر او دنیا شامل ذراتی است کـه بـا یکـدیگر ارتبـاط دارنـد. او تغییـر در        است و

یابنـد. در   از نظـر طـالبوف مـواد تغییـر مـی      داند. هم مربوط میه کمیت و کیفیت را ب
مقاله چنین آمده که درست به همین جهت نیز طالبوف از قـانون پایسـتگی مـاده در    

گوید. نویسنده بـراي   ي آن سخن می هعلیرغم حرکت درونی ماده یا استحال ،طبیعت
  کند: به مطلبی محکم در یکی از آثار طالبوف اشاره می ،اثبات مدعاي خود

  1 »یافت. ر ساکن بود تغییر نمیي موجودات متحرك است اگ همه«
به علوم معاصر بـاور   ،در مقاله چنین آمده که طالبوف در تفاوت با معاصرانش

ست به همین جهت نیز او از منظـر دیگـري بـه مسـائل     داشته و به آن امیدوار بود. در
نگریســت. طــالبوف از دیــدگاه مرســوم بــه رونــد تحــولات  اجتمـاعی و فلســفی مــی 

کوشید تا آنهـا را بـا اصـول علمـی تحلیـل کنـد. در        نگریست بلکه می اجتماعی نمی
  خوانیم:   میچنین مقاله 

رسـانده  طـالبوف را بـه آنجـا     ،اعتماد به علم و پیروزي نهایی آن«
بود که او نه تنها به مسائل فلسفی بلکه حتـی مسـائل اجتمـاعی را    
نیـز از دیـدگاه علمـی نگریسـته و مسـائل اجتمـاعی را نـه براســاس        

بینی علمـی خـود    دیدگاه مرسوم قرون وسطی بلکه براساس جهان
  2 »تبیین نماید.

ده بـود،  که به روسی چاپ ش ـ» تاریخ فلسفه«ي مقاله با استناد به کتاب  نویسنده
شـناس  ي دینـی یـک خدا   طالبوف از نظـر عقیـده  «کشد که:  چنین نظري را پیش می

فریـده ولـی دیگـر کـاري بـه      آاین به آن معنا اسـت کـه خداونـد کائنـات را     » است.
مقبـول نخواهـد افتـاد.     ،سـتند نیسـت  محوادث دنیا ندارد. این مدعا از آنجا که بسیار 

گویـد،   با موهومـات و خرافـات سـخن مـی     ي طالبوف لهبهنگامی که نویسنده از مقا
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توان گفت کـه طـالبوف از    شود که او یک خداگرا نبوده است. چنین می روشن می

 ي الحـاد  از مرحلـه » اطفـال شصـت سـاله   «دن خداگرایی بعنوان نردبانی براي بـالا بـر  
در وضـعیت  «استفاده کرده است. طالبوف نیز ماننـد طبـري بـر ایـن عقیـده بـود کـه        

ي مـوقتی از برخـی    اسـتفاده  1 »قالبی مناسـب اسـت.   خداشناسیودالیسم، فروپاشی فئ
ي  احسـان طبـري مقالـه    هرگز به معناي پذیرش آن از صـمیم قلـب نبـود.    ،قواعد آن

  برد که:  خود را چنین به پایان می
ــالبوف  « ــی در اندیشــه  افکــار ط ــأثیر عمیق ــران و   ت ــون ای ي انقلابی

دموکرات (از خیابـانی تـا   بویژه در پیدایش نسل بعدي انقلابیون 
کسروي) برجاي گذاشت. طالبوف یکی از بزرگتـرین روشـنگران   
ــانترین شخصـــیتهاي       ــی از درخشـ ــروطه ایـــران و یکـ ــلاب مشـ انقـ

ــت    ــورمان اسـ ــه کشـ ــاریخ اندیشـ ــود در تـ ــه   .موجـ ــاي آن دارد کـ جـ
ن و شناســـاندن او صــــورت  ي بـــراي شــــناخت  کوششـــهاي بیشــــتر 

  2 »گیرد.
حاجی میـرزا عبـدالرحیم   «اي تحت عنوان  چهکتاب ش 1326-7م/1948در سال 

شوروي در تبریز منتشـر شـده کـه شـایان      -از طرف جمعیت دوستی ایران» طالبوف
توجه است. از ابتداي کتابچه پیدایست که مراسم باشکوهی به خاطر یادبود طالبوف 

-یکـی از اعضـاي جمعیـت دوسـتی ایـران      ،در تبریز برگزار شده و در همین یادبود
ي حیـات و   در اینجا اطلاعاتی دربـاره  .تن همین کتابچه را بیان کرده استشوروي م

خـواهی ایـران ارزیـابی     آثار طـالبوف ارائـه شـده و خـدمات او بـه جنـبش مشـروطه       
  شود. می

ي مهمــی از طــالبوف بــه دوســتش میــرزا ابوالقاســم آذر   در ایــن کتابچــه نامــه
ي اقدامات محمدعلی شاه بر  نهمرتضوي نیز آمده است. از آنجا که این نامه در آستا

چگـونگی   ،سندي حائز اهمیت است. طالبوف در این نامـه  ،علیه مجلس نوشته شده
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    1کند. عمل نمایندگان مجلس را در این شرایط تحلیل می

***  
هـا   در اتحاد شوروي نیز ارزش فراوانی به طالبوف داده شده و آثار او در موزه

د. این آثار توسط دانشـمندان شـوروي مـورد    ش هاي مختلف نگهداري می و بایگانی
گرفت. اشخاصی چون برتلس، شایتوف، چایکین و ایوانف در آثار  بررسی قرار می

انـد.   از دیدگاههاي فلسفی و اجتمـاعی و همچنـین آثـار ادبـی او بحـث کـرده       ،خود
کـه بـه روسـی چـاپ شـده بـه       » تاریخ فلسفه«جلدي  5تصادفی نیست که در کتاب 

  بینی طالبوف سخن به میان آمده است.  فلسفه و جهان صورت جامع از
 Κрaтkиj oчepk нoвejшej«.چـــایکین در کتـــاب خـــود بـــا نـــام  ك

пepcидckoj литepaтypы «براي میراث ادبی طالبوف قائـل شـده    ،فراوان یارزش
ي عمیق او و همچنین تـأثیر   است. چایکین از آشنایی طالبوف با زبان روسی، مطالعه

ش بر حرکت اجتماعی و سیاسی در ایران سخن گفته و در بحث از آثار انکارناپذیر
داده است. چایکین این کتاب را بهتـرین نمونـه   » ي طالبی سفینه«وي نیز برتري را به 

  از ادبیات کودکان دانسته است: 
رسـالاتی  » کتـاب احمـدي  «و » مسـالک المحسـنین  «در کتابهاي «

طـرز بسـیار زیبـایی گــرد    ي فیزیـک، شـیمی، نجـوم و. .. بـه      دربـاره 
ــا ترجمــه شــده  انــد. کتــاب بعــدي او از آن جهــت حــائز    آمــده و ی

ــق گفتگــو      ــا را از طری اهمیــت اســت کــه دســتاوردهاي تمــدن اروپ
  2 »کند. ان پدر و پسر کوچکش بیان میمی

برتلس نیز در آثارش به دفعات با احترام از طـالبوف اسـم بـرده و ارج فـراوان     
 Oчepkи иcтopии «سـت. او در کتـابش کـه بـا نـام      بـراي آثـار او قائـل شـده ا    

пepcидckoj литepaтypы « چاپ شـده از میـراث ادبـی    ش 1306-7م/  1928در
طالبوف، نقش او در انقلاب مشروطه و خدماتش به زبان معاصر فارسی سخن گفتـه  
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  کند.  و او را چون خادمی بزرگ در برپاکردن ادبیات دارالفنون تهران معرفی می

بـه طـالبوف    وف یکی دیگر از شرقشناسـان شـوروي اسـت کـه مفصـلاً     آ.شایت
-ینگرادن(ل» براهیم بیگاي  سیاحتنامه«پرداخته است. او در پایان چاپ روسی کتاب 

ي طـالبوف   اي آورده و در آن بـه صـورت جـامع دربـاره     ) مقالـه ش1341-2م/1963
رات نظ ـ ،سخن گفته است. شایتوف پس از ذکر شـرح حـال مختصـري از طـالبوف    

ي آثار وي بیان کرده است. به نظر شایتوف با اینکه طالبوف فرصـت   خود را درباره
 محدودي داشته ولی آثـاري گرانقـدر بـه یادگـار گذاشـته و برخـی علـوم را عمیقـاً        

هـم  » ي طـالبی  سـفینه «آموخته بود. شایتوف نیز مانند دیگران معتقد است که کتـاب  
ی بسیار سودمند است. شـایتوف بـا توضـیح    براي کودکان و هم براي بزرگترها کتاب

کنـد کـه در جـایی کـه      او اشـاره مـی  «نویسـد:   ي آزادي مـی  نظرات طالبوف دربـاره 
آزادي به معناي تجاوز یکی به حقـوق دیگـري اسـت. .. هـر جـا کـه        ،برابري نباشد

ي موضـوعاتی چـون    او درباره» «پرستی نیز نخواهد بود... آزادي نباشد در آنجا وطن
هاي شخصی، فکري، بیان، عشق و مطبوعات به تفصیل سخن گفتـه   در زمینهآزادي 
رژیــم سـلطنت اســتبدادي   ،کنـد کــه از نظـر طـالبوف    شـایتوف اضــافه مـی   1 »اسـت. 

  زیانبارترین ساختار حکومتی است. 
دیدگاههاي فلسفی طالبوف نیز شایان توجه است و او به خاطر ایـن دیـدگاهها   

ي هر  ي خود کسب کرده است. نماینده زمان و منطقهشهرت فراوانی میان فیلسوفان 
ي طـالبوف را از دیـدگاه خـاص خـود      جریان فلسفی خاصی کوشیده است تا فلسفه

بـه نقـاط قـوت و     ،کـه در مسـکو چـاپ شـده    » تاریخ فلسـفه «تبیین نماید. در کتاب 
ي طالبوف پرداخته شده است. در جلد چهارم این کتاب بطور گسترده  ضعف فلسفه

  شود. در آنجا آمده است:  البوف بحث میاز ط
ــه « ــالبوف طبقـ ــان و    طـ ــاه، وزراء، والیـ ــم از شـ ــران اعـ ــاکم ایـ ي حـ

داري انحصاري را به شدت به باد انتقـاد گرفتـه و آنـان را     سرمایه
کوشـد   دانـد. او مـی   ي کشـور مـی   مقصر اصـلی در غـارت وحشـیانه   
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ــی     ــران دولـــت اشخاصـ ــه همچنانکـــه سـ ایـــن مطلـــب را بباورانـــد کـ

ــه همــان وجــه نیــز اعضــاي داخلــی آن     .لیاقــت و ابلــه هســتند  بــی ب
  1 »کوشند تا ناکارآمدي خود را کتمان و مخفی نمایند. می

در این کتاب چنین آمـده کـه طـالبوف بـه فروپاشـی سـاختار سـتم فئـودالی و         
بـاور داشـته و ایـن اتفـاق را ضـروري       ،نزدیـک  ي هاي اجتماعی آن در آینـده  ریشه

داري معاصـر را برشـمرده و    آور سـرمایه  ین برخی جهات نفـرت دانست. او همچن می
علـت اصـلی منازعـات     فهـم  ي ي اوقـات بـه درجـه    نمود. طالبوف در بسـیار  افشا می

داري نزدیک شده بود. او علت این منازعه را در رقابت براي کسب  ي سرمایه جامعه
ــی    ــروش م ــازار ف ــترش ب ــه و گس ــواد اولی ــه   م ــلاف نظری ــر خ ــت. او ب ــرد دانس ازان پ

طـالبوف   کرد که ایـن منازعـه ابـدي و طبیعـی نیسـت.      چنین مطرح می ،داري سرمایه
ي  دموکراتهـاي روسـیه داراي تصـوري عمـومی دربـاره     تحت تأثیر ادبیات سوسیال 

سوسیالیسم بوده و پایان منازعه و برقـراري صـلح ابـدي میـان مـردم جهـان را بـا آن        
پذیرد که جمهوري بـزرگ جهـانی یـا     ان میداد. به نظر او منازعه زمانی پای پیوند می

وي ي مردم عض ـ ي مردمان کره زمین برپا شود و... همه توسط همه» جمهوري سرخ«
  2»ي واحد شوند. از خانواده

طالبوف تنها متفکر ایرانـی بـود کـه لغـو مالکیـت خصوصـی زمـین را تنهـا راه         
پـس بایــد   نویسـد کـه از ایـن    دانسـت. او سـپس مـی    اعمـال اسـارت فئودالیسـتی مـی    

چنـین آمـده کـه بـه نظـر      » تاریخ فلسفه«در کتاب  3.»نداري در ایران از میان برودزمی
ات بـه شـکلی   ات کـوچکی تشـکیل شـده و ایـن ذر    ي طبیعـت از ذر  همـه  ،طالبوف
ي حوادث در نظام کاینات بطور مـداوم در   ناپذیر باهم در ارتباط هستند. همه جدایی

بـه   ،ي تغییـرات اجتمـاعی   ب او بـا حمایـت از نظریـه   ل هستند. بدین ترتی ـتغییر و تبد
قـانون   خیـزد. او حرکـت و پیشـرفت را    اسکولاستیک اسلامی برمی ي مقابله با نظریه
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  1 داند. عمومی طبیعت می

باید اعتراف کرد که دیدگاههاي فلسفی طالبوف بـه صـورت کامـل در اتحـاد     
که آثـار طـالبوف بـه     شوروي تبیین و سنجش شده است. ولی در این کتاب از آنجا

رو نیـز برخـی اشـتباهات و تحریفـات در مطالـب طـالبوف        دقت مطالعه نشده از این
بوجود آمده است. سال تولد و مرگ طـالبوف در اینجـا بدرسـتی نیامـده اسـت. در      

بـه اشـتباه طـالبوف یـک      ،نیـز هماننـد مقـالات احسـان طبـري     » تاریخ فلسـفه «کتاب 
نیز از شخصیت و » Coвpeмeнныj Иpaн«ب معرفی شده است. در کتا خداشناس

نقش مثبـت طـالبوف در پیشـرفت    در این کتاب شود.  هاي طالبوف بحث می فعالیت
ه صورت گسترده ارج نهاده شـده اسـت. در ایـن    بي بیستم  ادبیات مترقی اوایل سده

ه کتاب چنین آمده که طالبوف همراه با فراگیري علوم طبیعی، زبان روسی را نیـز ب ـ 
کوشـید و بـراي    اذهـان ایرانیـان مـی    تنـویر دانست. او با تمام وجـود بـراي    یخوبی م

نخستین بار کتابهاي درسی فیزیک، شیمی و نجوم را به زبـان فارسـی نوشـته اسـت.     
  2اند. ي چندین کتاب علمی است که به سبک هنري نوشته شده طالبوف نویسنده

بوف بحث شده است. المعارف بزرگ شوروي نیز از حیات و آثار طال ةدر دایر
در اینجا نیز جایگاه مهمی به آثار طالبوف اختصاص یافته و نام برخی از آنها آورده 

   3 شده است.
***  

انـد. میـر    دانشمندان و ادبیات آذربایجانی نیز در آثار خود به طـالبوف پرداختـه  
نــویس میــرزا فتحعلــی  شــاگردان فارســی«ي خــود بــا نــام  جــلال پاشــایف در مقالــه

ــد ــه  قســمت گســترده ،نوشــتهش 1323-4م/  1945کــه در ســال » وفآخون اي را ب
ــدگی  طــالبوف اختصــاص داده اســت. نویســنده پــس از بحــث معینــی دربــاره   ي زن

کنـد. در ایـن مقالـه طـالبوف در مبـاحثی چـون        طالبوف، اهمیت آثار او را ذکر مـی 
مکتــب  و همچنـین دیگــر دیـدگاههاي فلســفی از پیـروان    ءمبـارزه بــراي تغییـر الفبــا  
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ي تسـلط   . نویسـنده همچنـین اطلاعـات جـالبی دربـاره     ستا آخوندوف معرفی شده

کنـد. عـلاوه بـر     طالبوف بر زبان روسی و ارتباطات او با دانشمندان روسی ارائـه مـی  
  اینها این قسمت از مقاله حائز توجه است: 

دیــدگاههاي طــالبوف محــدود و ســطحی هســتند. در ایــن افکــار    «
مکن نیست. در بهترین حالت طالبوف یک یافتن عنصري جدید م

  1»میرزا فتحعلی آخوندوف است.د غ و مقلّمبلّ
خ یا ادیبی اظهار نشده اسـت.  ي طالبوف از طرف هیچ مور چنین ادعایی درباره

این درست است که دیدگاههاي طالبوف بنابه اطلاعات زمان خود محدود هستند و 
ي  ت. بـا اینحـال محـدود دانسـتن همــه    ایـن نیـز در ابتـدا مـورد اقـرار واقـع شـده اس ـ       

  هاي طالبوف نیز درست و منصفانه نیست.  اندیشه
نیز باید اشاره کرد که حتی اگر محدودیت » سطحی بودن«ي  در رابطه با مسئله

آثـار او سـطحی نیسـتند. درسـت نیسـت کـه یـک         در آثار طالبوف باشد ولی قطعـاً 
دوف بـدانیم. بـه هـیچ وجـه نیـز      رو میرزا فتحعلی آخون ـ نگر را دنباله شخص سطحی

یـافتن عنصـري جدیـد    «توان به این سـخن رضـایت داد کـه در افکـار طـالبوف       نمی
طالبوف با توجه به اینکه یکی از بزرگترین شخصیتهاي علمـی زمـان   » ممکن نیست.

ي آخوندوف نبود بلکه متفکري بود کـه دیـدگاههاي وي    د سادهخود بود. یک مقلّ
جدید و اصیل هستند و  مطالب و دیدگاههاي طالبوف کاملاً داد. برخی را توسعه می

قبل از وي توسط هیچکس در دنیا نوشته نشده بودند. در این بـاره در فصـول بعـدي    
هـاي دیگـران اسـتفاده     بحث خواهد شد. طالبوف هنگامی که در آثار خود از نوشته

را بکـار   »تاس ـحکیمـی چنـین گفتـه    «آورد و یـا عبـارت    کرد یا نام آنان را مـی  می
چنـین   ءاو در بحث از نقصـانهاي الفبـاي عـرب و ضـرورت تغییـر الفبـا       برد. مثلاً می
  2»اند. ال پیش از من نیز گفتهس 100اي نیست و آن را  ي تازه این مسئله«نویسد که  می
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ــاب    ــروف در کت ــر جعف ــد جعف ــور محم ــی روس «پروفس ــط ادب ــاریخ رواب -ت

از طـالبوف نیـز بحـث     ،نتشـر نمـوده  مش 1324-5م/ 1946کـه در سـال   » آذربایجان
را کرده است. جعفروف در اینجا ارج فراوان براي آثار طالبوف نهـاده و بـه حـق او    

محسوب کـرده اسـت.   » روشنگران آذربایجانی مرتبط با تمدن مترقی روس«یکی از 
  نویسد:   چنین می» کتاب احمد«در بحث از   نویسنده

علوم » کتاب احمد«نري عبدالرحیم در کتاب نیمه علمی، نیمه ه«
کنـــد. او قــوانین اساســـی شـــیمی و فیزیـــک،   معاصــر را تبلیـــغ مـــی 

شناسی، جانورشناسی، پزشکی، هندسه،  دستاوردهاي جدید زیست
سیاسـی، اقتصـاد سیاسـی، نجـوم و     یا  ریاضیات، جغرافیاي طبیعی

دیگر علـوم نوآوریهـاي جدیـد، اختراعـات مشـهور و مخترعـان را       
ي دسـتاوردهاي   توان گفت کـه همـه   کند. می یبه نسل جوان ارائه م

ــم طبیعــت  ــه    عل ــاب  در ا 1890شناســی روس در ســالهاي ده ــن کت ی
  1 »انعکاس یافته است.

ي حیات  درباره» کتاب احمد«دهد که طالبوف در  جعفروف همچنین نشان می
اقتصـادي و ســاختار دولـت کشــورهاي مختلــف بحـث کــرده و بـا انتقــاد از اصــول     

فراوانی به ساختار جمهوري داده اسـت. نویسـنده ایـن چنـین ادامـه      استبداد، اهمیت 
عبـدالرحیم در آثـار بعـدي بـویژه در مسـائل الحیـات بـه یـک بیانیـه سیاسـی           «... دهـد:   مـی 

  2 .»بسیار نزدیک شده است
کنـد کـه    بینـی طـالبوف بیـان مـی     جعفروف در بحث از جهات محـدود جهـان  

ي وضـعیت   افکار او دربـاره « دید. اسب میطالبوف راه فرهنگی را براي نجات وطن من
  3 .»معاصر کشورهاي مسلمان شرق یکجانبه بود

بارز دموکراتیک و مآنچنانکه دانسته است شیخ محمد خیابانی انقلابی مشهور، 
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ایام جوانی را همراه با پـدر و عموهـایش در داغسـتان     ،اندیشمند بزرگ آذربایجانی

مطالعه کرده بود. غلام  ده و آثار او را عمیقاًطالبوف را دی گذرانده است. او شخصاً
   1از این مسئله بحث کرده است.» خیابانی«ی در کتاب خود با نام لمحمد

باید اعتراف کرد که حیات و آثار طالبوف تاکنون در حد لزوم مورد پژوهش 
کـه  » تـاریخ ادبیـات آذربایجـان   «ي سه جلـدي   واقع نشده است. اگرچه در مجموعه

تو دین و ادبیـات نظـامی گنجـوي مسـتقر در آکـادمی علـوم آذربایجـان        توسط انستی
بـه طـالبوف و برخـی آثـار طـالبوف او اشـاره شـده و برخـی ادیبـان و           ،انتشار یافتـه 

انـد ولـی بـا ایـن وجـود       دانشمندان نیز در آثارشان بطور مختصر به طالبوف پرداختـه 
رت گرفتـه اسـت.   هـاي مـردم صـو    کارهاي کمی براي معرفی این شخصیت به توده

. او تمـام عمـرش را   دطالبوف یـک زنـدگی معنـادار و میـراث ادبـی درخشـانی دار      
صرف علم، ادب و آزادي نمود. از این رو شناساندن طالبوف بـه مـردم از کارهـاي    

  ضروري پیش روي فرهیختگان است. 
و اوایـل   19ي  طالبوف یک شخصـیت آذربایجـانی اسـت کـه در اواخـر سـده      

جا به کارهاي علمی پرداخته و از آنجـا زمینـه را   سیه زیسته و در آندر رو 20ي  سده
کـرد. در ایـن وضـعیت اگـر بـه موضـوع مهـم         براي انقلاب مشروطه ایران فراهم می

هدایت  مثلاً تفکرات فلسفی وي پرداخته نشود، کار به صورت یکجانبه خواهد بود.
ه نـامی از طـالبوف در آن   سـفان أي تاریخ نثر هنـري نوشـته و مت   افندیف کتابی درباره

نیست. طالبوف از سنین جوانی تا پایان عمر در داغسـتان زنـدگی کـرده و در آنجـا     
ي فرهنگی انجام داده ولی فرهیختگان داغسـتان آنچنانکـه    کارهاي بزرگی در زمینه

  اند.  به حیات و آثار طالبوف نپرداخته ،شایسته است
در گفتگـو بـا    ،ن اعـزام شـدیم  بـه داغسـتا  ش 1342-3م/ 1964زمانی که ما در 

شناسـند. بـا ایـن     عالمان آن دیار مشخص شد که تنها برخی از آنـان طـالبوف را مـی   
ي وي انجام نشده بـود. پـس از آنکـه آنـان از      وجود هیچ اقدامی در پژوهش درباره

اکنـون تمـایلی    ،در آذربایجان و روسیه آگاه شـدند شناسی حجم مطالعات طالبوف 
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اي  آموزان جوان مدرسه ده است. دانشمف در داغستان بوجود آبراي شناخت طالبو

در شهر بونیاکسک موفق به احیاي مزار طالبوف شدند. عالمان داغستان مقـالاتی در  
زاده بلشـویک سـالخورده کـه     ي محلـی انتشـار دادنـد. مرتضـی هاشـم      چند روزنامـه 

ا در ایـن زمینـه   دیـده و در زمـان او زیسـته بـود، نخسـتین مقالـه ر       طالبوف را شخصاً
دسـامبر   17ي بـزرگ) بـود کـه در     (نویسـنده » اولـو یـازیچی  «نوشت. نام ایـن مقالـه   

  (راه لنین) چاپ شد.» لنین یولو«ي  در روزنامه ش1343آذر  26م/ 1964
ي حیات و آثار طـالبوف بـه    زاده در این مقاله معلومات مختصري درباره هاشم

راي حـاجیف اسـتاد تـاریخ بـه مناسـبت      کنـد. چنـد روز بعـد گ ـ    خوانندگان ارائه می
(حقیقـت  » داغسـتانکایا پـراودا  «ي  مین سالروز تولد طالبوف در روزنامـه  یکصدوسی

یف در ایــن مقالــه کــه تحــت عنــوان داغســتان) مطلبــی نوشــت. عــادل گــراي حــاج
»Пpocвeтитeль и филocoф «طالبوف را بعنوان یکـی از مهمتـرین و    ،نوشته بود

ي نوزدهم معرفی کرد.  ي بیستم و اواخر سده ق در اوایل سدهبزرگترین متفکران شر
ي حیات و آثار طالبوف خدمات وي به داغستان  حاجیف پس از بحثی کوتاه درباره

  کند.   را نیز بیان می
الملل گرایـی   نویسنده در این مقاله از نظرات طالبوف پیرامون سوسیالیسم و بین

اي  گیرد که طالبوف با آثار خود ضـربه  می پس چنین نتیجهسکند. او  او نیز بحث می
محکــم بــر ســاختار فئودالیســتی و موهومــات وارد کــرده و زمینــه را بــراي انقــلاب  

  خوانیم:   مشروطه ایران فراهم کرد. در مقاله چنین می
نقــش مهمـــی در بــاروري تفکـــر    ،آرمانهــاي موجــود در آثـــار او  «

ي محکـم در  ا فلسفی مردمان دنیا بازي کـرد. آثـار طـالبوف ضـربه    
فئـودالی وارد کـرده و نقـش مهمـی در      -بینی دینی راه محو جهان

ــران در ســـالهاي     ــادگی انقـــلاب ایـ ــا1905آمـ نمـــود.   ءایفـــا  1911تـ
ــاطع در دســت         ــز ســلاحی ق ــالبوف اکنــون نی آرمانهــاي مترقــی ط

دموکراســی و سوسیالیســم مردمــان شــرق در مبــارزه بــراي صــلح،  



59/  میرزا عبدالرحیم طالبوف 
  1»است. 

ــال  ــان بــ ـ ش1345م/1966در سـ ــهر    همزمـ ــیس شـ ــال تاسـ ــدمین سـ ا یکصـ
منتشـر  » Bopoтa в гopы Дaгecтaнa«ولاج حاجیف کتابی با نام ب ،وراشتیمورخان

طالبوف را یکی از شخصیتهاي مشـهور شـهر تیمورخانشـورا     ،نمود. او در این کتاب
معرفی کرده و برخی خدمات او به داغستان و تأثیرش در انقلاب مشروطه ایران بیان 

این کتـاب تصـویري از طـالبوف درج شـده و در زیـر آن عبـارت       در  2ه است.دنمو
  آمده است. » فیلسوف آ.او.ر. طالبوف«

ــابش    ــاجیف در کت ــه ح ــت ک ــت اس ــن درس ــی از   ،ای ــوان یک ــالبوف را بعن ط
شخصیتهاي مشهور ساکن در زادگاهش معرفی کرده ولی به موارد دیگر به صورت 

باعث شده است. ذکر این نکته  سطحی نگریسته و از این روي نیز برخی تحریفها را
ي میرزا  لازم است که تاکنون در داغستان کارهاي لازم براي انتشار آثار چاپ نشده

طـالبوف را   ي عبدالرحیم طالبوف صورت نگرفته است. آثار چاپ نشده و کتابخانـه 
بطـرق مختلـف از   ش  1317تـا   1315م/  1938تـا   1936سـالهاي  بین وارثان وي در 

  د.ان میان برده
***  

تردید برخی شرقشناسان اروپایی نیز در آثارشان از میـرزا عبـدالرحیم بحـث     بی
 ،ي از ایـن آثـار در اختیـار مـا نیسـت      انـد. از آنجـا کـه در حـال حاضـر بسـیار       کـرده 

تـوان گفـت هـر     قاطع مـی  ضرستوانیم بطور کامل از آنها سخن بگوییم ولی به  نمی
ن، ادبیات مشروطه و جنبش مشروطه سخن کسی که از تاریخ تفکر اجتماعی در ایرا

به عبدالرحیم طالبوف نیز پرداخته است. علت آن است کـه طـالبوف در    قطعاً ،گفته
  این مسائل توجه شرقشناسان اروپایی را بخود جلب کرده است. 

در  ش 1339م/ 1960المللـی شرقشناسـان در سـال     ي بین وپنجمین کنگره بیست
الیـایی  ره پروفسور جان روبرتو اسکارچیا دانشـمند ایت در این کنگ .مسکو برگزار شد
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  1 سخنرانی کرد.» Зaмeтkи oб Taлыбoвe«اي با نام  با مقاله

ي ادبیـات ایـران نوشـته بـه آثـار       جان ریپکا دانشمند چک در کتابی که درباره
آزادي «و » مسـالک المحسـنین  «، »مسائل الحیات«، »ي طالبی سفینه«طالبوف از جمله 

برخــی آثــارش ماننــد «رداختــه و مضــمون مختصــر آنهــا را آورده اســت.  پ» چیســت؟
با این بیان یان ریپکا نظر خود  2 ».آور است حیرت »آزادي چیست؟«و » تمسائل الحیا«

  کند.  ي این دو کتاب مطرح می را درباره
نویســد روســتاهایی کــه  او بــراي هنرمنــدي طــالبوف ارج فــراوان نهــاده و مــی 

ي  سـفینه «اکنون نیـز بـراي انسـان جالـب اسـت. ریپکـا بـراي         ،طالبوف ترسیم کرده
ي طالبوف که در این کتـاب   نویسد که خانواده ان قائل شده و میوارزش فرا» طالبی

در پایـان طـالبوف را   ریپکا  3نیستند. قدیمییر کتاب واند و همچنین تصا  تصویر شده
ن روس معرفـی  آشـنا بـه زبـان روسـی و مـرتبط بـا تمـد        ،بعنوان شخصـیتی برجسـته  

کند. ادوارد براون شرقشناس مشهور انگلیسی نیز بارها از طالبوف سـخن گفتـه و    می
  کند.  انقلاب مشروطه و تفکر اجتماعی ایران بیان میدر نقش او را 

کنـد   ییـد مـی  أت ،کننـد  ي طالبوف بیان می برخی مدعاها که افراد نامبرده درباره
ي زندگی و آثار وي  ولی برخی مطالب دربارهکه این مدعاها نیازي به اثبات ندارند 

ي برخـی مسـائل بدرسـتی     اشتباه است با اینکه برخی از آنها نظر طـالبوف را دربـاره  
مسـالک  «، برخـی دیگـر   »ي طـالبی  سفینه«برخی از این افراد کتاب  اند. توضیح نداده

طـالبوف  هاي  را در ردیف اول کتاب» مسائل الحیات«اي دیگر نیز  و پاره» المحسنین
دهند. هرکدام توجه زیادي به یکی از این آثار نشـان داده و بـه آن رجحـان     قرار می

  بخشد. می
بندي استواري هسـتند کـه برجسـته     در واقع آثار طالبوف چنان داراي استخوان

کردن یکی بر دیگري کار درستی نیست. البته اینکه اگر هر کـدام از آثـار طـالبوف    
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کاري مفید خواهد بود.  ،بندي کنیم محتواي فکري دستهرا از نظر سبک نوشتاري و 

تخیلـی    بیشتر یک رمـان داراي قـالبی هنـري و نیمـه    » مسالک المحسنین«کتاب  مثلاً
ال این کتاب کند با اینح است. این کتاب دیدگاههاي فلسفی نویسنده را منعکس می

ز آثـاري ادبـی   نی ـ» ي طـالبی  سـفینه «و » مسـائل الحیـات  «وي نیست.  1»تنها اثر هنري«
  توان نهاد.  هستند و نام دیگري بر آنها نمی

ي ادبیـات کودکـان در    تنها اثر نویسنده است که بهترین نمونه» ي طالبی سفینه«
تـرین اثـر    اثر خود بوده و از این نظر تنهـا اثـر نویسـنده اسـت. ایـن کتـاب نیـز قـوي        

حمـد جـوانی اسـت    ا» مسائل الحیـات «نویسنده و اثر درجه یک او نیست. در کتاب 
ي  فهمد. او رابطه که به علوم معاصر مسلح شده و هم شرق و هم غرب را بخوبی می

کند و به هر پرسشـی متفکرانـه پاسـخ     خوبی با مسائل اجتماعی زمان خود برقرار می
آل و آرمـانی بـراي نویسـنده اسـت.      دهد. از آنجا که احمد یک شخصـیت ایـده   می

  کند.  ي ساختار اجتماعی بیان می رهاي دربا نظرات بسیار پیشروانه
تنها اثري اسـت کـه مسـائل اجتمـاعی زمـان خـود را توضـیح        » مسائل الحیات«

توان نخستین و یا آخـرین اثـر طـالبوف نامیـد.      دهد. با اینحال حتی این اثر را نمی می
از نظر ادبی ضعیف » مسائل الحیات«و چه » ي طالبی سفینه«باید اعتراف کرد که چه 

. علـت نیـز آن اسـت کـه نویسـنده در ایـن آثـار سـعی بـر آن دارد تـا افکـار            هستند
تـرین مسـائل زمـان خـود را توضـیح داده و بـا        اجتماعی، علـوم مختلـف و ضـروري   

  رساندن آنها به خوانندگان بر فهم آنان تأثیر بگذارد.
تــاریخ تولــد و وفــات او را بــه درســتی   ،نویســان برخــی نویســندگان و تــذکره

ي منابع نادرست بیـان   توان گفت که تاریخ وفات او در همه می . مخصوصاًاند ننوشته
  شده است. در فصل مربوط به حیات طالبوف به این مسئله خواهیم پرداخت.

خـود   ،اینکه طالبوف از نظر تفکر و نوع نوشتار به کدام جریان ادبی تعلق دارد
گـرا   ي علـم  یک نویسندهاش  بینی اي جالب است. آیا طالبوف در آثار و جهان مسئله

آیـد کـه وي دشـمن قطعـی اسـتثمار       است؟ از نگرش به آثـار طـالبوف چنـین برمـی    
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ترین مبـارز در راه آزادي روسـتاییان بـود. در     روستاییان توسط اربابهاست. او آتشین

عین حال او با در نظر گرفتن اینکه ایران یک کشور روستایی است، نیروي اصلی را 
و رفاه مردم ایران را بـه آزادي روسـتاییان مربـوط دانسـته اسـت.      در روستاییان دیده 

ان فرنگی کردن کشور پرداخت. در آثارش به طرفـداران  ریطالبوف به مخالفت با ج
اخلاقـی موجـود در اروپـا و همچنـین اسـتثمار       این جریان حمله کـرده و گـاهی بـی   

ر موجـود در  کنـد. او در وصـف اسـتثما    داخلی و سیاست استعماري آن را بیـان مـی  
یـل در رفـاه   قلها گرسنه هستند و چند نفر  نویسد که هزاران کارگر کارخانه اروپا می
» وحشـت «و آزادي آنهـا را  » بازیچه«طالبوف حتی پارلمانهاي اروپا را  1برند. بسر می

  نامد. می
توانسـت نسـبت بـه     طالبوف نمی ،یافت در زمانی که جنبش کارگري ظهور می

ــی ــد.   آن ب ــاوت باش ــاب تف ــاحات در«او در کت ــوص ایض ــیحاتی » آزادي خص توض
تـو گـویی    .کند ي چگونگی انجام اصلاحات و برپایی ساختار دولت بیان می درباره

کنـد. در ایـن اثـر بـه صـورتی مـبهم از سوسیالیسـم بحـث          اي را ارائـه مـی   که برنامـه 
» سوسـیال دمـوکرات  «و یـا  » سوسیالیسـت «، »کمونیسـت «طـالبوف خـود را    شود. می

نامیده ولی ضرورت سرنگونی استبداد و برپـایی سـاختار جدیـد را مطـرح کـرده و      ن
   2براي انجام آنها کوشیده است.

دید که همه کارها با توجه شرایط ایران باید انجام گیـرد.   او چنین مصلحت می
توان بـا   دانست. به دشواري می ها با حقوقشان می او نخستین کار را آگاه کردن توده

ي دنیـا بـه    و احسان طبري در مجلـه  3»تاریخ فلسفه«که در کتاب » اشناسخد«عنوان 
طالبوف داده موافق بود. چرا که پس از بررسی افکار و نظریـات طـالبوف مشـخص    

  داشته است. » خداباوري« برضدهایی نیز  شود که او اندیشه می
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  زندگی میرزا عبدالرحیم طالبوف
  

لیت میرزا عبدالرحیم طالبوف اطلاعاتی به ما زندگی و فعا ي هاسنادي که دربار
دهند، بسیار اندك هستند. طالبوف از سر تواضع، نه خود شرح حالی نگاشته و نه  می

که جلد ش  1279م/  1901 ی در سالچنین کاري داده است. حت ي هبه دیگران اجاز
ر شـد، مـدی   براي چاپ مجدد در اسـتانبول آمـاده مـی   » طالبی ي هسفین«نخست کتاب 

خواهـد تـا آن را در آغـاز کتـاب چـاپ کنـد.        از وي عکس می» خورشید« ي همطبع
  نویسد: چنین می ،اي که به همراه عکس به مدیر چاپخانه فرستاده طالبوف در نامه

اکنون که اصرار دارید تا عکس ناقابـل مـرا در کتـاب بیاوریـد،     «
 دهـم کـه در زیـر آن    من مایل نیستم. تنهـا بـه ایـن شـرط اجـازه مـی      

  1 »نوشته نشود.» احمدي کتاب ي هتصویر نویسند«عبارتی جز 
تنها سندي که شرح حـال مختصـري از وي را در برداشـته و مربـوط بـه زمـان       

اي مختصر است که به فریدون بیگ کوچرلی نوشته اسـت.   حیات خود اوست، نامه
ه اي ب ـ نامـه ش 1282-3م/  1904یـا  ش 1281-2م/  1903کوچرلی تقریباً در سالهاي 

طالبوف نوشته و از وي شرح حالش را خواسته است. طالبوف خواهش او را اجابت 
 ي هکرده و شرح حال خود را در نامه آورده و تذکر داده است کـه کـوچرلی نوشـت   

خـود بیـاورد. کـوچرلی ایــن     ي هدون کـم و کاسـت و افـزایش در مجموع ـ   وي را ب ـ
ه این نکته نکـرده کـه طـالبوف    اي ب اش اشاره خواسته را برآورده کرده ولی در مقاله

کجا و در چه سالی متولد شده، اکنون کجاست و به چه کاري مشغول اسـت و نـام   
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  1آثار او چیست؟

کنـد.   البته این نوشته براي شناخت زندگی پر معنا و پربار طالبوف کفایت نمـی 
  کنند: منابع زیر اطلاعات ما را تکمیل می

هـاي او   اي طالبوف یا نامـه  ی یا ترجمهالف) برخی مطالب موجود در آثار تألیف
کند که بفهمیم او به کجاها رفته و چه کارها انجام  خطاب ؟ اطلاعاتی به ما ارایه می

  داده است.
» تکفیــر«روحــانیون مرتجــع ایــران طــالبوف را ش 1285م/  1907ب) در ســال 

 ي هر بارکردند. بدین جهت نیز مطبوعات قفقاز، ایران و ترکیه و مصر مباحثاتی را د
طالبوف مطرح کردند. روشنفکران شرق نزدیک به حمایـت از وي برخاسـتند و در   

تواند منبعـی مهـم بـراي     اي منتشر ساختند که می روزنامه و مجلات، مطالب گسترده
  شناخت وي محسوب گردد.

م/  1911حات پیرامــون آن در ربــع نخســت یج) خبــر مــرگ طــالبوف و توضــ
آورده شده است. مقالاتی که بـه ایـن مناسـبت     در مطبوعات شرق نزدیکش 1289

  انتشار یافتند، داراي اسنادي مهم براي شناخت او هستند.
د) دوســتان و معاصــران طــالبوف پــس از مــرگ وي، مقــالاتی در مطبوعــات   

  نوشتند که ارزشمند هستند.
ه) طالبوف قسمت بسیاري از عمرش را در داغستان گذرانده است. مصاحبه بـا  

توانـد اطلاعـاتی مهـم در     انـد، مـی   و یا کسانی کـه او را ملاقـات کـرده    خویشاوندان
  اختیار ما قرار دهد.

فعالیـت اجتمـاعی و کـار خـود را در      ي هو) آنچنان که پیداسـت طـالبوف دور  
او در آنجا با برخی تشـکیلات اجتمـاعی و یـا ادارات دولتـی      .روسیه گذرانده است

اسـنادي   ،هاي ادارات مختلـف شـوروي   انیارتباط داشته است. از این جهت در بایگ
  ز اهمیت هستند.ئشود که حا از وي نگهداري می
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سـرخاب   ي هدر محل ـش 1212-3م/  1834میرزا عبدالرحیم طـالبوف در سـال   

متولد شد. نام پدرش ابوطالب و نام جـدش علیمـراد اسـت.     ي هتبریز در یک خانواد
رد. بیشـتر پژوهشـگران بـر ایـن     زمـان تولـد او مباحثـات فراوانـی وجـود دا      ي هدربار
  ق متولد شده است.1272یا  1271م/ 1855اند که او در  عقیده

گیـریم کـه    متولد شده باشد، چنین نتیجه می 1855اگر بپذیریم که طالبوف در 
سـال پـیش از مـرگش     10سال زیسته است. حال آنکه در تصویري کـه   55او جمعاً 

بینـیم. در برخـی    او را بسـیار پیرتـر مـی   کشـیده شـده،   » طـالبی  ي هسـفین «براي کتاب 
بـراي تعیـین تـاریخ تولـد     1ذکـر شـده اسـت.    80یا نزدیک بـه   80مقالات نیز سن او 

  طالبوف توجه به مطالب زیر ضروري است:
معارف پـرور و مشـهور آذربایجـان در کتـاب       هفریدون بیگ کوچرلی نویسند

در بحـث از طـالبوف چنـین    » آذربایجـان ادبیـاتی تـاریخی ماتریـاللاري    «خود با نـام  
  نویسد:   می

 ي هاي معلومـات را دربـار   این فقیر دو سال قبل از آن جناب پاره«
ســیر و سلوکشــان خواســته بــود و او عنایــت بزرگــی نمــوده شــرح    
حال خود را با چند اثرش بـراي مـا فرسـتاده بـود و خواسـته بـود       

ا نیـز  تا آن گونه در مجله بنویسیم که ایشان تحریر کرده بودند. م
کنـیم:   ایشـان را نقـل مـی    ي هبه فرمایش آن جناب عمل نموده، نوشت

 1855نامم عبدالرحیم، پدرم ابوطالـب نجـار، محـل زادنـم تبریـز،      «
ام  میلادي، مسکنم لاینفک، تیمـور خانشـورا مرکـز داغسـتان، پیشـه     

  2»تجارت.
 طالبوف را آورده و در همین ي هعین نوشت ،ن بیگوهمچنان که پیداست فرید

ذکــر نمــوده اســت. برخــی   ش1233-4م/1855نوشــته طــالبوف تــاریخ تولــدش را  
نویسندگان و پژوهندگان نیز تاریخ ذکر شده در کتاب فریـدون بیـگ را معتبرتـرین    

                                                   
سال داشته است. از  77سال و با حساب سال شمسی و میلادي  80طالبوف با حساب سال قمري .  1

  اند. را ذکر کرده 80یا نزدیک به  80این رو نیز نویسندگان رقم 
 196-197همان. صص  .فریدون کوچرلی.  2
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هــاي خــود  را از آنجــا اخــذ و در نوشــته» 1855«انــد. عبــارت  ســند محســوب کــرده

خواندنـد و بـه دقـت     ان مـی طالبوف را تا پای ي هنام ،اند. اگر همین نویسندگان آورده
اشتباه چاپی است. چرا کـه   ،شدند که این تاریخ آنگاه متوجه می ،کردند بررسی می
پـس   1»شمسـی اسـت.   69سـنم  «اي وجود دارد:  طالبوف چنین جمله ي هدر پایان نام

زاده شـده و بـه    1855سال داشته اسـت. اگـر او در    69طالبوف در زمان نوشتن نامه 
سال داشته پس با این حساب، طالبوف نامه  69براي فریدون بیگ  هنگام نوشتن نامه

در کتـابش   1924او را در  ي هنوشته و فریدون بیـگ نام ـ ش 1302-3م/  1924را در 
آورده است حال آنکـه آگاهـان بـه زنـدگی ادبـی فریـدون بیـگ کـوچرلی، نیـک          

-7م/  1908تـا  ش 1281-2م/  1903خـود را در سـالهاي    ي هدانند که او مجموع می
درگذشـته اسـت. طـالبوف نیـز بسـیار       1920گرد آورده است. او خـود در  ش 1286

دیده بر جهان بسته است. پس ادعاي تولد طالبوف در ش 1298-9م/  1924پیشتر از 
امـري واقعـی و    ،سـاله بـودن طـالبوف در زمـان نوشـتن نامـه       69اشتباه اسـت.   1855

هجـري   1250طـالبوف تـاریخ    پذیرفتنی است. چرا کـه برخـی معاصـران و دوسـتان    
برابـر   1835یا  1834اند. این نیز با سالهاي  قمري را به عنوان زمان تولد او ذکر کرده

  2است.
سـال نیـز بـر ایـن تـاریخ       69متولـد شـده و    1834اگر بپذیریم که طـالبوف در  
شـرح حـال   ش 1281-2م/  1903آیـد کـه او در    بیفزاییم، چنین نتیجه به دسـت مـی  

 ي ها براي فریدون بیگ کوچرلی فرستاده است. فریدون بیگ نیز مقالمختصر خود ر
براي چاپ آماده نموده که این نیز به واقعیت بسیار ش 1283-4م/  1905خود را در 

نزدیک است. با این حال بسیاري از پژوهندگان، کتاب فریدون بیگ کوچرلی را به 
د طـالبوف از  نوان تاریخ تولرا به ع» 1855«یخ عنوان سند معتبر محسوب کرده و تار

  اند. اند. بدین ترتیب آنها تاریخ تولد طالبوف را نادرست ثبت کرده آن اخذ کرده

                                                   
 همان.  1
د قزوینی، ایرج افشار، علی اکبـر دهخـدا و نیـز سـعید نفیسـی و دیگـران کـه        کسانی مانند محم.  2

 اند. را به عنوان تاریخ تولد او ذکر کرده 1250سال  ،شناختند طالبوف را نیک می
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شگفتی است که دانشـمندان مشـهور آذربایجـانی و ایرانـی چـون       ي هبسیار مای

محمدعلی تربیت، مهدي مجتهدي، محمدعلی مدرسی تبریزي، و صدر هاشمی نیـز  
انـد. حـال    ق را به عنوان تاریخ تولـد طـالبوف آورده  1272/ 1855در آثار خود سال 

 ي هبـا طـالبوف از نزدیـک آشـنا بـود. حتـی او روزنام ـ       ،آنکه تربیت از بسـیار پیشـتر  
  1کرد. زاده منتشر می را با همکاري طالبوف و سیدحسن تقی» فنون ي هگنجین«

ق 1262نویسـندگان سـال    ي هز نویسندگان ایرانی متفاوت بـا هم ـ خانبابا مشار ا
میلادي را به عنوان تاریخ تولد طالبوف آورده و مشخص نیسـت کـه او    1846یعنی 

  2با استناد به چه منبعی، چنین ادعاي اشتباهی را پیش کشیده است.
عبـدالرحیم  «خـود بـا عنـوان     ي هدر مقال ـ ،احسان طبـري از نویسـندگان ایرانـی   

را ق  1250یرج افشـار سـال   به درستی با استناد به محمد قزوینی و ا» طالبوف تبریزي
کند. با این حال او در تطبیق سال قمري بـا سـال    به عنوان سال تولد طالبوف ذکر می

  3را ذکر کرده است. 1831تاریخ  1824میلادي اشتباه کرده و به جاي 
او  ي هبرخی روشنفکران قفقازي که بـا طـالبوف معاصـر بـوده و حتـی بـه خان ـ      

 50سـال داشـته و    80اند که طالبوف نزدیک به  کردهاند، در آثار خودشان ذکر  رفته
» ارشـاد « ي هسال در داغستان اقامت کرده است. احمـد بیـگ آقـایف مـدیر روزنام ـ    

 80عمـر  «خود عباراتی نظیـر   ي هبر علیه تکفیر طالبوف برخاسته در مقال ،چاپ باکو
آهنـگ در   از پنجاه سال پیش تـاکنون بـا بـه   «، »ساله را به خاطر این ملت بذل نموده

تصادفی دانسـتن  » آوردن ناقوس فریاد و داد موجب بیداري کنونی ایران شده است.
بـزرگ را چنـین بیـان     ي هاین توضیحات دشوار اسـت. او نیـز سـالخوردگی نویسـند    

اي که مصطفی علی بیگـوف پیرامـون وفـات طـالبوف نوشـته       در مقاله 4کرده است.
  خوانیم:   می

را دریافت کردیم مبنی بر این که تلگرافی از شهر تیمور خانشو«
                                                   

 18ص  .شمسی 1327رجال آذربایجان در عصر مشروطیت. تهران.  .مجتهدي، مهدي.  1
 824تهران. جلد سوم. ص  .عربیمؤلفین کتب چاپی فارسی و  .مشار، خانبابا.  2
 86ص  .4 ي هشمار .شمسی 1340 .دوم ي هدور .»دنیا« ي همجل.  3
 47 ي هشمار .1907 .باکو» ارشاد« ي هروزنام.  4
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حضرت حاجی ملا عبدالرحیم طالـب زاده از مشـهورترین ادبـاي    
سـالگی از دار فـانی بـه دار بـاقی شـتافته       75اواخر اسلام در سن 

  1»است.
» صـدرا « ي هزاده در نشـری  اي را از سیدمحمد تقی هاشم بیگ وزیروف نیز مقاله

آورده » وفات استاد و یا فریاد شاگرد«ان چاپ باکو به مناسبت وفات طالبوف با عنو
کنـد کـه او بیشـتر     این مقاله در بحث از زندگی طالبوف، اذعان می ي هاست. نویسند

  2سال عمر داشته است. 70از 
میرزا عبدالرحیم طالبوف نیز در برخی آثارش بـه دفعـات، اطلاعـاتی پیرامـون     

کنـد. در   هماهنگی مـی  1834آنها با زاده شدن او در  ي هسن و سالش آورده که هم
بــراي چــاپ آمــاده شــده و در  ش 1273م/  1894کــه در » طــالبی ي هســفین«کتــاب 

  کنیم:  اي برخورد می به چاپ رسیده، با چنین جملهش  1274م/ 1895
ي  بیـنم کـه بـه انـدازه     سـال دارم مـی   60با این حال که اکنون من «

  3»ساله دانشی ندارم. 7یک کودك 
ق/ 1250ام این مـوارد درسـت و منطقـی اسـت کـه تـاریخ       با در نظر گرفتن تم

م را به عنوان سـال تولـد میـرزا عبـدالرحیم طـالبوف بپـذیریم. یکـی از مسـائل         1834
بسـیاري   .زمان مسـافرت او بـه روسـیه اسـت     ي هطالبوف، مسأل ي همناقشه آمیز دربار

به هنگام  سال اقامت طالبوف در روسیه و سن و سال کم او 50 ي هخان با محاسبمور
اند. با توجه به اینکـه طـالبوف نزدیـک بـه      مهاجرت به آنجا، این ادعا را پیش آورده

 30پــس بایــد او در  ،ســال از عمــرش را در روســیه گذرانــده 50ســال زیســته و  80
سالگی به آنجا رفته باشد. برخی معاصران و نزدیکان او نیز بـه ایـن مسـأله معتفرنـد.     

که در تهران انتشار یافت و چنـد تـن   » ایران نو« ي هروزنام ایی مدیر مثلاً نظرات افجه
کنـد. در   مـا را جلـب کـرده و حقیقـت مسـأله را آشـکار مـی       نظـر  دیگر در این باره 

                                                   
 7 ي ه. شمار1911 .باکو» ارشاد«ن.ك: .  1
 52 ي هشمار .1911 .باکو .»صدا« ي هروزنام.  2
 32ص  .1895 .استانبول .2جلد  .»طالبی ي هفینس«.  3
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  به مناسبت درگذشت طالبوف چاپ کرده، چنین آمده است: » ایران نو«اي که  مقاله

ــه تفلــیس رفــت و در    30حــاجی مــلا عبــدالرحیم ... در  « ســالگی ب
با فعالان ایرانی و هم چنین کنسول ایران در ارتباط برقرار  آنجا

  1»کرده است.
ی از منـابع بسـیار مهمـی اسـت کـه      چـاپ بـاکو یک ـ  » امین حقیقـت « ي هروزنام

گـذارد.   اطلاعات ارزشمندي در اختیـار مـا مـی    ،زندگی و فعالیت طالبوف ي هباردر
به چاپ رسـانده کـه   » شرح حال مختصر طالبوف«اي تحت عنوان  این روزنامه مقاله

  دهد.   ادعاي ما را به روشنی توضیح می
نظیـر مـلا عبـدالرحیم طـالبوف در شـهر       ادیب شـهیر و عـالم بـی   «

ي علـوم   تبریز مرکز آذربایجـان متولـد شـده، در ایـام جـوانی دوره     
ــا علمــاي         ــی را گذرانــده و ب ــی، اصــول، نحــو و صــرف عرب منطق

حثـات علمـی مفصـلی    ي شـیخیه معـاش بـوده، بـا آنـان در مبا      طایفه
  2»سالگی به تفلیس تشریف آورده بود. 30شرکت کرده و در 

در روزنامه انتشار یافته است. برخی مطالب » سیف االله معلم«این مقاله با امضاي 
شـناخته   نشانگر این نکته است که نویسنده طالبوف را به خوبی می ،موجود در مقاله

را بـه او واگـذار کـرده بـود. از طـرز       و به همین علت هیأت تحریریه نگـارش مقالـه  
رود که سیف االله معلم خـود در تبریـز بـوده و میـرزا      ها چنین گمان می نگارش مقاله

  شناخته است. عبدالرحیم طالبوف را از تبریز می
سـال عمـر کـرده و تقریبـاً پنجـاه سـال در        80همچنان که طالبوف نزدیک بـه  

سال را بـراي زنـدگی او    50که بیشتر از روسیه زیسته است. هیچ منبعی وجود ندارد 
در روسیه عنوان کند. پس طالبوف نه در سالهاي کودکی بلکه در سالهاي جوانی و 

  سالگی به روسیه رفته است. 30حدوداً 
اي کــه از  علـت آمــدن طـالبوف بــه روســیه نیـز جالــب توجــه اسـت. در مقالــه    

                                                   
 3 ي هشمار .1911مارس  28 .»ایران نو« ي هن.ك: روزنام.  1
 33 ي هشمار .1911مه  3 .باکو .»یئنی حقیقت« ي هروزنام.  2
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دارك دیگــر، چنــین در بــالا مثــال آوردیــم و برخــی مــ» یئنــی حقیقــت« ي هروزنامــ

آید که طالبوف در تبریز به سن جوانی در مجـالس و مباحثـات دینـی شـرکت      برمی
کـرد. او از مباحثـات دینـی بـه مبـارزات سیاسـی کشـیده شـد و در اعتـراض بـه            می

 1جهالت، موهومات و استبداد، زادگاهش را ترك کرده و به روسیه کوچیده است.
  دهد:   چنین مسأله را توضیح مین ایارشاد  ي هتصادفی نیست که روزنام

  2»سال قبل ترك دیار نموده است. 50بر ظلم و استبداد وطنش صبر نتوانسته و «
کند  میرزا عبدالرحیم طالبوف پس از ورود به روسیه، ابتدا در تفلیس اقامت می

گیــرد و بــا  پــردازد. زبــان و ادبیــات روســی را بــه خــوبی فــرا مــی و بــه تحصــیل مــی
پـس از پایـان تحصـیل در نـزد محمـد       3کنـد.  ی ارتبـاط برقـرار مـی   فرهیختگان روس

پسـت او را   ي هو مدیریت ادار 4هشد ی (ابراهیم بیگوف) به کار مشغول علیخان شیبان
طـالبوف در   .گیـرد. محمـدخان در ایـن زمـان پیمانکـار راههـا نیـز بـود         بر عهده مـی 

  هاي راهسازي او نیز شرکت داشت. فعالیت
محمد علیخان نزدیک شده بود. محمـد علیخـان دو پسـر     ي هطالبوف به خانواد

به نامهاي اسد و فرخ و دختري با نام ماهرخ داشت. نامهاي اسد و ماهرخی که بعدها 
با نام فرزندان محمد علیخان مربوط است. پیداست  ،آمده» طالبی ي هسفین«در کتاب 

ثـارش، نـام آنهـا را    طالبوف به این دو بسـیار علاقـه داشـته کـه بـا آوردن آنهـا در آ      
  جاودانه کرده است.

فراوانـی   ي هطالبوف مدتی در نزد محمد علیخان به کـار مشـغول بـوده، سـرمای    

                                                   
دلایل زیادي وجود دارد که طالبوف به خرافات و موهومات دین اسلام اعتقـاد نداشـته اسـت.    .  1

ما معلوم است. بـا ایـن حـال نظـر وي     اینها نیست. تکفیر شدن او نیز بر  ي هلزومی براي ذکر هم
 دین را در جاي دیگري خواهیم آورد. ي هدربار

 7 ي هشمار .1911 .باکو .»ارشاد«ن.ك: .  2
 شمسی 1335 .تهران .23 ي هشمار .لغت نامه .علی اکبر دهخدا.  3
آنجـا او   مشهور شیبانی بود. او از ایران به روسیه آمده بـود. در  ي همحمدعلی کاشانی از خانواد.  4

هاي انقلابی او در  شاهد فعالیت ،انقلاب مشروطه ي هاي هنگفت گرد آورده بود. در دور سرمایه
 قاهره هستیم.



71/  میرزا عبدالرحیم طالبوف 
گرد آورده و سپس خود مستقلاً بـه مقاطعـه کـاري پرداخـت. او بـه مقاطعـه کـاري        

قفقاز را طالبوف  -مشهور استاوروپول ي هروسیه مشغول شد. جاد ي ههاي شوس  جاده
و  هدرک هر خاساویورد در داغستان مهاجرت طالبوف پس از مدتی به ش 1کشیده بود.

مـدتی بعـد ملکـی در شـهر      2سـازد.  براي ایرانیان مقیم آنجا یک مسجد و مدرسه می
رود. طـالبوف در   سک) مرکز داغستان خریده و بـه آنجـا مـی   کتیمور خانشورا (بوینا

و سرشـناس آن زمـان    کنـد. اشـخاص مشـهور    آنجا عمارتی به سبک اروپایی بنا می
  اند.  نویسندگی و آراستگی این عمارت بسیار سخن گفته ي هدربار

مظفرالدین شاه و حاجی میرزا علی خان امین الدوله صدر اعظم ایـران   ي هصبی«
یک ماه تمام در این عمارت میهمان بودند و هنگـام   ،به هنگام مسافرت به فرنگستان

د و گلـزاري بـه همـان قاعـده در ایـران بنـا       بـاغ آن را برداشـتن   ي هترك آنجـا، نقش ـ 
 ي هبهشت مثال، جایی بود کـه طـالبوف بـا سـلیق     ي هسمت شمال این باغچ 3»کردند.

مرحوم طالبوف ما را به آنجـا بـرد و    ا براي میهمانان تعمیر کرده بود.بسیار زیبا آن ر
فـت کـه   تـوان یا  کمتر نویسـنده و مبـارزي را مـی   » آن اتاق مقر العرفاء است.«گفت: 

  4»ها و یا ماهها در اتاق اقامت نکند. هفته
طالبوف به هنگام سکونت در داغستان به امر تجارت مشغول بود. علاوه بر این 

کارگاه آجرپزي در تیمور خانشورا داشت.  4چاپارخانه در شهرهاي مختلف و  7او 
بـرد. در   او قسمت اعظم درآمدش را براي امور خیرخواهانه و عام المنفعه به کار می

توان یافـت کـه طـالبوف در     داغستان جمعیت خیریه و یا تشکیلات اجتماعی را نمی
هـا شـرکت    آن سهمی نداشته باشـد. او بـا هـدف خـدمت بـه مـردم در ایـن فعالیـت        

داغسـتان جمعیـت هــلال احمـر روســیه،     ي هجسـت. او مــدتهاي مدیـد در کمیت ــ  مـی 
ژیمنازیـاي   ي هسـتان و کمیت ـ حمایت تورمه داغستان، شـوراي فرهنگـی داغ   ي هکمیت

                                                   
 33 ي هشمار .1911مه  3 .باکو .»یئنی حقیقت« ي هن.ك: روزنام.  1
 3 ي هشمار .1911مارس  28 .تهران .»ایران نو« ي هروزنام.  2
 33 ي هشمار .1911مه  3 .کوبا .»یئنی حقیقت« ي هروزنام.  3
 48 ي هشمار .1911 .باکو .»صدا« ي هروزنام .زیروفوهاشم بیگ .  4
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استاتیسکا عضویت داشته و کمک خود را به این تشـکیلات دریـغ    ي هبانوان و کمیت

 ي همجل ـ ي هداشـت. تصـادفی نیسـت کـه مصـطفی بیـگ علـی بیگـوف نویسـند          نمی
  پس از مرگ طالبوف، اندوه خود را چنین بیان کرد: » ارشاد«

   1»یاور شدند. و بی اهالی مسلمان داغستان و تیمور خانشورا یتیم«
مـورد از آنهـا بـر مـا      3طالبوف مسافرتهایی طولانی نیـز کـرده اسـت کـه تنهـا      

، دومین مسافرت به 1888ق/ 1306شناخته است. نخستین مسافرت او به استانبول در 
ــه در  ــرلین در    ش 1275م/1896مک ــه ب ــافرت ب ــومین مس ــا ش 1280م/  1901و س ی

سافرتها برخـی آثـارش را منتشـر نمـوده، بـا      بوده است او در این مش 1281م/ 1902
ایرانیان ساکن آنجا ارتباط برقـرار کـرده و فعـالیتی شـایان توجـه انجـام داده اسـت.        

هاي ادبی براي آثـار   طالبوف با چشم تیزبین و نکته یاب خود در این مسافرتها، نکته
 ،شـت گذ خود گردآورده، با مسائل اجتماعی و اقتصادي کشورهایی که از آنها مـی 

به خوبی آشنا شده و براي انعکاس آنها در آثارش کوشیده اسـت. مـثلاً او در سـفر    
بیماریهاي ناشـی از عـدم رعایـت بهداشـت توجـه کـرده و آن را بـا         ي همکه به مسأل

آورده است. او در سفر به کشورهاي اروپایی » مسالک المحسنین«مهارت در کتاب 
ا دیـده و همـراه بـا تبلیغشـان در آثـار      آنج ـ مثبتهاي صنعتی و سایر جهات  پیشرفت

بند و باري، استثمار و ستم موجود در آنها را نیز از نظـر دور نداشـته اسـت.     خود، بی
اي در بیداري مردم ایران دارد. از این رو برخی نویسـندگان او را   آثار او سهم عمده
  اند. به ولتر تشبیه کرده

ر نظـر گـرفتن خـدمات و    پس از صـدور فرمـان مشـروطیت، مـردم تبریـز بـا د      
او را به صورت غیابی بـه نماینـدگی خـود در     ،هاي میرزا عبدالرحیم طالبوف فعالیت

مجلس برگزیدند. طالبوف ابتدا این انتخاب را از صمیم قلب پـذیرفت ولـی پـس از    
کلمـه   100را کـافی ندانسـته، تلگـراف حـاوي     آن فرمان اعطاي مشـروطیت  صدور 

 ـ       براي مجلس فرسـتاده و اعـلام   ال کـرد کـه در مجلـس شـرکت نخواهـد کـرد. عم
درباري دیر زمانی تلگراف او را پنهان کرده و بـراي نماینـدگان مجلـس نخواندنـد.     

                                                   
 7ش  1911 .باکو .»ارشاد«.  1
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متن تلگراف را منتشـر   ،مطبوعات باکو ي هبیند به وسیل طالبوف که وضع را چنین می

  دهد.  علت نیامدنش را به مجلس توضیح می ،کرده و با نوشتن مقالاتی آتشین
ال درباري از اقـدامات آتـی وي بـه وحشـت افتـاده و بـراي خـراب کـردن         عم

» شـاه  دستاريژاندارمهاي «به شیخ محمد واعظ و شیخ فضل االله نوري  ،وي ي هوجه
متوسل شدند. آنان نیز طالبوف را تکفیر کردند و به لعن و نفرین او مشغول شدند. با 

پـیش تشـدید شـده و صـورتی      این وصف تضاد میان طـالبوف و مرتجعـان بیشـتر از   
پـردازد. بـه نظـر برخـی طـالبوف       آشکار یافت. طالبوف به نوشتن مقالات آتشین می

ابتدا تکفیر شده و با ترس از این مسأله در مجلس شـرکت نکـرده اسـت. گویـا کـه      
اي به شرکت در مجلس نداشته است.  طالبوف با عدول از نظرات انقلابی خود علاقه

   1است. بوده» سید احمد کسروي«طراح اصلی این نظر 
شود  با توجه به متن تلگراف طالبوف به مجلس و مقالات بعدي وي آشکار می

لکه با فرستادن تلگـراف خـود بـه    بکه او هرگز از مواضع انقلابی خود عدول نکرده 
شـرایطی  کوشـید   او مـی کرد.  که آرزو می بود اي براي مشروطهدر کوشش  ،مجلس

ه تهران و مجلس برود و به عبـارت دیگـر موقعیـت مبـارزه را     مناسب فراهم کند تا ب
خواسـت ایـن نکتـه را بـه آنـان       براي نیروهاي انقلابی و نمایندگان آماده کند. او می

شـود یـا مجلـس مانـدنی اسـت یـا        برساند که شاه مستبد و مجلس یکجـا جمـع نمـی   
کـار بـر سـر    دزدان کهنـه  «، »کـو مشـروطه؟  «بداد. در تلگـراف او عبـارتی ماننـد    است

این جملات را شخصی دانست که از  ي هتوان نویسند و... آمده است. آیا می» کارند
کنــد کــه  طــالبوف در یکــی از مقــالاتش بیــان مــی  مواضــع انقلابــی برگشــته باشــد.

  اند: استبدادگران تا چه حد از تلگراف او به خشم آمده
یــد اقتــدار هیکــل اســتبداد  اکــه موجــب تز دســتاريژانــدارمهاي «
ــ ــطهبـ ــی  وده و در واسـ ــومات مـ ــا مرسـ ــواي   ي دفترهـ ــا اغـ ــد بـ گرفتنـ

از تلگــراف  ،اي کــه خباثــت و رذالــت در او مخلــوط شــده شــاهزاده
ــرم الحـــرام مشـــتمل بـــر   6ســـرزنش آمیـــزي کـــه در   ــه  100محـ کلمـ

                                                   
 62ص  .1919 .تهران .جلد اول .ایران ي هتاریخ مشروط .سید احمد .کسروي.  1
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ــتاده بــودم  ــرا بــا نامهــاي        ،فرس ــه دو کتــاب م ــان برآشــفتند ک چن
ود واعـظ  ابتدا شـیخ محم ـ » مسائل الحیات«و » مسالک المحسنین«

خطـاب بـه    ،در منبر و سپس جناب شیخ فضل االله در مجلس درس
مؤلف آنها ملا عبدالرحیم از ه معرفی نموده و از کتب ضالّ طلاب

  1»اند. طالبوف با کلماتی مانند کافر و ملعون یاد کرده
کند که او تصمیم داشته براي شرکت  طالبوف در این مقاله به روشنی اشاره می

او را کـافر   ،ان بـرود و اسـتبداد خواهـان بـا تـرس از ایـن تصـمیم       در مجلس بـه تهـر  
  اش را به شکلی قاطع ادامه خواهد داد: کند که مبارزه اند. او اعلام می نامیده

وار مجـازات اعـدام   اي خبیث که سـز  ادهزسیاست حکومت و شاه«
به ترتیبی است که انشـاءاالله در آینـده ذکـر خـواهیم کـرد       ،هستند

و غ امروزه همشان این است که من به تهران نرفته و در مجلـس   م
  2»نباشم...

کنیم که نظر کسروي در این باره درسـت نیسـت کـه     به این ترتیب مشاهده می
بـه فکـر عـدم     ،طالبوف از آنجا کـه از طـرف مرتجعـان تکفیـر شـده بـود      «گوید  می

ر طالبوف را پـس از فرسـتادن تلگـراف بـه مجلـس تکفی ـ      3»شرکت در مجلس افتاد.
تـرین   ترسـناك  ،انیون مرتجع و اسـتبدادخواه حکردند. در آن زمان طالبوف براي رو

در کتـاب   1906آزادي در سـال   ي هرین نظراتش را دربـار تفرد بود. او برخی از مهم
آورده بود. استبدادگران از همـین کتـاب بـه نتـایج     » آزادي ایضاحات در خصوص«

در این کتاب ناسـازگاري اسـتبداد و    لازم براي خودشان دست یافته بودند. طالبوف
  .کند مشروطه در یکجا را به صورتی قاطع و منطقی بیان می

دهد کـه خمـس و    اي سنگین بر روحانیون چنین نظر می او با وارد کردن ضربه
زکات باید از دست آنان گرفتـه شـده و بـه شـکل مالیـات دولتـی درآیـد. طـالبوف         

بود. این طرز تفکـر در آثـار طـالبوف بـه      دشمن آشتی ناپذیر استبداد و خودکامگی
                                                   

 47ش . 1909 .باکو .»ارشاد«.  1
 همان..  2
 96و  97ص . 1320 .تهران .چاپ دوم .بخش دوم .ایران ي هتاریخ مشروط .کسروي. سیداحمد.  3
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متوجه شده و منظور و  شکل مداوم حضور دارد. استبدادگران نیز این مسأله را عمیقاً

به همین خاطر نیـز مرتجعـان بـا تمـام نیـرو       مسلک او را به خوبی متوجه شده بودند.
کوشیدند تا مانع آمدن طالبوف بـه ایـران شـوند. آنـان در یـک فرصـت مناسـب بـا         
کمک ژاندارمهاي روسـیه برخـی از انقلابیـون سـازش ناپـذیر را بـه دار آویختنـد و        

  برخی را وحشیانه کشتند.
 70طـالبوف بیشـتر از    ،شـدت جنـبش مشـروطه    ي هباید اشاره کرد کـه در دور 

  نابینایی بود. او براي خواندن کتاب آن را تـا فاصـله   ي هسال داشته است. او در آستان
ولی با این حال هرگز از مبارزه دسـت برنداشـت. او    آورد یسه انگشتی چشمانش م

حوادث  او 1دانست و با فرهیختگان روسی ارتباط داشت. زبان روسی را به خوبی می
ا ج ـروسیه را از نزدیک شاهد بوده و به بررسی اوضـاع آن ش 1284م/  1905انقلابی 

برولیوبـوف و  پرداخته بـود. او بـا انقلابیـون روسـی همچـون گرتسـن، بلینسـکی، دو       
انقـلاب روسـیه تـأثیري بـس      2سـتود.  آنها را مـی  ي هچرنیشفسکی آشنا بوده و مبارز

  شگرف در جهان بینی طالبوف بر جاي نهاد.
سرانجام میرزا عبدالرحیم طالبوف پس از بر جاي گذاشـتن میراثـی پـر بـار بـر      

قـویم  (در ت ش1289اسـفند   6م/1911 ي هفوری ـ 26ادبیات آذربایجـان، در   ي هگنجین
(در تقویم جدید) در تیمور خانشورا درگذشـت. مـزار    اسفند 18/مارس 10قدیم) و 

  او در قبرستان همین شهر جاي گرفته است.
  
  
  
  

                                                   
 .4ش  .1340 ي هشـمار  .2 ي هدور .»دنیـا » ي هو مجل ـ 33ش  .1911 .باکو .»یئنی حقیقت«ن.ك: .  1

 86ص 
ون رئیس جمعیت نویسندگان روسیه به خارکوف شطالبوف به دعوت استادکور 1896در سال .  2

علمی دانشگاه خارکوف قرائت کرد. استاد کورشـون کـه   اي براي هیأت  رفت و در آنجا مقاله
 به افتخار طالبوف مجالس مهمانی ترتیب داد. ،کتاب پزشکی است 60بیش از  ي هنویسند
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  آثار طالبوف
  

 ــ   ــه شــیوه اروپ ــدالرحیم طــالبوف نخســتین کســی اســت کــه ب ــرزا عب ایی در می
دزاده اسـاس  همچنانکه کمدیهاي میرزا فتحعلی آخون ـ آذربایجان رمان نوشته است.

دهـد. طـالبوف همچنـین یکـی از صـادقترین       نویسی آذربایجـان را تشـکیل مـی    درام
دهندگان تفکرات اجتماعی میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده اسـت. طـالبوف بـانی        اشاعه
ي به زبانهاي ترکی  هاي بسیار نویسی در نثر فارسی بوده و مقالات، کتابها و نامه ساده

  و روسی نیز نوشته است. 
انتشـار یافـت. در ایـن کتـاب     » الحمـار «م کتابی بـه نـام   1888ق/ 1306ال در س

م 1904ق/ 1322فارسی نه محل انتشار و نه نام نویسنده نوشته نشـده بـود. کتـاب در    
رو  در تهران تجدید چاپ شد ولی در این چاپ نیز نام نویسـنده نیامـده بـود. از ایـن    

ي ایـن کتـاب را بشناسـند. بـه نظـر       سـنده اند بطور دقیق نوی شناسان نتوانسته نیز ادبیات
این کتاب اثر طبع طالبوف است ولی به نظر برخی دیگر طالبوف این کتـاب   ،برخی

با توجـه بـه دلایـل و مـدارك موجـود       .را از نویسندگان اروپایی اقتباس کرده است
آن را توان احتمال داد که این کتـاب را طـالبوف خـود نوشـته اسـت. پـس چـرا         می

کنند؟ چـرا طـالبوف تـا پایـان عمـر موضـوع        اي تلقی می کتاب ترجمههمچون یک 
لیف این کتاب را پنهان نگاه داشته و نامی از آن به میان نیاورده است؟ ما با توجـه  أت

ر طبع طالبوف است؟ هر کدام از این کنیم که این کتاب اث دارك ادعا میبه کدام م
ي  ه (یا متـرجم کتـاب) در مقدمـه   نویسند باشند. نیازمند بررسی می ،پرسشهاي جالب

  کتاب چنین نوشته است: 
چنین شد که کتابی حاوي پند و اندرز و فضایل و رسوم مردم «

به دستمان رسید. با اینکه این کتـاب مطالـب را از زبـان یـک الاغ     
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   1 »کند ولی شایسته دیدم که آن را به فارسی ترجمه کنم. بیان می

کنند که این کتاب ترجمه اسـت.   گفته ادعا میشناسان با توجه به همین  ادبیات
کننـد کـه ایـن کتـاب از اثـر آپـول        حتی برخی با استناد به نام کتاب چنین بیـان مـی  

خـر  «اقتباس شده است. از این رو مطالـب کتـاب   » خر سرخ«یونانی با نام  ي نویسنده
دو  مقایسه شد و معلوم گردیـد کـه هـیچ ارتبـاطی میـان آن     » الحمار«با کتاب » سرخ

  وجود ندارد.
شـود.   هاي کمیاب بریتانیا نگهداري مـی  نوشته دست ي در موزه» الحمار«کتاب 

آمده و ذکر شده است که ایـن  » الحمار«تصویر کتاب  ،هاي موزه در فهرست کتاب
  2ي فرانسوي ترجمه شده اسـت.  دسگور نویسندهتس کتاب از داستان کوچکی از کن

ی و مروري بر آثار اروپایی مشخص کرد که در شناسان غرب مشورت با برخی ادبیات
مطالبی در مورد این داستان فرانسوي وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم  ،هیچ کجا

دهـد   ي چه اثري است. با اینحال مدارك موجود نشان می ترجمه» الحمار«نیست که 
ز اثـر  یا اثر طبع خود طالبوف است و یا به صورت بسیار جزیـی ا » الحمار«که کتاب 

دیگري اقتباس شده است. به نظر ما طالبوف از آن روي تا پایان عمر سخنی از تعلق 
این کتاب به خود نگفته که این کتاب داراي مطالـب بسـیار جـدي بـوده و احتمـال      
خطر براي نویسـنده وجـود داشـت. در طـول ایـن اثـر اعیـان و اشـراف، درباریـان و          

لیاقتی، کندذهنی و ستمکاري این افراد به انحاء  شوند. بی روحانیون بلندپایه افشاء می
  شود. مختلف و به شکلی هنرمندانه به خواننده بیان می

نویسندگان آن دوره براي رساندن مطالب خود به خوانندگان، آثار خود را بـه  
مکتوبـات کمـال   «نوشـتند. میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده درحالیکـه       نام افراد دیگر می

او تنها  3 »کوشید. براي پنهان کردن نام مؤلف آن می«بود ولی  را خود نوشته» الدوله
نیز با توجـه  » الحمار«کند. کتاب  خود را مترجم کتاب از فارسی به ترکی معرفی می

                                                   
 2. ص 1888چاپ سال ». الحمار«.  1

2 - Edward Edwards. A Cataloque of the Persian printed books in the British 
Museum. London, 1922. P.. 261 

3 - "Azarbaijan adabiyyati Tarikhi". J 2. Baki. Azarnashr. 1960. s 191 
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  بایست اثر خود طالبوف باشد:  به دلایل زیر می

، »ي مـارکوس  پندنامـه «ها مانند  آنچنانکه معلوم است طالبوف برخی کتاب -1
را ترجمـه کـرده و در   » کتاب فیزیک یـا حکمـت طبیعیـه   «و » یئت جدیدي ه رساله«

نام مؤلف کتاب را آورده است. حتی در آثار ادبی خود نیز گفته  ،ي همه آنها مقدمه
» الحمـار «ي کتـاب   کدام ایده را از چه کسی برگرفته است. در مقدمه است که مثلاً

نکه اگر کتاب مؤلـف دیگـري   اي به نام مؤلف کتاب وجود ندارد. حال آ هیچ اشاره
کـرد. حـال و    مترجم لااقل با بردن نام او خود را از بار مسئولیت رهـا مـی   ،داشت می

شود. حـوادث در ایـران و آذربایجـان ایـران      هواي ترجمه نیز در کتاب احساس نمی
ي  دلن در آن بکار رفته است، همه ئردي و داش افتند، نامهایی چون تاري و اتفاق می

متعلق به آذربایجان هستند ماننـد مراسـم عیـد نـوروز و... مـادر       سوم صرفاًآداب و ر
میرزا جعفرخان آخـرین صـاحب الاغ بـوده و الاغ تمـام سرگذشـت خـود را بـراي        

پذیرد. اگر آذربایجـان و   دو پایان می ي این کند و کتاب با مباحثه جعفرخان نقل می
ماند. دشوار اسـت   چیزي باقی نمیدیگر در آن  ،ایران از این اثر بیرون کشیده شوند

که چنین کتابی را اثر نویسندگان اروپایی بنامیم. این دشواري از یـک زاویـه دیگـر    
باید آن را  نیز وجود دارد و آن اینکه اگر طالبوف این کتاب را ترجمه کرده قاعدتاً

کرد. حال آنکه در زبان روسی اثـري شـبیه بـه ایـن وجـود       از زبان روسی ترجمه می
 ارد.ند

در این اثر عبـارات و مفـاهیمی وجـود دارد کـه بـه غیـر از طـالبوف هـیچ          -2
ي دیگري آنها را بکار نبرده است یا اینکه بسیار بندرت بـه ایـن عبـارات در     نویسنده

» ي زمـین گچـی   رشـوه «عبارت » الحمار«در کتاب  آثار دیگر اشاره شده است. مثلاً
نیز در این بـاره جداگانـه بحـث شـده و     » یي طالب سفینه«در کتاب  1بکار رفته است.

موارد دیگر اینکه در کتـاب   2باشد. حتی این عبارت عنوان یکی از فصول کتاب می
نویسنده به بیان چگـونگی برگـزاري مراسـم عیـد نـوروز در زمـان        ،»ي طالبی سفینه«

                                                   
 131-145. ص 1888چاپ سال ». الحمار«.  1
 292. ص 1894جلد اول. استانبول. ». ي طالبی سفینه«.  2
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مســالک «در  2نیــز وجــود دارد.» الحمــار«و همــین بیــان در  1جمشــید شــاه پرداختــه

» الحمار«ي خیرخواهان شده است که این توصیفات در  توصیفاتی درباره» ینالمحسن
برخی عبارات که به صورت منحصربفرد در آثـار طـالبوف وجـود     3نیز وجود دارد.

نیز موجود است. در این کتاب از آزادي بحث شده و چنـین بیـان   » الحمار«دارد در 
د که باید با جامعـه  د و فراموش نکني معینی آزاد باش شود که انسان باید تا اندازه می

نیـز  » آزادي خصـوص  ات درحضایا«و » مسائل الحیات«این مسئله در  4د.زندگی کر
مـرج بخـوبی بیـان شـده اسـت.       و  بطور مفصل آمده و تفـاوت میـان آزادي و هـرج   

ي زنـدگی   مبـاحثی دربـاره  » الحمـار «مثالهایی از این دست فراوان هستند. در کتـاب  
طبیعی، اقتصاد، تـاریخ، جغرافـی و دیگـر علـوم وجـود دارد کـه در       کودکان، علوم 

 شود. مشاهده می آنها دیگر آثار طالبوف نیز مشابه
فصـل   18هـر دو شـامل   » الحمـار «(جلد یـک) و هـم   » ي طالبی سفینه«هم  -3

بـاز تصـادفی دانسـتن ایـن مشـابهت       ،باشند. حتی اگر این مسئله دلیل کافی نباشد می
بـه  » الحمـار «نویسنده با این کار به صورت رمزي تعلـق کتـاب    الاًدشوار است. احتم

 خود را اعلام کرده است. 
نام تمام  ،چاپ شده 1905که در سال » مسالک المحسنین« کتابدر پایان  -4

اي در اینجـا وجـود دارد:    آمـده اسـت. جملـه   » الحمـار «آثار قبلی طالبوف به غیـر از  
» فعـلاً «و » گویا«از عبارات ». مین تعداد استعبارت از ه گویا آثار چاپ شده فعلاً«

توانـد   آید که اثر دیگـري نیـز از مؤلـف چـاپ شـده اسـت. ایـن نیـز مـی          چنین برمی
 باشد. » الحمار«

کـه توسـط انسـتیتو زبـان و ادبیـات      » آذربایجان ادبیاتی تاریخی«در کتاب  -5
» لحمـار ا«نـام کتـاب    ،نظامی گنجوي آکادمی علوم آذربایجان شوروري منتشر شده

                                                   
 همان. .  1
 37. ص 1888چاپ سال ». الحمار«.  2
 77همان. ص .  3
 71همان. ص .  4
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آذربایجـان  «علاوه بر این آ.علیـف در کتـاب    1در فهرست آثار طالبوف آمده است.
بـه طـالبوف ایـن نظـر قطعـی را داده اسـت:       » الحمـار «ي تعلـق کتـاب    درباره» کتابی

ــار « ــلالحمـ ــز یحمـ ــتان). تبریـ ــفحه.  160). 1888( 1306-الاسفار.(داسـ  20×13صـ
 2»بوطالب تبریزي). به زبـان فارسـی.  ن اعبدالرحیم بسانتیمتر (قبل از سرلوحه مؤلف: 

همچنانکه پیداست نام کتاب بطور کامـل در اینجـا نوشـته شـده اسـت. اگرچـه نـام        
مؤلف و محل چاپ کتاب به صراحت آمده ولی مشخص نیست که علیف با اسـتناد  

 ،به چه منبعی این مطلب را آورده است. در گفتگوي خصوصی که با علیف داشـتم 
  اي در این خصوص ارائه کند. کننده ضیح قانعایشان نتوانست تو

از دیربــاز در تمــام بایگانیهــاي جمهــوري آذربایجــان در » الحمــار«کتــاب  -6
شود. این نیز یکی از دلایل اساسی تعلق این اثر به  ردیف آثار طالبوف نگهداري می

ي از  زیسته اسـت. بسـیار  ش 1290م/  1911باشد چرا که طالبوف تا سال  طالبوف می
ي کتاب را بدرسـتی شـناخته و از ایـن     نویسنده ،فکران و نویسندگان معاصر اوروشن

شود و کسی نیز به این مسئله  روي نیز کتاب در مجموعه آثار طالبوف نگهداري می
آذربایجـان ادبیـاتی   «اعتراض نکرده است. درست بـه همـین علـت نیـز نویسـندگان      

را اثر طبـع  » الحمار«کرده و کتاب و همچنین علیف نیز به این مسئله استناد » تاریخی
 اند. طالبوف دانسته

هیچکس چـه  آمده، ي بریتانیا  هاي موزه بجز مطالبی که در فهرست کتاب  -7
 ي به صورت کتبی و چه بـه صـورت شـفاهی عنـوان نکـرده کـه ایـن کتـاب نوشـته         

 شخص دیگري است یا از کتاب دیگري ترجمه شده است. 
مقالات طالبوف است. طالبوف پـس از   لایل، مطلبی دردیکی از مهمترین  -8

در  ،از طرف مستبدان و برخی روحانیون تکفیر شدش 1286م/  1907آنکه در سال 
هاي  سال است که کتاب 18«نویسد:  یکی از مقالاتش به افشاء استبداد پرداخته و می

                                                   
1 - "Azarbaijan adabiyyati Tarikhi". J 2. Baki. Azarnashr. 1960. s 191 
2 -  A. j. Aliyeb."Azarbaijan Kitabi". Baki. 1963. s 19 
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 1»را بـه ایرانـی آموختـه اسـت.     کن کردن اسـتبداد   من راههاي شناخت خود و ریشه

سال قبـل چـاپ    18گوید که آثار او از  می 1907که معلوم است طالبوف در همچنان
اسـت. حـال   ش 1267/م1888یعنـی  » الحمـار «اند. و این نیز تاریخ انتشار کتـاب   شده

سال  13را به حساب نیاوریم. نخستین کتاب او با مضمون سیاسی » الحمار«آنکه اگر 
ي جالـب   چاپ شده است. نکته» یي طالب سفینه«با نام  ش1273م/1894قبل یعنی در 

گذاشـته    چنـد نقطـه   ،این است که طالبوف در این مقاله به جاي نام نخسـتین کتـاب  
ي طالبوف نیز این است کـه نویسـنده هـدف از نگـارش      ي مهم در جمله است. نکته

  این کتاب و آرمان اصلی آن را بیان کرده است. 
از میرزا عبـدالرحیم   ش1274م/  1895در سال » رساله هیئت جدید«کتاب  -9

کنـد کـه کتـاب     ي ایـن کتـاب ثابـت مـی     اي در مقدمـه  طالبوف انتشار یافـت. جملـه  
این پنجمین اثـر مـن دورافتـاده از وطـن پـاك      «نیز متعلق به طالبوف است: » الحمار«

بـا ایـن    2»است که به ترجمه آغاز کردم. باشد که در مدارس وطنم درس داده شود.
تـوان   پنجمین اثر طالبوف است. پس چنین نتیجـه مـی  » ي هیئت جدید رساله«وصف 

کتـاب  «م) دومـین،  1893» (ي سـپهري  نخبـه «م) نخسـتین،  1888»(الحمار«گرفت که 
م) 1894» (ي طــالبی ســفینه«) ســومین و کتــاب 1894» (فیزیــک یــا حکمــت طبیعیــه

پـس از اینهـا انتشـار    » ي هیئـت جدیـد   رساله«چهارمین کتاب طالبوف هستند. کتاب 
توانند به مـا بگوینـد کـه جلـد      ه است. کسانی که با آثار طالبوف آشنا هستند مییافت

چــاپ شــده و از آنجــا کــه پــیش از  ش1274/م1895نیــز در » ي طــالبی ســفینه«دوم 
بـدین ترتیـب بایــد پنجمـین کتـاب طــالبوف      ،انتشــار یافتـه » ي هیئـت جدیـد   رسـاله «

  محسوب شود.
پـس از  » ي طـالبی  سـفینه «د دوم دهـد کـه جل ـ   ها نشـان مـی   با این حال پژوهش

شـود.   چاپ شده است و ششمین اثـر طـالبوف محسـوب مـی    » ي هیئت جدید رساله«
  کند:  این مطلب را روشن می» ي طالبی سفینه«اي در جلد دوم  جمله
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ي گردش زمین و کرویت زمین به این قناعت کن چرا که  درباره«
ــر بخــواهی شــرح       ــدیم. اگ ــرون آم ــدري از موضــوع ســخن بی ــن ق ای

کـــه عبـــدالرحیم » هیئـــت جدیــد «ي  مســائل را بـــدانی بــه ترجمـــه  
  1»بریزي چاپ کرده مراجعه کن.ت

رمـانی  » الحمـار «کند کـه کتـاب    دلایل فوق این احتمال را به یقین نزدیک می
است اثر طبع طالبوف ولی این به معناي یقین کامل نیسـت. از ایـن روي نیـز در ایـن     

اختصـاص نیافتـه اسـت. در    » الحمـار «لیـل ادبـی   اي به تح مونوگرافی بخش جداگانه
تـوان   گیرد. بطـور اجمـال مـی    مورد تحلیل قرار می» ي طالبی سفینه«نوبت اول کتاب 
  است.  تمثیلی -یک رمان رئالیستی» الحمار«گفت که کتاب 

در اینجا اگرچه برخی شخصیتها تخیلی و مبهم هستند ولی حـوادث متعلـق بـه    
از نگـاه  اسـت  اي  کنایه ،غ بعنوان شخصیت اصلی داستانباشند. الا زندگی واقعی می

تحقیرآمیز طبقات بالاي جامعه به طبقات فرودست. قهرمان اصلی داستان شخصـیتی  
ي او بـه دفـاع از    جسور، دانا، اندیشمند و دلاور و مبارز است. در طول داستان فلسفه

ــی     ــدگی م ــیل زن ــدگان اص ــوان برپاکنن ــان بعن ــافع زحمتکش ــردازد. ا من ــود را پ و خ
نامیده و تمـامی  » گرا مطلق«و » گر استبداد«نامیده و شخصیتهاي منفی را » زحمتکش«

کند. اثـر تنهـا بـه افشـاي سـتمکاري طبقـات بـالا اکتفـا          نقصانهاي آنها را آشکار می
گـران) برخاسـته و    (یعنـی اسـتبداد  » ها انسان«نکرده و بلکه به مبارزه با اسارت و ستم 

کنـد   ي مفتخوران برتر است. ثابت می زحمتکشان از فلسفه ي فهکند که فلس ثابت می
خواهد آزاد زنـدگی کنـد    تواند بر طبقات بالا غالب شود. او می پایین می ي که طبقه

کند. گفتنی این اثر به مبـارزه در راه آزادي   و در طول اثر براي این هدف مبارزه می
یی وود کـه دچـار حـس انتقـامج    ش اختصاص یافته است. در پایان اثر الاغ متوجه می

شـود و مطـالبی    پشـیمان مـی   ،شده و از برخی کارها کـه از روي جـوانی انجـام داده   
  کند.  ي انتقام و قصاص بیان می عمیق درباره
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  ي طالبی  سفینه
این اثر به زبان فارسی نوشته شده و عبارت از دو جلد است. جلد اول نخسـتین  

در اســتانبول منتشــر شــده  ش1274/م1895وم در و جلــد دش 1273/م 1894بــار در 
پیشـتر از  » ي طـالبی  سـفینه «این احتمال وجود دارد کـه   ،است. با بررسی برخی منابع

این تاریخ در جایی چاپ شده ولی این چاپ معلوم نیست. مهمترین منبعی کـه ایـن   
 اثـر حـاجی  » سـیاحتنامه ابـراهیم بیـگ   «قسمت نخست رمان  ،آید احتمال از آن برمی

منابع این مطلب آمـده اسـت کـه ایـن      ي اي است. تاکنون در همه العابدین مراغه زین
بـه چـاپ رسـیده     ش1267/م1888تمام شده و در سال  ش1266/م1887اثر در سال 

ي  سـفینه »«کتـاب احمـد  «در چند جا از » ي ابراهیم بیگ سیاحتنامه«ي  است. نویسنده
تان کـه از مصـر حرکـت کـرده و راهـی      برد. ابراهیم بیگ قهرمان داس نام می» طالبی

ي  رود. او از کتابخانـه  ي یکی از دوستان پـدرش مـی   ایران است در استانبول به خانه
ي  بردارد. ابراهیم بیگ تبعـه  براي مطالعه در طول راه میرا » کتاب احمد«صاحبخانه 

پـس از آشـنایی بـا ایـن کتـاب،       ،تعصـب ملـی دچـار شـده    » بیمـاري «ایرانی که بـه  
معرفــی » ي مســائل مهــم کننــده عرضــه«و » کامــل«، »عــالم«ي آن را فــردي  دهنویســن

کند. با اینحال ابراهیم بیگ از مؤلف کتاب خرسند نیست چرا که او از وضـعیت   می
نویسد که مؤلف یا از وضـع ایـران خبـر     کند. ابراهیم بیگ می موجود ایران انتقاد می

پـس از آنکـه ابـراهیم بیـگ در      1ن) نیسـت. کند و یا از ما (ایرانیـا  ندارد، یا اشتباه می
  در پایان سفرنامه نوشته است:  ،بیند ایران گردش کرده و نابسامانیهاي آن را می

ــا شــرمندگی بــی   « ــن وصــف ب ــا ای ــف آگــاه    ب ــانی از مؤل ــاب «پای کت
ي  خواهم کـه در اثـر تعصـبم نظـري بـد دربـاره       معذرت می» احمد

را انسـان بزرگـوار    ي آن آن جناب داشتم. اکنون نظرات حکیمانـه 
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در جـان او   کـنم کـه ایـن آتـش حقیقتـاً      ییـد مـی  أشـوم و ت  متوجه می
  1»روشن بوده است. 

ي ابـراهیم   سـیاحتنامه «ي  توان گرفت کـه نویسـنده   از این مطلب چنین نتیجه می
را خوانده بود. ایـن تردیـد وجـود دارد    » کتاب احمد«پیش از نوشتن کتابش، » بیگ

ــن  ــاجی زی ــه ح ــدین  ک ــهالعاب ــال   مراغ ــیش از س ــخه  ش1267/م1888اي پ ــا نس ي  ی
را خوانـده اسـت. چـرا کـه     » کتـاب احمـد  «ي  ي چـاپ شـده   نویس و یا نسخه دست

 ش 1273م/1894در » ي طـالبی  سفینه«اي که در رابطه با نشر  طباطبایی در نامه اسداالله
دیـده،  چنـدي پـیش قسـمتی ناتمـام از ایـن کتـاب را       «کنـد:   نوشته این مسئله را مطرح می

  2».ام مطالب آن را بسیار پسندیده و به مؤلف آن آفرینها گفته
طباطبـایی   ي ي ابراهیم بیگ و هـم ایـن جملـه    هم مطالب موجود در سیاحتنامه

در  ش1267/م1888پـیش از سـال   » ي طالبی سفینه«آورد که  این تردید را بوجود می
اي  اي بـه چنـین نسـخه    هجایی نامعلوم چاپ شده است. با اینحال در هیچ منبعی اشـار 

براي توضـیح علـت طـرح چنـین ادعـاي دشـوار و متناقضـی دقـت در          وجود ندارد.
  :مطالب ذیل ضروري است

نـام  » الحمـار «ابـراهیم بیـگ نیـز ماننـد کتـاب       ي در چاپ اول کتاب سیاحتنامه
اي کـه   لف و تاریخ انتشار نوشته نشده است. ولی محمد کاظم شیرازي در مقدمـه ؤم

م/ 1887آورده است کـه کتـاب در سـال     این مطلب را ،دي کتاب نوشتهبر چاپ بع
  منتشر شده است.  ش1267/م1888آماده و در سال  ش1266

آ.شــاتیوف کــه همــین کتــاب را بــه زبــان روســی ترجمــه و منتشــر نمــوده، در  
اي که بـر آن نوشـته، ادعـاي محمـد کـاظم شـیرازي را تکـرار کـرده و سـال           مقدمه
کند. مشخص اسـت   عنوان تاریخ چاپ نخست کتاب بیان میه را ب ش1267/م1888

را » ابـراهیم بیـگ   ي سـیاحتنامه «تـاریخ چـاپ نخسـت کتـاب      ،که هر دو ایـن افـراد  
در » ي طـالبی  سـفینه «اند چرا که این کتاب پس از چاپ کتاب  بدرستی اعلام نکرده
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به چاپ رسیده است. یکی از مقالات فریدون بیگ کـوچرلی   ش1273م/1894سال 

ایـرانین  «اي کـه بـا عنـوان     کند. کوچرلی در مقالـه  این مسئله را بطور دقیق روشن می
  گوید:  می ،(بیداري ایران) به مناسبت اعلام مشروطیت در ایران نوشته» اویانماسی

ده ســال قبــل مــن بطــور تصــادفی بــا یــک ایرانــی ثروتمنــد آشــنا    «
فـت. ایـن   ر شدم. او در رابطه با امور تجاري خـود بـه اسـتانبول مـی    

عنــوان فرزنــد اصــیل ایــران فــردي بســیار آگــاه و    ه آشــناي مــن ب ــ
جالب توجه بود. او به پرسشهاي من در رابطه با ایران پاسخ داده 

سـال   5ي وضعیت کشور ارائـه کـرد...    و اطلاعات مفصلی درباره
ابــراهیم  ي ســیاحتنامه«افشـاگر بــا نـام    یپـس از ایــن گفتگـو، کتــاب  

منتشــر شــد کــه بــه زبــانی ادبــی روانــی   از مــؤلفی نــامعلوم » بیــگ
نوشته شده و در مصر انتشار یافته بود. ایـن کتـاب در خـارج نیـز     

  1 »همچون داخل ایران تأثیر فراوان برجاي گذاشت.
بـا یـک   ش 1275م/  1896همچنانکه از این مختصر پیداست کوچرلی در سال 

ابـراهیم   ي حتنامهسیا«کتاب  ش1280/م1901سال بعد یعنی در  5ایرانی آشنا شده و 
 12م/  1906اوت  4مـورخ   ي در مصر منتشر شده است. ایـن مقالـه در شـماره   » بیگ

کتـاب   در تفلیس چـاپ شـده اسـت. مطمئنـاً    » Oтгoлockи«ي  روزنامه 1285مرداد 
کنـد، چـاپ نشـده     پیش از تاریخی که کـوچرلی بیـان مـی   » سیاحتنامه ابراهیم بیگ«

خبـر باشـد. همچنـین برخـی      باید کوچرلی از آن بین بود، قاعدتاً است. اگر چنین می
وجـود دارد کـه مربـوط بـه     » سیاحتنامه ابـراهیم بیـگ  «ها و حوادث در کتاب  صحنه

باشـند. ایـن نیـز     ي نوزدهم مـی  دوران آغاز جنبش مشروطه یعنی سالهاي پایانی سده
 شدنی است که دلایل و مثالهاي فراوانی در این بـاره از هـر سـه جلـد کتـاب یافـت      

 ي سـیاحتنامه «کند کـه جلـد سـوم کتـاب      شود. تنها اشاره به این نکته کفایت می می
اي  العابـدین مراغـه   چاپ شده و حاجی زیـن  ش1288م/1909در سال » ابراهیم بیگ

سال قبل چاپ نخستین  12حال خود را آورده و گفته است که  ي آن شرح در مقدمه
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   1جلد کتاب بدون امضاء مؤلف انجام شده است.

مـا را در   ،دلیل انکارناپذیر که هر یک مکمل دیگري است 3بدین ترتیب این 
 ي سـیاحتنامه «پیش از کتاب » ي طالبی سفینه«سازد که کتاب  ذکر این نکته محق می

نوشته و چاپ شده است. دلیل دیگري نیز براي این مدعا وجـود دارد  » ابراهیم بیگ
ــال    ــه از س ــت ک ــن اس ــران،  در مش 1273م/  1894و آن ای ــره در ای ــات منتش طبوع

چاپ شـده  » ي طالبی سفینه«ها و اعلانهایی در رابطه با کتاب  اگهی ،استانبول و باکو
 ي سـیاحتنامه «در این مطبوعات بـه نـام کتـاب     ،ي بیستم ولی تا سالهاي آغازین سده

ــراهیم بیــگ ــز برخــورد نمــی » اب ــاب   نی ــا کت ــود. گوی ــفینه«ش ــال » ي طــالبی س ــا س ت
هیچ کجا بـه صـورت یـک کتـاب مسـتقل منتشـر شـده و هـیچ          در ش1273/م1894

مطلبی در هیچکدام از منابع در این بـاره وجـود نـدارد. در هیچکـدام از فهرسـتهاي      
اي از کتاب که مربوط بـه پـیش از ایـن تـاریخ باشـد، برخـورد        به نسخه ،ها کتابخانه

کتـاب را   نـویس  ي دسـت  ي ناتمـام و نسـخه   کنیم. اسـداالله طباطبـایی نیـز نسـخه     نمی
خوانده و یا بخشهایی از اثر در مطبوعـات اسـتانبول ارائـه شـده و طباطبـایی بـه ایـن        

  بخشها استناد کرده است. 
چـاپ  ش 1273م/  1894در سـال  » ي طـالبی  سـفینه «بدین ترتیب اگرچه کتاب 

هاي اثـر نشـان    لیف آن در این سال نیست. برخی حوادث و صحنهأشده ولی تاریخ ت
کتاب چند سال پیشتر نوشته شده است. نویسنده با گذشت زمـان بـر   دهد که این  می

روي اثر کار کرده و بخشهاي جدیدي را با خواست تکمیل آن افزوده است. مؤلف 
کنـد   اشـاره مـی   ،این کتـاب آورده ش 1280م/  1901اي که در ابتداي چاپ  در نامه

   2سال براي نگارش این کتاب زحمت کشیده است. 20که 
ي  از بســیار ،ادوار مختلــف تــاریخی از نظــر تمــدنی و اقتصــادي در ایــران کــه 

ي نـوزدهم ایـن برتـري را از دسـت داده و      ي دوم سـده  کشورها جلوتر بود در نیمـه 
لی مهـم تبـدیل   ومات و خرافات در این کشور بـه معض ـ بسیار عقب افتاده بود و موه
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یتهاي دینـی  شده بود. آنچه در آن زمان ضرورت داشت این بود که برخـی محـدود  

ها از طریق برپـایی مـدارس   نت در راه تبلیغ علوم دنیوي از میان برداشته شود. این کار
نوین و فرهنگی کردن مردم ممکن بود. درست به همین دلیل نیز طالبوف در چنـین  

کوشید تا نقش فرهنگ، صنعت، تکنولـوژي و   می» ي طالبی سفینه«لیف أشرایطی با ت
  د.علم را به مردم تفهیم کن

هاي آن زمان ایران در حد صفر بود. منابع درسی  خانه لوازم آموزشی در مکتب
آمـوزان داشـت و یـا ماننـد      تـأثیر بـدي بـر دانـش    » جـامع عباسـی  «آن دوران یا مانند 

بـه   با مقتضیات سنی آنـان همـاهنگی نداشـت. علـوم دنیـوي اصـلاً      » گلستان سعدي«
خواست تا این  می» ي طالبی سفینه«لیف أشد. طالبوف با ت موزش داده نمیآکودکان 

ع درسی استفاده شود چرا که این کتاب براي کودکان هم جالـب  باثر بعنوان یک من
براستی نیز این کتاب براي کودکان نوشته شده بود و از زنـدگی   و هم سودمند بود.

شـود ولـی    لـف بحـث مـی   ؤپیش از دبستان و حتی دوران دبستان احمد پسر خیالی م
استفاده از این مسائل، نظرات خـود را از زبـان احمـد بـه گـوش خواننـده        نویسنده با

  رساند. احمد در این اثر سمبل وطن و مردم است.  می
مهمترین مسائل سیاسی و علمی را چنان با مهارت » ي طالبی سفینه«نویسنده در 

کند که این مطالب هم براي کودکان کم سن و سال هم براي بزرگسـالان و   بیان می
اي نظـرات خـود را    تی عالمان سودمند است. تصادفی نیست شخصـیتهاي برجسـته  ح

توانند سـهم   اند به این ترتیب که هم کودکان  هم پیران می پیرامون این کتاب نوشته
شناسان طالبوف را بنیانگـذار نثـر    تمامی ادبیات خود را از این کتاب بردارند. معمولاً

اي  د نیـز ایـن مسـئله را احسـاس کـرده و در نامـه      اند. طالبوف خو معاصر ایران نامیده
م به میرزا یوسف اعتصـام الملـک نوشـته    1897فوریه  19ق/1314رمضان  16بتاریخ 
انه برخی آثار مختلف به یادگار گذاشتم دبسیار و کوشش مج ي مطالعه ي در نتیجه«است: 

  1.»که اخلاف من آنها را تکمیل کرده و مرا مهندس نثرنوین بدانند
ي آثار پیش از خود متفاوت بوده چرا که به  از همه» ي طالبی سفینه«استی نیز بر
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تـرین زبـان نوشـته شـده اسـت. اسـتفاده از قالـب مصـاحبه و بیـان           ترین و روان ساده

حوادث به زبان کودکان در این اثر تصادفی نیست. نویسنده با خلق شخصیت احمد 
ده و از سـوي دیگـر نشـان داده    از یک طرف خواسته تا توجه کودکان را جلب کـر 

بـراي جامعـه ایـران امـري لازم و ضـروري       ،که بیان مسائل علمی به زبـان کودکـان  
است. نویسنده با مهارت از این قالب براي بازکردن چشم مردمی اسـتفاده کـرد کـه    

  فهمیدند. در بند موهومات و خرافات گرفتار آمده و علوم جدید را نمی
راي رساندن افکـار خـود و مسـائل ضـروري بـه مـردم       نویسنده از تمام وسایل ب

کنیم که یا به صورت ساده  کرد. در این اثر به برخی حوادث برخورد می استفاده می
نویسنده بـراي اینکـه توضـیح برخـی مسـائل       اند. و گاه با سبکی بسیار ادبی بیان شده

رح ایـن  هـاي متعـدد بـه ش ـ    به سبک ادبی اثر خلل وارد نکند در حاشـیه  ،مهم علمی
  مسائل پرداخته است. 

خواسته اثري کوچک شامل مهمترین مسائل زمان خود  طالبوف از آنجا که می
نویسـی   ل احمد را نیاورده است درحالیکه در سـبک رمـان  سرگذشت مفص ،بیافریند

شخصیت، احساسات و عواطـف شخصـیت داسـتان بطـور همـه جانبـه نمـایش داده        
ی احمد بلکه تنهـا بـه بخشـی از زنـدگی وي و بـه      شود. نویسنده نه به تمام زندگ می

  کند.  برخی گفتگوها و کارها اشاره می
در اثـر خـط سـیر واحـدي وجـود نـدارد و از ایـن روي نیـز          براستی نیز ظـاهراً 

توانند سبک ادبی اثر را تعیین کنند برخی آن را رمـان   شناسان به دشواري می ادبیات
با اینحال آشکار است که اثر داراي یک  نامند. و برخی دیگر یک تراکت علمی می

  خط سیر درونی و منسجم است. 
احمد که هنوز به سن مدرسه نرسیده  برخی سوالات را  در جلد نخست کتاب،

کنـد. پـدر نیـز بـا متانـت و       ي بسیار از اشیاء و حوادث بـا پـدرش مطـرح مـی     درباره
طح فکـر احمـد و   دهـد. بـا رشـد س ـ    صبوري و مهربانی به پرسشهاي فرزند پاسخ می

کوشد تا ماهیـت   کند و می تري مطرح می ي خیال، او سوالات پیچیده ي دایره توسعه
درك نماید. پدر مهربان نیز در تطابق با این روند، رفته رفتـه افکـار    هر چیز را عمیقاً
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ي رفـتن بـه مدرسـه تربیـت      کنـد و او را بسـان کـودکی آمـاده     عمیقتري را بیـان مـی  

  کند.   می
بینیم که احمد چهار ماه است کـه بعنـوان شـاگردي زیـرك و      وم میدر جلد د

مـاه   4خواند. اگرچه احمـد تنهـا    ي جدید در تبریز درس می باهوش در یک مدرسه
سه سال  رود ولی معلومات از برادر بزرگترش محمود که است که به این مدرسه می
  به مکتب رفته بیشتر است.

هـاي   مباحثـات علمـی در کنـار مصـاحبه    در جلد دوم متفاوت با جلـد اول، بـه   
کنیم. احمد در مدرسه علل برخی اتفاقات فیزیکـی و شـیمیایی را    علمی برخورد می

هـا را بـراي بـرادرانش محمـود و اسـد و       خواهد که این دانسته فرا گرفته و مرتب می
دهد ولی  هاي عجیبی نمایش می ها نماخواهرانش زینب و ماهرخ نشان دهد. براي آن

کند. او  آنها بطور فعال شرکت می ز هیچکدام از این حوادث برکنار نمانده درپدر ا
کنـد، گـاهی افکـار اشـتباه آنهـا را       در تمام مباحثات افکار کوچکترها را تکمیل می

دهد که از قواعـد ادب خـارج شـده و یـا      به آنها امکان نمی کند و اصلاً تصحیح می
  ا نزاکت انجام دهند.ري مغایر برفتا

ین قسمت متفاوت با قسمت نخست، مباحثات بـه شـکل علمـی و بـا عمـق      در ا
شود. همزمان احمد  شوند. امتحانات و آزمایشات مختلف انجام می ي انجام می بیشتر

گیرد چرا که او استعداد کافی را براي فراگیري هر نوع  مسائل عمیق علمی را فرا می
  ي دشوار علمی دارد. مسئله

مسـائل اجتمـاعی نیـز ماننـد مسـائل علمـی بسـیار        » البیي ط سفینه«در جلد دوم 
ي  شوند. کودکان در این اثر اطلاعـات مهمـی دربـاره    مفصلتر از جلد اول مطرح می

ساختارهاي دولت، قواعـد و قـوانین دولتهـا، حقـوق بشـر، ماهیـت ظلـم، اسـتثمار و         
تطبیق حـوادث  کنند. در این اثر به مثالهاي جالبی از  استبداد از پدرانشان دریافت می

بینیم که محمـود بـرادر    کنم. در این قسمت می طبیعی بر مسائل اجتماعی برخورد می
شـود کـه او نیـز     بزرگتر احمد نیز به سلاح علم جدید مسلح شده است. مشخص می

را رها کرده و به مدرسه رفتـه    خانه ي جدید در تبریز، مکتب پس از گشایش مدرسه
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هـاي خـود را در خانـه بـه نمـایش       آموختـه  ،ابتیاست. هر دو بـرادر بـه صـورت رق ـ   

  کنند. درآورده و آنها را تکمیل می
محسـوب  » ي طـالبی  سـفینه «کـه جلـد سـوم کتـاب     » مسائل الحیـات «در کتاب 

ي مهندسـی را در بـه پایـان     کنـیم کـه رشـته    برخورد میدر حالتی به احمد  ،شود می
ئل طبیعـی و اجتمـاعی بیـان    ترین مسـا  ي ضروري اي را درباره رسانده و نظرات پخته

دهند و خوانندگان با سرگذشـت احمـد    ي اثر را تشکیل می کند. همه اینها سوژه می
  شوند. آشنا می

حـوادث یـا بـه    » ي طـالبی  سـفینه «این درست است که در هر دو قسمت کتاب 
شـوند. بـا اینحـال برخـی      صورت سـاده و یـا بـه صـورت مباحثـات جـدي بیـان مـی        

رپردازي ادبـی بـه مراتـب بـر ارزش ادبـی اثـر       یکتاب و تصـو هاي موجود در  صحنه
هایی که در داخل توضیحات علمی  رهاند. صحنه افزوده و آن را از خشک بودن می

کند. از این رو نیـز   داستانهایی زیبا براي کودکان را در ذهن تداعی می ،آورده شده
چـون   یجراهـای کنـد. ما  خواننده بدون احساس خستگی و با علاقـه آن را دنبـال مـی   

ي اشـیاء باسـتانی،    اش به شکار، تماشاي بندبازان، رفـتن بـه مـوزه    رفتن احمد با گربه
ب، عکاسی، سوارشدن بر اسب جشستان، عینک زدنش به گربه، پوشـیدن  تهیه مرکّ

ــرادر و     ــر ب ــوانین عجیــب فیزیکــی در براب ــد اول)، نمــایش ق ــوپچی (در جل ــاس ت لب
ر جلد دوم) و... همچـون قـویترین داسـتانهاي    خواهرانش، آوردن کودکان به باغ (د

  گذارد.  کودکان بر ذهن خواننده اثر می
ــاب     ــا در کت ــر اینه ــلاوه ب ــفینه«ع ــالبی س ــیار» ي ط ــی و   بس ــب علم ي از مطال

شـود. مسـائل علمـی در     خصوصیات گیاهان و جانوران نیـز بـا بیـان ادبـی ارائـه مـی      
شـود و   لـب گفتگـو بیـان مـی    ي مواقع نه به صـورت توضـیح سـاده بلکـه در قا     بسیار

کوشد تا نظر خود را ثابت کرده و برتري علم را نشان دهد که این نیز بر  هرکس می
  وجه ادبی اثر افزوده است. 

تابع محـدودیت زمـان و مکـان    » ي طالبی سفینه«نویسنده در هر دو جلد کتاب 
پیش نبوده است. حوادث موجود در کتاب از زمان هفت سالگی احمد آغاز شده و 
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رود. گاهی مؤلف و گاه برخی شخصیتها به عقب بازگشـته و برخـی حـوادث را     می

ي  ي دوره مطـالبی را دربـاره   ،شـیوه ایـن  بـا اسـتفاده از   نویسـنده  کننـد.   یادآوري مـی 
کند و از اینجا نیز مشـخص   طفولیت کودکان (و بویژه احمد) به خوانندگان ارائه می

ان فردي مستعد، تعلیم و تربیت را از سـنین  شود که پدر براي تربیت کودك بعنو می
» ي طـالبی  سفینه«لیف کتاب أطفولیت آغاز کرده است. بدین ترتیب نویسنده براي ت

  از قالبی معمولی استفاده کرده و از این قالب به صورتی سودمند بهره برده است. 
***  

رد از نظر از نظر قالب در تاریخ ادبیات ما تازگی دا» ي طالبی سفینه«همچنانکه 
تربیت نسلی کارآمد و مجهز به علـوم نـوین را     وا نیز جالب توجه است. نویسندهمحت

روي نیـز او ایمـان    داند و از ایـن  ي حیات معاصر می عاملی اساسی براي برپایی اداره
دارد که فهم انسانی باید به صورت همه جانبه گسترش یابد. او تنها مجهـز شـدن بـه    

هـا،   دانست بلکه مسائل دیگـري چـون جهـان درونـی انسـان      سلاح علم را کافی نمی
گرایانـه   تغییر معنویات و ایجاد فهم اجتماعی، شخصیتهاي مثبت و احساسـات انسـان  

آورد. نویسنده کوشش فراوان کـرده اسـت    برنده به حساب می در آنها را عامل پیش
  لقاء نماید.تا چنین شخصیتهایی را به قهرمانان کوچکش و همچنین تمام هموطنان ا

نویسنده در عـین حـال بـا روشـهاي مختلـف تربیتـی، قهرمانـان داسـتانش را از         
دارد.  گرایی و رفتارهاي خشن و صفات غیرانسـانی بـازمی   تنبلی، دروغگویی، خرافه

تواند در حد یکـی از   درست به همین جهت نیز قهرمان اصلی داستان یعنی احمد می
  راتیک زمان خود معرفی شود.بزرگترین اندیشمندان و عالمان دموک

در این اثر پدر برخی قوانین فیزیک، شیمی و ریاضیات و همچنین علت برخی 
هـاي   ي رشـته  ي دربـاره  آموزد و اطلاعات بیشـتر  هاي طبیعی را به فرزندش می پدیده

کند. احمـد درحالیکـه هنـوز بـه مدرسـه نرفتـه ولـی از         دیگر علمی نیز به او ارائه می
کردن جـوهر، قلـم و کاغـذ گرفتـه تـا مسـائل دشـواري         ا مانند آمادهترین کاره ساده

چون چگونگی پیدایش آتش و نقشـه، تبـدیل آب بـه بخـار، کشـف فسـفر، ایجـاد        
ــع اجســام،   حــرارت، کشــف میکروبهــاي مختلــف بیمــاري  ــوانین جــذب و دف زا، ق
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هاي گـاز هیـدروژن، امکـان شـنیدن صـداها و دیـدن اجسـام از طریـق سـیم           ویژگی

کــی، ترکیــب خــون، تلگرافهــاي زمینــی و دریــایی، ماشــین تلگــراف، تعیــین  الکتری
مسافت با استفاده از توپ، آذرخش و ساعت، ذوب طلا و آبکـاري دیگـر مـواد بـا     

سـپرد. احمـد تعـداد     آن، به هوا فرستادن بالن و... به آسانی آموخته و بـه خـاطر مـی   
دانــد. او  هـا را مـی  زیـادي از حیوانـات دریـا و خشـکی را شـناخته و خصوصـیات آن      

چگونگی پیدایش کره زمین، زبانها و خطوط مختلف، ساختارهاي مختلف دولت و 
ي  دیگر مسائل را بسـیار خـوب آموختـه بـود. پـدر احمـد اطلاعـات خـوبی دربـاره         

شناسـاند. همـه    آنهـا را مـی   مکملاناختراعات علمی به احمد داده و نام مخترعان و 
  کودك بتواند آنها را بفهمد. شود که اینها به طرزي بیان می

عـلاوه بـر علـوم دنیـوي، برخـی مسـائل       » ي طالبی سفینه«در هر دو جلد کتاب 
رود.  اجتماعی نیز مطرح شده و این روند بـه صـورت مـداوم در تمـام اثـر پـیش مـی       

شـود. در   پرستانه همچون یک مسیر اصلی از اول تا آخر اثر دیده می آرمانهاي میهن
  ت نسل جوان اهمیت بسیار زیادي داده شده است. اثر به مسئله تربی

ي چگونگی تربیت کودکان مطـرح کـرده و    نویسنده نظرات مختلفی را درباره
یعنی هاي جالب روانشناسانه آفریده است. او با تصویر حیات فرزند خیالی اثر  صحنه
یـت  گوید که ببینید باید کـه فرزنـد را چنـین ترب    گویی به همه خوانندگان می ،احمد

طلبد. به نظر نویسـنده ذهـن کودکـان ماننـد      کنیم. اکنون وطن چنین فرزندانی را می
 ـ   ي یک آینه بینـد و   اس اسـت. هرچـه را کـه مـی    صاف و یا یک فـیلم عکاسـی حس

هـا بـه صـورت ابـدي در ذهـن آن       کنـد و ایـن آمـوزه    آن را اخـذ مـی   شنود فوراً می
  همند.ف یعنی کودکان هر چیزي را به سرعت می 1ماند. می

بدین جهت نیز لازم است که مسائل حیات به صورت صحیح و واقعی به آنهـا  
ارائه شود. خلف وعده، دروغگویی و ترساندن کودکان با موهومات آنـان را بطـور   

 2مانـد.  بـاقی مـی   هاسالگی نیز در آن 60کند. تأثیر این مسائل در  همه جانبه ناتوان می
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تن هر مطلب سـودمند بـه کودکـان و جوانـان     موخآکند که  کید میأنویسنده بارها ت
بر هـر خـاك کـه قابلیـت کشـت داشـته باشـد بایـد بـذر افشـاند، در کـار            «ضروري است. 

نویسنده با ایـن گفتـه ادعـاي خـود را      1.»که خواهد رویید طبیعت مضایقه نیست، حتماً
  دهد. ي تربیت را مورد تاکید قرار می کند و نقش همه جانبه بیان می

بـه  » ي طـالبی  سـفینه «ائلی که میـرزا عبـدالرحیم طـالبوف در کتـاب     یکی از مس
ــان   ــه اشــکال مختلــف بی ــرو ،آزادي اندیشــه ي مســئله ،دهکــردفعــات و ب ــان و ب  زبی

آمیـز بـا    استعدادهاي کودکان است. بـه نظـر طـالبوف برخـورد تحقیرآمیـز و اسـتهزا      
خوردهـا  از چنـین بر آور است. نویسنده با انتقـاد   سخنان، افکار و آثار کودکان زیان

  :  نویسد در برخی از والدین می
شناسـیم. هرگـاه کـه سـخن عاقلانـه و یـا        مـا کودکـان خـود را نمـی    «

ادب نامیـده آنهـا را بـه تنبیـه      راننـد، آنهـا را بـی    حقی بر زبان مـی 
ــی آنهـــا را        ــتعدادهاي طبیعـ ــوي اسـ ــرده و جلـ ــد کـ ــردن تهدیـ کـ

ا خشـــم پرســـند بجــاي پاســـخ دادن بــه آنه ـــ  گیـــریم. هرچــه مـــی  مــی 
آیـد.   اي و ایـن سـخنان بـه چـه کـارت مـی       گیریم که تو هنـوز بچـه   می

آري، کودکان نباید که سخنانی آمیخته به دروغ، زشـت و ناپسـند   
بر زبان آورند، نباید که غیبت و پر حرفی کنند و سخن دیگـري  
را قطع کنند. آنان باید به حرفهاي درست والدین عمل کننـد، تـا   

فره نیاینـد، بـه مجلـس بزرگترهـا بـدون      اند بـه سـر س ـ   دعوت نشده
اجـــازه وارد نشـــوند. بیجـــا ســـخن نگوینـــد، قواعـــد ادب را واجـــب  

خـورم بگـوییم    شمارند... نه اینکه اگر بگوید غذا شور اسـت و نمـی  
کنی، باید بخوري. یا اینکه اگر بگوید این درخـت کـج    که غلط می

 درآمـده بگــوییم کـه فضــولی نکـن. وظیفــه مـا اســت کـه در هــر جــا      
بـــدهیم. اگـــر ســـخن آنهـــا نـــامربوط و یـــا  » آري«جـــواب آنهـــا را 

ــه او بفهمــانیم کــه دیگــر نبایــد آن ســخن را     بــی معنــا باشــد بایــد ب
تکـرار کنـد و اگـر سـخنانش مربـوط بــه علـم باشـد بایـد کـه پاســخ          
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دهیم. به عبارت دیگر باید آنها را در سـخن و عمـل آزاد بگـذاریم    
هـر کـدام از ایـن سـخنان     ر دتا استعدادهاي خود را بـروز دهنـد.   

ي حفـظ کـردن اسـت آنهـا را تشـویق کنـیم و        که شایسته و بایسـته 
  1»نباشد به کودك بفهمانیم...هر کدام که شایسته 

همچنانکه پیداست نویسنده در اینجا رفتار خشن و استبدادي با کودك و سعی 
ظـرات ارزشـمند   گیرد. او همچنین بدفعات ن در مطیع نگهداشتن او را به باد انتقاد می

کند. با اینحال  ي چگونگی استفاده کودکان از وقتشان ارائه می روانشناسانه را درباره
او تفاوت سنی کودکان را در نظر گرفته و کوشش و فعالیـت بـیش از حـد را بـراي     

گویـد   دانست. احمد در مورد کم بودن درس شکایت کرده و مـی  آور می آنان زیان
ي  ه جـاي دو سـاعت درس بخوانـد. پـدرش مسـئله     سـاعت ب ـ  10که کـاش هـر روز   

توان براي کودکان سـه   نمی«گوید:  ضرورت تقسیم مناسب زمان را به او فهمانده و می
 8 هـا بیشـتر از   سـاله  14سـاعت و بـراي    4هـا بـیش از    ساله 1ساعت، براي  2ساله پیش از 

  2.»ساعت آموزش در نظر گرفت
ا براي سبک کردن زحمت و رنج بندي ر روشن است که نویسنده رعایت زمان

نش آموختـه  کودکان ضروري شمرده است. پدر چگونگی تقسیم زمان را به فرزندا
خرد. فرزندان نیـز   ي زمان را براي آنها می مریکایی دربارهو حتی کتاب دانشمندان آ

ــرّ  ــا مس ــی ب ــاب را م ــد. ت آن کت ــاره   3خوانن ــدر درب ــه پ ــانی ک ــار زم ــراع  یکب ي اخت
احمـد بـه پـدرش     ،گفـت  ن در شناسایی میکروب سخن میمیکروسکوپ و نقش آ

مـن از   ،آور بیشتر براي من صحبت کنیـد  ي این مسئله شگفت گغت اگر شما درباره
  دهد: دهم. پدرش چنین پاسخ می گذرم و به سخنان شما گوش می ساعت بازي می

ات را به هیچ چیـز دیگـر صـرف نکـن. در چنـین       تو ساعات بازي«
د بازي و بالا و پایین پریدن براي تـو مفیـد   سنی هیچ مطلبی مانن

نیست. چرا که این سنین زمان رشد تـو اسـت. هـر نـوع راه رفـتن،      
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تو منجر شده  بازي کردن به حرکت قواي رشد و تاب تقلا کردن

کند. کودك باید هـر روز چنـد سـاعت بـازي      و تو را نیرومند می
باشـد.  کند. با این شرط که آن بازي با شرایط خاص و هماهنگ 

البتـه کـودك در زمـان بـازي بایــد دو مسـئله را رعایـت کنـد یکــی        
. کودکــان بایــد در از دروغگــویی و دیگـري رعایــت قواعـد  پرهیـز  

فضاي صاف و تمیز باغچه بازي کنند تا همـراه بـا افـزایش قـواي     
  1»درونی آنها نیز تکمیل شود. در بدنشان، استعدادهاي یفیزیک

بـازي کودکـان نیـز ملاحظـات روانشناسـی       ي چگونگی اسباب طالبوف درباره
کودکان کم سن و سال باید حاوي  يبازیها اسباباو کند. به نظر  جالبی را مطرح می

تر در دبسـتان آمـاده    مسائل علمی ساده بوده و آنها را براي فهم مسائل علمی پیچیده
  گوید:   او چنین می 2کند.

ر هـر چیـزي   بـازي بلکـه د   در کشورهاي پیشرفته نـه تنهـا اسـباب   «
سازند معـانی چـون    که براي آموزش به تمام دختران و پسران می

رسـانند. روي   پرسـتی را مـی   سلیقه، قناعت، وضعیت جهان و وطن
دستمالهاي مخصوص کودکان تصاویري چون یک حیوان یا یـک  

ي جنگـی کـه    درخت عجیب، یک شهر، صحرا یا دریا و یـا صـحنه  
ورده اســت، را رســم کشورشــان در آن پیــروز شــده یــا شکســت خ ــ

آن تصــویر را  ،کننــد تــا کــودك هــر بــار دســتمال را بــاز کــرد   مــی
هــا  ســلیقگی روي لفــاف شــیرینی  دیــده و بیــاموزد. از بابــت خــوش 

کنند تا کودکان به هنگام خـوردن آنهـا روي    تصویرهایی رسم می
آور دو  لفاف را بخواند و اگر متوجه نشد و بـا ایـن قواعـد حیـرت    

هایی براي خود ساخته،  سالگی خانه 5یا  4ر سه سال بعد یعنی د
سـازد... از آنجـا کـه     زوایاي هندسی را شناخته و ردیف و خط مـی 

 ،سـالگی بـدون اینکـه درس خوانـده باشـد      5الفباء آسان اسـت در  
ي علــوم عــادي را فــرا  ســالگی همــه 21خوانــد در  همــه چیــز را مــی
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  1 ...».کند ي معلمی را کسب می سالگی درجه 30گیرد و در  می
تغییر الفباء و زبان مادري را چندین بار به شکل جدي مطـرح   ي طالبوف مسئله

کند. البته احمد گاهی بـه اقتضـاي    کرده و نظرات خود را پیرامون این مسئله بیان می
پرسـد کـه یـا بـا سـن او هماهنـگ نیسـت و یـا          برخی پرسشها را نیز از پدر مـی  ،سن

 ،دهـد  که نامناسب بودن پرسش را تشخیص میدانستن براي او خطرناك است. پدر 
کند  کند بلکه آن مسئله را به صورتی بیان می هرگز با خشونت با فرزندش رفتار نمی

که با سن و سال فرزند همـاهنگی داشـته باشـد. در اوایـل احمـد زمـانی کـه برخـی         
شود ولـی   برخی اشتباهات را نیز مرتکب می ،کند هاي علمی را آزمایش می آموخته

بینـد کـه انجـام کـار      گیرد و احمد بـه چشـم خـود مـی     درش هرگز بر او خشم نمیپ
توانـد   آموزد که برخی آزمایشـات علمـی مـی    ي پدر چه عواقبی دارد و می اجازه بی

ب را از پدر آموخت کوشـید  ي تهیه مرکّ چون احمد طریقه همراه با خطا باشد. مثلاً
و لباس خود را سیاه کرد. او فهمیـد  تا خود این کار را بکند ولی تمام سر و صورت 

رسد که آزمایش باید با مشورت  و خود به این نتیجه می 2اشتباه کرده و پشیمان شده
  و راهنمایی بزرگترها انجام گیرد.

دهد که آزادانه بزرگ شود ولـی او را   درست است که پدر به فرزند اجازه می
پرسـد کـه آزمـایش آن     در مـی گذارد. وقتی احمد پرسشـی از پ ـ  به خود وانمی تماماً

کنـد کـه ایــن    خطرنـاك اسـت، پـدر همـان مسـئله را توضــیح داده و یـادآوري مـی       
یکبـار سـخن پیرامـون چگـونگی مومیـایی       آزمایش ویژگیهاي خطرناکی دارد. مثلاً
عنـوان  ه ب ـ» بلسـان «ي چگونگی تهیه روغـن   کردن مرده جریان داشت. احمد درباره

دهد دانستن ایـن مسـئله بـراي     پرسد. پدر پاسخ می یترکیب اساسی مومیایی از پدر م
  گوید:  به پدرش می فایده است. احمد فوراً احمد بی

اي و  ایـد کـه تنهـا دانسـتن مطالـب افسـانه       خود شما بدفعات گفته«
دروغین لازم نیست، به جـز آنهـا هـر چیـز را کـه بیـاموزي علـم و        
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ا بــه ر» بلســان«دانــش اســت. اگــر بمــن بگوییــد کــه چگونــه روغــن  

  1 »مالند... هرگز فراموش نخواهم کرد. مرده می
شـود و پاسـخ    از گفته خود پشـیمان مـی   ،پدر با شنیدن این حاضرجوابی فرزند

شود ولی پدر نگران است  گوید. اگرچه احمد با این توضیحات قانع می مسئله را می
ایـن نیـز   ي احمد بمیرد او به فکر مومیـایی کـردن او خواهـد افتـاد کـه       که اگر گربه

ي اصـلی در ترکیـب مومیـایی     العاده خطرناك است چرا که مرگ مـوش مـاده   فوق
  2اي خرید. توان از هر مغازه ي زهردار را نیز می است و این ماده

دهد که بـالن چگونـه بـه هـوا فرسـتاده       در جایی دیگر پدر به احمد توضیح می
بـه فرزنـدش چنـین     ،تـد شود. او براي اینکه احمد به فکر عملی کردن اینکـار نیف  می

  دهد که:  وعده می
هوانــوردي بــه هــیچ بــازي معمــولی شــباهت نــدارد. عیــد نزدیــک    «

رسـد. خـودم بـا     است. روزهـاي تعطیـل مکتـب محمـود نیـز فـرا مـی       
کمــــک او یـــــک بـــــالن کوچــــک ســـــاخته و درون آن را از گـــــاز   

ــه     ات را  هیــدروژن پــر خــواهم کــرد. درداخــل آن نیــز تــو بچــه گرب
  3 »ا پرواز خواهی داد.گذاشته و بالن ر

، قالبی مناسـب  از آنجا که طالبوف بطور عمیق با روانشناسی کودکان آشنا بود
در قالـب پرسـش و پاسـخ    » ي طـالبی  سـفینه «لیف ألیف اثرش برگزیده بود. تبراي تأ

خود مثالی براي این مدعاست. پرسـش و پاسـخ یکـی از روشـهاي مفیـد در تربیـت       
  فکري کودکان است. 

داســتان از نظــر تفکــر و زبــان بــا یکــدیگر تفــاوت دارنــد. احمــد  شخصــیتهاي
کوشد تـا همـه چیـز را بیـاموزد ولـی بـرادر بزرگتـرش         کودکی زیرك است که می

  کند:   ي اثر احمد را چنین معرفی می محمود تنبل و سربهواست. مؤلف در مقدمه
پسرم احمد هفت سال دارد. کودکی مؤدب، مهربان و بازیگوش «

                                                   
 68همان. ص .  1
 69همان. ص .  2
 223همان. ص .  3
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کــم ســن و ســال اســت ولــی همــواره دوســت دارد در   اســت. اگرچــه
مجلس و گفتگوي بزرگان شرکت کند. در او اسـتعداد و ذکـاوت   

جــوابی منســجم و  ،پرســی شــود. هرچــه کــه مــی عجیبــی مشــاهده مــی
گوید هر چیزي را که متوجه  دهد و به آرامی سخن می خلاصه می

پرسد. بسیار شوخ طبـع اسـت ولـی خـودش کمتـر       دوباره می ،نشود
ــه مـــی ــت ت ـــ خنـــدد و بهانـ ــه  ي کـــوچکی لازم اسـ ــیم ســـاعت گریـ ا نـ

  1»کند...
جمعـی برونـد، طـالبوف     در ماجراي دیگر که قرار است به یک گـردش دسـته  

دهد  شمارد و نشان می خصوصیات و کارهاي هر کدام از شخصیتها را به دقت برمی
   2که به جزئیات هر کدام از آنها توجه دارد.

وه بر مسائل معمولی زندگی، مطالـب علمـی را نیـز    طالبوف در کتاب خود علا
کند که البته برخی از آنها براي محیط آن زمان ایران خیالی اسـت چـرا کـه     بیان می

آهن، خط تلگـراف   در کشور ایران که در قرن نوزدهم کشوري عقب مانده بود راه
، امکـان  3همراغ ـ -آهن برقی تبریز و... خیالی بود ولی نویسنده با بحث از گشایش راه

، نوشتن دروس زبـان خـارجی   4ي مفتول فرسخی بوسیله 40ي  دیدن اجسام از فاصله
و بیـرون آوردن دسـتمال بـه     5تبریزمدارس در اصفهان بر روي نوار و آوردن آن به 

 6در زمـان بـاران  براي حفاظت آن بر روي ارابه  آنمتر از جیب و کشیدن  3×6ابعاد 
هـاي گـاز، چـدن و     کنـد. وجـود کارخانـه    رفی میترقیات علمی را به هموطنانش مع

و...  8سـازي  ي صـابون  ، کارخانـه 7کاغذ در آذربایجان، آسیاب بخار و خطوط تراموا

                                                   
 4همان. ص .  1
 23. ص 1895. استانبول. 2همان. جلد .  2
 179. ص 1894. استانبول. 1همان. جلد .  3
 161 -162همان. صص .  4
 162همان. ص .  5
 همان. .  6
 121همان. ص .  7
 20. ص 1895. استانبول. 2همان. جلد .  8
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ي شـیرین معرفـی    آورد. مؤلف همـه اینهـا را بعنـوان بهـره     می» ي طالبی سفینه«را در 

امی توانـد تم ـ  دهد که انسان متمدن بر هر چیزي قـدرت دارد و مـی   کرده و نشان می
  اسرار طبیعت را کشف و به نفع خود بکار گیرد.

و خلـق  » ي طـالبی  سـفینه «ذکر این نکته نیز لازم است که طالبوف در نگـارش  
در آثـار ژان ژاك روسـو   » امیـل «شخصیت احمد خواسته است تـا شخصـیتی ماننـد    

این کـار برآمـده اسـت. اگـر از      ي م) بیافریند. او به شایستگی از عهده1778-1712(
مشرق زمین است. میان احمـد و امیـل برخـی     »امیل«ان مؤلف بگوییم احمد همان زب

ي  جهات تشـابه، تفـاوت و حتـی تضـاد وجـود دارد. هـر دو آنهـا در یـک خـانواده         
ي خـود در تقابـل    ثروتمند متولد شده و در هیئت یک شـهروند بـا موهومـات زمانـه    

ربیـت کودکـان، آشـنایی بـا     هستند. در هر دو اثر مسائلی چون برابري و آزادي در ت
  شود. پس تفاوت میان امیل و احمد چیست؟  طبیعت و دیگر مسائل تبلیغ می

ي انقلاب فرانسه بزرگ شده است. او فرزند  امیل شخصیتی است که در آستانه
ت سخلف متفکران و نویسندگانی چون پیر کورنل، ژان باتیو  ژان ژاك روسو است

 1دنـی دیـدرو.   کیو، ولتـر و س ـ، آلن رنه ساژ، شارل منتمولیر، ژان لافونتن، ژان راسین
احمد نیز در محیط فرهنگی آذربایجان بزرگ شده که بمراتب از فرانسه عقبتـر بـود   
ولی او نیز فرزند میرزا عبدالرحیم طالبوف کسی که میراث اسلاف روسو را بخـوبی  

ه تفاوتهـاي  بایسـت ک ـ  پاریس را دیده بود. بدین جهت نمی نکمو  ي فهمیده و نتیجه
اساسی میان احمد و امیل وجـود داشـته باشـد. احمـد ویژگیهـاي مترقـی و همچنـین        

داشـت و   مرتجع اروپا را درك کرده ولی همزمـان حیثیـت ملـی خـود را پـاس مـی      
  کوشید تا جهات مترقی آنان را با کشور خود تطبیق دهد. می

داراي نقصـانها و قصـورهایی نیـز    » ي طالبی سفینه«م است که ذکر این نکته لاز
                                                   

  براي آگاهی بیشتر ن.ك:.  1
 28». کمونیسـت «ي  روزنامـه ». آزادلیق، برابرلیـک و عـدالت جارچیسـی   «شیخلی، اسماعیل.  -

  . 1962ژوئن 
 3 ».آذربایجـان معلمـی  «ي  سیدوف، ع. ژان ژاك روسونون پداگوگی گؤروشلري. روزنامـه  -

 1958ژوئیه 
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 باشد. در این اثر ویژگیهاي یـک اثـر ادبـی رعایـت نشـده اسـت و همـین مسـئله         می

دید خواننده افت کند. در  ایـن اثـر از اشـکال     شود که ارزش ادبی اثر از موجب می
ا کمتـر اسـتفاده   ها، سخن بزرگان و ادبیـات شـفاهی و تمثیله ـ   المثل ادبی مانند ضرب

شده است. این نقص نیز بیشتر از آن روي اسـت کـه ایـن اثـر نخسـتین نثـر ادبـی در        
  آذربایجان بوده و از دیگر سو با رویکردي علمی نوشته شده است. 

برخـی اعتقـادات دینـی نیـز توضـیح داده شـده و نویسـنده        » ي طالبی سفینه«در 
ده است. این حقیقت دارد که نویسنده برخی نظرات خود را با استناد به آنها بیان کر

ي برخـی روحـانیون    ملهحزیر  این موارد را در شرایطی وارد کتاب کرده که شدیداً
قرار داشته است. او نتوانسته است بطور صریح از این اعتقادات انتقاد کند و ایـن نیـز   

ي  ینهسف« ،هاي او در این اثر شده است. با وجود این نقصانها باعث محدودشدن ایده
ي نثر ادبی تـاریخ ادبیـات، و تنهـا اثـر حجیمـی اسـت کـه از         نخستین نماینده» طالبی

  کند.  حیات پیش از مدرسه و حیات تحصیلی کودکان بحث می
  

  مسائل الحیات 
در شـهر تفلـیس   » غیرت«ي  در مطبعه ش1285م/1906این کتاب را که به سال 

شناسـان بـا    ید. البته برخـی ادبیـات  نام» ي طالبی سفینه«توان جلد سوم  می ،چاپ شده
 ،»مسـائل الحیـات  «این نظر مخالفند ولی میرزا عبـدالرحیم طـالبوف در آغـاز کتـاب     

  دهد:  قهرمان داستان را این چنین به خوانندگان معرفی و این مسائل را توضیح می
ــه  « ــد را همـ ــرم احمـ ــران     پسـ ــدارس ایـ ــاگردان مـ ــتانم و شـ ي دوسـ

اي  چـه کـودك بـا اسـتعداد و بـامزه      داننـد کـه   شناسند. آنان می می
است. .. هرچند فرزند خیالی من است ولی دیگران بیشتر از مـن  
آرزومنــد ســلامتی او بــوده و مــرا بــه جهــت داشــتن چنــین کــودك   

ي از شخصـیتهاي   گوینـد. بسـیار   زیرك و با استعدادي تبریک می
نویسـند   پرسند و مـی  هایشان احوال او را از من می مشهور در نامه
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  1 »در حسرت دیدار او هستند. هک

اسـت کـه   همـان احمـد   » مسائل الحیـات «همچنانکه پیداست قهرمان اصلی اثر 
ي جدیـد تحصـیل داده و در    نویسنده او را از کودکی پرورش داده، او را در مدرسه

ي چنـدین   و نویسـنده  بتحصیل عالی خود را پایان داده، مهندسی خـو «حال حاضر 
  2 ه اطلاعات قبلی افزوده است.ي را ب یاراثر است. او معلومات بس

یعنـی قسـمت سـوم آن    » ي طـالبی  سـفینه «ي  ادامه» مسائل الحیات«بدین ترتیب 
نویسـنده   است. پس چرا میان اینها یک نامگذاري متفاوت انجام شده اسـت. ظـاهراً  

ي خود را نشان دهد.  در جلد نخست خواسته است تا در جلد اول و دوم مسیر سفینه
ترین مسائل حیات رسیده  د سوم این سفینه به مقصد نهایی خود یعنی ضروريدر جل

ترین مسائل حیـات عبـارت اسـت از کسـب آزادي و      است. به نظر نویسنده ضروري
حقوق برابر، اخذ برترین دستاوردهاي صنعت و علم معاصر، ایجاد دولت جدیـد بـر   

تصـادفی نیسـت    در جهان.ي مترقی و نوین و برپایی دموکراسی و صلح  مبناي فلسفه
» تـاریخ فلسـفه  «که در هنگام بحث از دیدگاههاي فلسفی طالبوف در کتاب بزرگ 

مسائل «اي به کتاب  جایگاه ویژهنتشر شده، مکه توسط آکادمی علوم اتحاد شوروي 
   3اختصاص یافته است.» الحیات

طـالبوف را   ،یک وجه دیگر اهمیت کتاب این است که برخی روحانیون ایران
بــه خــاطر همــین کتــاب تکفیــر کردنــد. در همــین ســال  ش 1286م/  1907در ســال 

بـه دفـاع از ایـن     ،»مسـائل الحیـات  «اي بلند تحت عنـوان   در مقاله» فیوضات«ي  مجله
  دهد:  کتاب پرداخته و با این تعبیر معنادار سخن را پایان می

براي حل مسائل حیات باید مانند میرزا عبـدالرحیم طـالبوف و   «
    4 »لی سینا کافر شد.ابوع

                                                   
 9و 8. صص 1906تفلیس. ». مسائل الحیات«.  1
 9همان. ص .  2
 509-514. صص 1959. مسکو. 4جلد ». تاریخ فلسفه«.  3
 195-196. صص 13ي  . شماره1907باکو. ». فیوضات«ي  مجله.  4
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میزان اهمیت این کتاب و عمق ترس استبدادگران از آن و مخـوف بـودن ایـن    
کتاب براي اینکه از این نکته پیداست که به نام این کتاب در فهرسـت هیچکـدام از   

ی از اهمیـت فلسـفی و علمـی    بـراي آگـاه  هاي ایران برخورد نشـده اسـت.    کتابخانه
هاي مطرح شـده   اي از مضمون کتاب و برخی نظریه خلاصه ،»مسائل الحیات«کتاب 

  آوریم. در آن را می
ش رشـود: نویسـنده صـبح زود وارد اتـاق کـا      حادثه در کتاب چنین آغـاز مـی  

کنـد، بنابـه علتـی نـامعلوم      بندد، قلم را برداشته و قصد نوشـتن مـی   شود. در را می می
و به این جهـت نیـز   دهد  شود، شوقش را براي نوشتن از دست می فکرش پریشان می

کنـد و سـرانجام بـه     شـود، پـس از تفکـري عمیـق خـود را سـرزنش مـی        تر می بدبین
شود. احمـد کـه اجـازه     رسد. در این زمان در اتاق زده می بینانه می هایی خوش نتیجه

فهمد که او مشغول است. براي اینکه وقـت   ي پدر می شود از قیافه گرفته و داخل می
خواهد که برگردد ولی پدر اجازه  اي سخن را تمام کرده و می هبه بهان ،پدر را نگیرد

  گوید: شود و می سف میأنشیناند. احمد براي پدرش مت میاو را   دهد و نمی
ایـد، بـه بیماریهـاي     شـوید؟ پیـر و نـاتوان شـده     شما دوباره مشغول نوشتن می -

ر خـود را  اید و چشمانتان از قـوت افتـاده اسـت. آخـر چـرا عم ـ      گوناگون مبتلا شده
عمل کنند کافی است تا  ،اید دهید؟ اگر به آنچه که تاکنون گفته و نوشته کاهش می

سوادي با سواد و هـر   هر بی ،ادبی با ادب اي بیدار، هر مستی هوشیار، هر بی هر خفته
  1ظالمی عادل شود.

هـاي شـما در محافـل و مجـالس      فهماند که از نوشـته  سپس احمد به پدرش می
نامند. پـدر فرزنـدش    د و خود شما را دیوانه، خودپسند، کافر و... میکنن بدگویی می

  هاي نادان قرار گرفته است:  کند که چرا تحت تأثیر انسان را سرزنش می
 ،نویسـند  اگر من بخاطر چند نفر عیبجو و کسانی که کارهاي نیک را بد مـی  -

میـان مـن و آن   هـایم نگـویم و ننویسـم، فـرق      از کار خود دست بردارم و از دانسـته 

                                                   
 10. صص 1906تفلیس. ». مسائل الحیات«.  1
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  1 اشخاص نادان چیست؟

» عدم توجه به سخنان اشخاص جاهل«احمد پس از آنکه مطالبی در خصوص 
شـود. در   هایش پشیمان مـی  شنید، از گفته 2»عدم ناامید شدن به جهت این سخنان«و 

  پرسد: اینجا پدر با تغییر موضوع صحبت از احمد می
  در مطبوعات چه خبر است؟ -

سـخن گفتـه و   » مرادیـو «و اسـتخراج عنصـر   » اورانیـوم «ي  هاحمد از کشف ماد
پـذیري   اي اساسـی بـه قـوانینی چـون عـدم تجزیـه       دهد که این عنصر ضـربه  نشان می

ات، ساخته شدن جهان از سه نوع جامد، مایع و گـاز و نـابودي مـاده وارد کـرده     ذر
ر مراکـز  است. احمد سپس از امکان اسـتفاده از ایـن عناصـر بـراي دادن تغییراتـی د     

  گوید. ي مسائل مربوط به آن سخن می فعالیت مغز انسان و معالجه
تا اینجا گفتگو میان پدر و پسر جریـان دارد ولـی در اینجـا دو نفـر از دوسـتان      

شـوند. در ایـن    نویسنده به نامهاي آقا رضا و آقا عبداالله بـراي دیـدن احمـد وارد مـی    
  سنده، احمد، آقا رضا و آقا عبداالله.تنها با چهار شخصیت سروکار داریم: نوی ،کتاب

شـود.   در این صحنه با ورود دو نفر گفته شده، نویسـنده از گفتگـو خـارج مـی    
شخصیتهاي داستان چه از نظر معلومات علمی و چـه از نظـر شخصـیت فـردي بـاهم      

ترین عالم و متفکر است. احمد نیز جانشین شایسـته و   تفاوت دارند. نویسنده برجسته
ولــی او جــوان اســت و گــاه متانــت و صــبر لازم را از خــود نشــان   حقیقــی اوســت.

شود. با این وجـود او از نظـر معلومـات بـه      حوصله می دهد، گاه ناامید شده و بی نمی
  با آقا رضا و آقا عبداالله مباحثه کند. تواند مستقلاً اي رسیده است که می مرتبه

روشـنفکر   ،شـود  ص مـی هایشـان مشـخ   آقا رضا و آقا عبداالله آنچنانکه از گفتـه 
پرست هستند ولـی در برخـی ویژگیهـا     هستند. هر دوي آنها نجیب، خیرخواه و وطن

تفاوت دارند. آقا رضا اگرچه در مکتبخانه درس خوانده ولی علوم جدید را دوست 
باشـد. آقـا    دارد، اهمیت آن را متوجه شـده و آرزومنـد گسـترش آن در کشـور مـی     
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حـوادث و انقلابـات   بـا   .دانـد  یخ جهـان را بخـوبی مـی   عبداالله نیز با سواد است، تـار 

شنا اسـت ولـی علـم و تکنولـوژي جدیـد را بـراي بشـر زیانبـار         کشورهاي مختلف آ
  انگارد. ش میداند. یعنی تمدن را توح می

خواسـته تـا نظـرات     ،وردن ایـن شخصـیتهاي متفـاوت در اثـر خـود     آمؤلف بـا  
ي  ا اینکار خود را از توضـیح سـاده  اجتماعی خود را توضیح دهد. از سوي دیگر او ب

  مسائل رهانده است. 
شـود و حالـت مباحثـه     پس از آمدن آقا رضا و آقا عبـداالله گفتگـو گرمتـر مـی    

ذوق شعري نیـز دارد. بـه    ،گیرد. آقا رضا همچنانکه داراي معلومات زیادي است می
  پرسد: لف روي به او کرده میؤهمین جهت نیز م

  تازه چه دارید؟  -
  گوید:   ا احمد را نشان داده میآقا رض

تـوانم داشـته    دانـم چـه مـی    دریاي عقل در کنار شما نشسته است. من چه می -
  باشم.

ي معلومـات شـما    کنید؟ ده هزار جلد کتـاب داریـد، گنجینـه    چرا تواضع می -
  براي ده نفر عالم کافی است. 

شده است. ولـی   دانم براي زمانه کهنه و افسانه آنچه را که من و امثال من می -
ي جهان به این علم نیاز دارنـد. مـا بایـد     آید و همه هاي احمد امروزه بکار می دانسته
انـد و آنهـا را بـا عینـک      هاي خود را بر کاغذي بنویسیم که ملل دیگر سـاخته  دانسته

کرد که احتیاجات مـردم ایـن چنـین     فرنگیان بخوانیم. معلومات ما زمانی کفایت می
توانـد از خـاك، چینـی، از سـنگهایمان بلـور و از       د  ولی احمد میگسترش نیافته بو

هاي زیبا و مـاهوت ببافـد.    هایمان پارچه تواند از پنبه هاي صحرا شیشه بسازد. می ماسه
  1 ز نفت روغن خوراکی بسازد...تواند ا می

دهند. آقا عبداالله آغاز به سـخن   ها خود را نشان می با گرم شدن صحبت تفاوت
شـود. آقـا    دهد که همواره از چنین سخنان آقا رضـا عصـبی مـی    و نشان میکند. ا می
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او تمــدن، علــم و  .کنــد کــه ایــن علــوم در وطــن گســترش نیابنــد  عبــداالله آرزو مــی

کند که همـه اینهـا ابـزاري     تکنولوژي موجود در اروپا را زیانبار پنداشته و اضافه می
فـروش آنهـا، فـتح شـهرها و      براي تولید کالاهایی غیرضروري، یافتن بـازاري بـراي  

باشـد. آقـا عبـداالله بـا اشـاره بـه برخـی         کشورها و گسترش سیاستهاي استعماري مـی 
ي ایـن کشـتار و تلفـات در     کوشد که همـه  جنگهاي اخیر براي اثبات این مطلب می

  ي علوم فیزیک و شیمی و تولیدات کارخانجات اروپا بوجود آمده است.  نتیجه
دهد که چنین تضادها و تلفـاتی در جنگهـا    االله نشان میاحمد با رد نظر آقا عبد

آن را بـا   ،ي اجسام و قانون سـکونت  طبیعی است. او با توضیح قوانین جاذبه و دافعه
داند. احمد مثالهایی از کشتارهاي چنگیزخان و محمود افغان  قوانین جامعه منطق می

م فیزیـک و شـیمی ایـن    پرسد که آیـا آنهـا بـه خـاطر علـو      و از آقا عبداالله می هآورد
تـر بودنـد و    کشتارها را انجام دادند؟ به نظر احمد جنگهاي گذشته بمراتب وحشـیانه 

ها وجود نداشت. ولی در جنگهاي جدید به فکر  مرزي براي کشتار انسان و هیچ حد
ي آب و غـذا و   هاي جنگ پزشـکان و پرسـتاران بوسـیله    جنگاوران هستند. در جبهه

  کوشند. نجات سربازان دشمن می براي ،دارو و پانسمان
ي آزادي و  لــف دربــارهي مؤ بــه نظــرات گســترده» ائل الحیــاتمســ«در کتـاب  

کنیم. به نظر او آن حقی که سعادت هر شخص، ملت و جهان را  حقوق برخورد می
. با اینحال 1»من بودن من، تو بودن تو و او بـودن او «کند عبارت است از حق:  مین میأت

حقوق دو نفر باهم برخورد پیـدا  که به خود اوست. ولی آنگاه حق انسان مخصوص 
کنـد.   شود که منافع هر دو طرف را تمثیل مـی  نیروي دومی نیز وارد عرصه می ،کرد

  شوند:   به نظر نویسنده حقوق کوچک در برابر حقوق بزرگ محو می
لازم است تا آن را بـا   ،از آنجا که قانون براي سعادت همه است«

مردم تصـویب کـرد. بـدین ترتیـب کـه هرگـاه حقـوق        رأي اکثریت 
حقـوق   ،گروه اقلیـت در برابـر حقـوق گـروه اکثریـت قـرار بگیـرد       
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  1 »شود. اقلیت محو می
بـراي اثبـات آنهـا      ،ایی بیان کردههي حقوق دولت نیز دیدگاه نویسنده درباره

الملـل سـخن گفتــه و از    آورد. او سـپس از حقـوق بــین   مثالهـایی سـاده و علمـی مــی   
کند که در قـرن اخیـر سیاسـت     کند. او اشاره می جاوزگریهاي دول معظم بحث میت

استعماري توسط دولتهاي اروپایی گسـترش یافتـه اسـت. آنـان زیـان ایـن عقیـده را        
فهمند که ملل آسیا به حرکت در آمـده و بـاهم متحـد شـده و تصـمیم بـه        آنگاه می

وجه شوند که کشورشان نیازي گرفتن حق خود از اشغالگران بگیرند. هرگاه آنان مت
  2 شود. شوربختی اروپا آغاز میبه محصولات صنایع اروپا ندارند، روز 

هـیچ نــوع تـدبیر غریبــان بـراي گــرفتن جلـوي ایــن سـیل حقیقــی      «
مؤثر نخواهد بود. سـرانجام هـرکس بـه سـزاي عمـل خـود خواهنـد        

مـواد منشـور   و رسید. بهتر آن است آنانکه خود را متمدن نامیده 
انـدازي   از خودسـري و دسـت   ،کشـند  ان لاهه را به رخ همه مـی دیو

  3 »دست برداشته و انسان شوند.به ملل کوچک 
دانـد کـه    نویسنده با این جمله البته انتظار مرحمتی را از امپریالیسم ندارد. او می

دارنـد. بـدین    به میل خود از افکارشان دست برنمـی  ،استعمارگران و غاصبان فرنگی
کنـد. بـا اینحـال او     چاره را در بیداري و اتحاد ملـل شـرق جسـتجو مـی    جهت نیز او 
ان را از ابعاد مسئله آگاه کند. او با جملاتـی روشـن اعـلام    یداند که غرب ضروري می

  آید: کند که آزادي تنها با زور بدست می می
ــه جــز فــدا کــردن    آزادي چنــان ارزشــمند اســت کــه هــیچ  « چیــز ب

  4 »شود. زندگی با آن همسان نمی
اند اگر منتظر باشند که غاصبان بـا   آنانکه آزادي از دست داده«

ــت خــود آن را بازگرداننــد عمــر آنهــا کفــاف رســیدن بــه         مرحم
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آرزوهایشان را نخواهد کرد. پـس بایـد بـراي پاسـداري از آزادي     
خــود بایــد جــان ببازیــد، زحمــت انتظــار را نکشــید... هــرکس کــه   

خـواه   رکس کـه آزادي افتـد، ه ـ  خواهـد بـه فکـر آزادي مـی     مرگ مـی 
دهد  هراسد یعنی به استبداد و احکامی تن نمی است، از مرگ نمی

  1 »ا از حقوق خود محروم کنند.که او ر
او  .رسـد  آل می ي تصویر جهانی ایده لف به مرحلهسرانجام رمانتیک انقلابی مؤ

تیفاء را اس شانند بیدار شده، بپا خاسته و حقوقبرسد که روزي ملل در به این نکته می
هیچ دولتی جسـارت   ،خواهند کرد و از سوي دیگر در نتیجه رشد علم و تکنولوژي

ــانی از     ــان کنفرانســی جه ــروزد. در آن زم ــش جنــگ را براف نخواهــد کــرد کــه آت
اي جدید تهیه خواهد شد که در آن  ي ملل تشکیل خواهد شد، نقشه نمایندگان همه

اراضـی   ،قراردادهـاي ویـژه   بـا  .مرزهاي همه کشورها بطور دقیق مشخص شده است
یک ملت بخود آن ملت سـپرده شـده و در تمـامی کشـورهاي قـوانین عادلانـه برپـا        

حها و لاي س ـ خواهد شد. بدین ترتیب بجاي رقابت کشورگشایی بین کشورها، همـه 
یابند و درآمـد ملـل بـراي بهبـود رفـاه       یابند. مالیاتها نیز کاهش می ارتشها کاهش می

ي این اهداف لازم است کـه   د. به نظر احمد براي تحقق همهشو خود آنها صرف می
  ي ملل در محلی تشکیل شود. مجلسی متشکل از نمایندگان همه

ي کشـورها را اعـم از کوچـک یـا بـزرگ،       او باور داشت که این مجلس همه
حمـد ایـن   اضعیف یا قوي به یک چشـم خواهـد نگریسـت. جالـب ایـن اسـت کـه        

  2 نامد. می» سرخجمهوري «فدراسیون جهانی را 
ي ساختارهاي دولـت و احـزاب    در این کتاب همچنین مطالب مبسوطی درباره

، سوسـیال  »شیسـتها ارنآ«، »سوسیالیسـتها «، »لیبرالهـا «، »طلبـان  سـلطنت «مختلـف ماننـد   
در  بـا جسـارت تمـام،     دموکراتها و رادیکالها آمده است. افکار انتقادي که نویسـنده 

طرح کرده، جالب توجه است. نویسنده معتقد است کـه  مخالفت با رژیم استبدادي م
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  استبداد عاقبتی به جز سرنگونی ندارد: 

ــدتی دوام مــی  « آورد، اتبــاع شــکایت کمــی   حکومــت ســتمگر گــاه م
فهمـد و   دارند، اما این به آن معنا نیست که گردش زمان نیز نمی

 کنـد ولـی هرگـز چنـین     نادان است و ماننـد یـک رعیـت تحمـل مـی     
هنــگ محــیط مرکــزي ســتم   مــوانعی در راه شــناخت آ نیســت. گــاه  
و از میان بردن ایـن موانـع مقـداري زمـان نیـاز دارد       1وجود دارد

ها  سیل انتقام توده ،ولی سپس در عرض مدت زمان از دست رفته
شد2 »یابد. ت میت و حد  

خبر از احوال مـردم را   در اینجا نویسنده حکومتهاي مستبد و رهبران ستمگر بی
نفرت مردم از آنها افزایش یافتـه و روزي آنهـا را   زمان، کند که با گذشت  آگاه می

و اکنون نیز دیر نیست تا هنگامی که آتـش انتقـام    به جزاي جنایاتشان خواهد رساند
باید که از حکمرانـی اسـتبدادي دسـت بردارنـد. او ادامـه       ،مردم شدت نگرفته است

  دهد:   می
بایـد   ،خواهـد  تش را مـی پس هر پادشاهی که سعادت کشور و مل ـ«

وگرنــه بــدون    ي کشــور فراخوانــد   نیــز بــراي اداره   کــه مــردم را  
  3 »دهند. ي دیگر سر می و نغمهآیند  دعوت می

آقا رضا  ،بندي کند خواهد بحث را جمع در جایی از کتاب زمانی که احمد می
  کند:   پرسشی مطرح می  بارهود

و ذلـت موجـود در    فلاکـت حال بگویید که راه اصلاح این همـه نقصـانها و    -
  4 وطن چیست؟

  دهد:  احمد پاسخ می
براي اصلاح نقصانهاي یک شخص یا ملت دو چیز لازم است: یکی علـم و  « -
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  » دیگري ثروت.

پرسد که بسیار خوب براي رها شدن از این فقدان علم و ثروت چه  آقا رضا می
سـت آورد؟ اگـر هسـت    ي اینها را با آن بد باید کرد. آیا امکانی وجود دارد که همه

  آن چیست و کدام است؟
  دهد: احمد پاسخ می

من آن امکانها را برشمردم شما ملتفـت نشـدید. دعـوت مـردم بـه کارهـاي       « -
ي سـاده و آسـان اتبـاع ملـت در امنیـت       با اجراي این دو مسئله .دولت و وضع قانون

شـاورزانی  یابد. املاك و اراضـی بـه ک   قانونی کاهش می کنند، ظلم و بی زندگی می
کننـد... اتبـاع مـردم گوشـی شـنوا و چشـمی بینـا         شود که بر آنها کار می فروخته می

میلیون نفر کسانی را که بیکار و بیمار بوده و باري بر دوش فقیران  2خواهند داشت. 
  1 »کنند... کار کردن وادار میبه  ،هستند

و جـواب و  بـه صـورت سـوال     افکار و حوادث عادتـاً » ي طالبی سفینه«اگر در 
بحـث علمـی   » مسائل الحیـات «رود ولی در  هماهنگ با سطح فکر کودکان پیش می

قالب برتر است. در اینجا هم پدر و هم پسر مانند فیلسوف و عالم بزرگ زمان خـود  
یابند، احمـد در فرانسـه تحصـیلات عـالی انجـام داده و معلومـات فراوانـی         ظهور می

ي علوم اجتماعی دست برتـر را دارد.   زمینه ي تکنولوژي دارد ولی پدرش در درباره
اش بـه   ماند پدر با سخنان و تجربیات پیرانـه  گاه احمد از درك برخی حوادث بازمی

آید. در هر حال نویسنده همان پدري است که فرزنـدش را بـه مراتـب     کمک او می
  عالی علمی رسانده است. 

کودکـان بعنـوان یـک    مسائل تربیتی و روانشناسـی  » ي طالبی سفینه«اگرچه در 
بـه چنـین حـالتی برخـورد     » مسـائل الحیـات  «خط سیر اساسی اثر قـرار دارد ولـی در   

احمـد  » فرزنـدش «ي شخصیتهاي اثر کودکان هستند هم اینکه مؤلف  کنیم. همه نمی
را پرورش داده و تا حد یک انسان با معلومات ارتقاء داده اسـت. اگـر در جلـدهاي    

صورتی ساده میان احمد و همسالانش مورد گفتگـو   اول و دوم حوادث اجتماعی به
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تشـریح مسـائل   » مسـائل الحیـات  «گیرد ولی در جلـد سـوم یعنـی در کتـاب      قرار می

پرســتی و  اجتمــاعی چــون دولــت، حقــوق، آزادي، برابــري، انترناسیونالیســم، وطــن 
دهـد. بـه دیگـر سـخن اینهـا همـان        ي اصلی اثر را تشکیل مـی  عدالت ابدي و... بدنه

ي وسـایل و   و نـابودي همـه  » جمهوري سـرخ «ل حیات هستند. پارلمان جهانی، مسائ
  آرزوي نویسنده است.  ،نیروهاي نظامی

هـاي جـانبی و ادبـی کـه در      در این اثر موارد ادبی اندك است، آن صحنهالبته 
شـود. گـاه گفتگوهـا تـا حـد یـک        در اینجا دیده نمـی  ،وجود دارد» ي طالبی سفینه«

افتنـد. بـا    شود. حوادث در یک زمان و در یک مکان اتفاق می یسخنرانی طولانی م
داراي زبانی ساده و شیرین بوده و کتابی جالب و » مسائل الحیات«وجود اینها کتاب 

چنان براي خواننده جدید و جالب اسـت   ،خواندنی است. تصویرها و مطالب کتاب
  که جداکردن او از کتاب دشوار است. 

گفتگوها میـان چنـد شخصـیت و در اتـاق صـورت      » مسائل الحیات«در کتاب 
خواهد بداند که آیـا خواننـده از    گیرد ولی گاه مؤلف این را فراموش کرده و می می

زمـانی کـه    ي علمـی نوشـته اسـت. مـثلاً     مطلب او راضی شده است گویا یک مقالـه 
  کند:  اضافه می ،راند و برابري همه ملتها سخن می» جمهوري سرخ«احمد از 

ي از خوانندگان ایـن سـطور بـر شـعور مـنِ نویسـنده        بسیار شاید«
سخره بگیرند ولی در قرنهـاي بعـد آشـکار خواهـد شـد کـه آنـان        

  1 »بیجا بر من خندیدند و بد اندیشیدند.
نه احمد و نه نویسنده نیازي به این جمله نداشتند. چرا کـه   ،با توجه به روند اثر

هرچـه را کـه بخواهـد بگویـد بایـد       این اثر شامل مباحثات شخصـیتها اسـت. احمـد   
ایـن  «خطاب به مخاطبان خود در میان شخصیتهاي داستان بگویـد. کـاربرد عبـارات    

  در اینجا محلی از اعراب ندارد.» منِ نویسنده«و » خوانندگان«، »سطور
بـه کـدام سـبک    متعلـق  » مسـائل الحیـات  «و » ي طـالبی  سفینه«هاي  اینکه کتاب

از طـرف   ت. چـرا کـه آثـار طـالبوف تـاکنون عمیقـاً      اي نامشخص اس ـ مسئله ،هستند
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ي از نویسندگان تنهـا بـه ذکـر نـام آثـار او اکتفـا        هیچکس بررسی نشده است. بسیار

اند که هرکدام از این آثار به کـدام سـبک هسـتند. حتـی پروفسـور       کرده ولی نگفته
این تصور نادرسـت را مطـرح کـرده اسـت کـه      و ادیب ایرانی سعید نفیسی، مشهور 

دکتر محمد جعفر  1کتاب ادبی دیگري ندارد.» مسالک المحسنین«گویا ایران به جز 
   2 را یک تراکت علمی نامیده است.» مسائل الحیات«جعفروف نیز تنها 

شـود کـه بهتـر     ي عمیق و همچنین مقایسه با آثار دیگـر مشـخص مـی    با مطالعه
مسائل الحیـات  «که  و جلد سوم» ي طالبی یا کتاب احمد سفینه«است دو جلد کتاب 

چرا که طبق مـوارد پـیش    3نامیده شوند.» کتاب احمد«با نام عمومی » و کتاب احمد
گفته خط سیر اصلی در همه اینها یکی است. سرنوشت قهرمانان آن از ابتدا تـا انتهـا   
بر خواننده معلوم است. اثر (اگرچه نه در حد والا) به سبک ادبی نوشته شده اسـت.  

روند و ضروري است کـه ایـن را بـه یکـی از      کل مباحثه پیش میهمه حوادث به ش
چه از نظر قالب و چه از نظر محتوا به اثر » کتاب احمد«سبکهاي ادبی منسوب کنیم. 

-نـام یـک رمـان فلسـفی    » امیـل «شناسان به کتـاب   بسیار شباهت دارد. ادبیات» امیل«
ي  مسـائل دیگـري دربـاره    علاوه بر مسائل تربیتـی، » کتاب احمد«اند. در  تربیتی داده

تـر   )، فلسفه، طبیعت و جامعه وجود دارد. بدین جهت نیز درست2و1علم، (در جلد 
  تربیتی بنامیم. -طالبوف را یک رمان علمی» کتاب احمد«است که کتاب سه جلدي 
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هـر دو یـک اثـر هسـتند.     » مسـائل الحیـات  «و » ي طالبی سفینه«آید که  از تحلیل بالا چنین برمی.  3
» کتـاب احمـد  «افتند. دیگر اینکه نام دوم هر سـه کتـاب    حوادث اساساً پیرامون احمد اتفاق می

نیـز جلـد سـوم آن اسـت.     » مسائل الحیات«جلد نخست و دوم این اثر و » ي طالبی سفینه«است. 
نشود، بهتر است که بـر هـر سـه     یک اثر دیگر تلقی» مسال الحیات«بدین جهت نیز براي اینکه 

 اطلاق گردد. » کتاب احمد«کتاب نام 
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  مسالک المحسنین 

  
در شـهر قـاهره چـاپ شــده و از    ش 1284م/  1905ایـن کتـاب رمـان در ســال    

یکی از قویترین آثار طالبوف است. از اینرو کتاب در کشورهاي منطقه  ،دبیجهت ا
شهرت فراوان کسب کرده و نظر منتقدان را جلب کرده است. تصـادفی نیسـت کـه    

مسـالک  «ي چـاپ کتـاب    به خواننـدگان خـود مـژده    ،چاپ مصر» کمال«ي  روزنامه
  نویسد:   میو را داده » المحسنین

اسـت کـه بـه زبـان فارسـی نوشـته و        این کتاب جدیـدترین کتـابی  «
تاکنون همتایی براي آن وجود ندارد. این کتاب با تبیین راههـاي  
ترقــی دولـــت و تمــام ملـــت، یـــک رمــان شـــیرین بــا ســـیر منطقـــی      

باشد. از مسائل بسیار علمی، ادبی، تاریخی و همچنین کشفیات  می
برد. اندیشـه از   ي آن لذت می جدید سخن رانده و روح از مطالعه

  1 »شود. ه نمیواندن آن خستخ
را براي ترقی و سعادت ملت » مسالک المحسنین«کتاب  ،»کمال«ناشر روزنامه 

دانـد. ادیـب مشـهور آذربایجـان فریـدون بیـگ کـوچرلی در         مـی » صراط المستقیم«
 ي آن نوشـته اسـت. او   نظر خود را درباره» مسالک المحسنین«ي انتشار کتاب  آستانه

را بـراي نخسـتین بـار بـه زبـان ترکـی ترجمـه کـرده و         » فطـالبو «قسـمتی از کتـاب   
  نویسد:   فریدون بیگ کوچرلی می .خوانندگان را با آن آشنا کرده است

ــار زیبــا « ــدالرحیم طــالبوف     يیکــی از آث ــاب حــاجی میــرزا عب جن
اســت کــه در بــالا بــه آن اشــاره شــد. در   » مســائل الحیــات«کتــاب 

اخـلاق و رفتـار آنـان     اینجا اوضاع و احوال ایران، آداب و رسـوم، 
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و همچنــین فهــم و نــوع معیشــت آنــان نوشــته شــده اســت. صــاحب     

اي از معیشت  دهد که در حد شایسته کتاب در این اثر توضیح می
ــاخبر اســت. حــوادث ایــران و اوضــاع و      و گــذران اهــالی ایــران ب
احوال آن را چنان با مهارت و بطرزي ادیبانـه و اسـتادانه نوشـته    

 دســـتی آن را کشـــیده و در جلـــوي  چیـــرهاســـت کـــه گویـــا نقـــاش  
  1»چشمان ما قرار داده است. 

کند که خوانـدن   اضافه می ،فریدون بیگ پس از ذکر مضمون مختصري از اثر
کنـد.   تـرین مسـائل زنـدگی را بیـان مـی      آن واجب است چرا که این کتاب ضروري

اکبـر   انـد. علـی   هي ایـن اثـر بیـان کـرد     ي از ادیبان ایرانی نیز نظر خود را درباره بسیار
چه از نظر قالـب و چـه از نظـر    را آن » مسالک المحسنین«دهخدا در بحث از کتاب 

سـید   2کشـد.  نویسد که این کتاب خواننده را به دنبال خود می محتوا ارج نهاده و می
  کند:  ي این کتاب نظرش را چنین بیان می احمد کسروي نیز درباره

ه ولـی در درون آن از  کتاب بـه داسـتان سـیاحت اختصـاص یافت ـ    «
گویـد. کتـابی بسـیار     دشواریها و وضـعیت کشـورها نیـز سـخن مـی     

شیرین و سودمند است. طالبوف هـر دو سـوي البـرز را جنگلـی و     
  3 »ه است حال آنکه چنین نیست.سرسبز دانست

برخلاف این نظر کسروي، نویسندگان دیگر صحت علمی تصاویر ارائـه شـده   
کنند. حتی مؤلف که در کتاب خود برخـی قلـل    ید مییأرا ت» مسالک المحسنین«در 

آنهـا را   ها به آن نرسیده) به صـورت خیـالی آورده، تقریبـاً    دماوند را (که پاي انسان
  نزدیک به صورت واقعی تصویر کرده است. 

برخـی آگاهـان خـارجی ماننـد ك.چـایکین، بـرتلس و آ.شـایتوف نیــز ارزش        
اند. از آنجا کـه هـر کـدام از ایـن      ائل شدهق» مسالک المحسنین«فراوانی براي کتاب 
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ي  لزومـی بـراي بحـث پیرامـون همـه      ،اند افراد نظرات متفاوتی در این باره بیان کرده

که به سبکی نیمـه تخیلـی نوشـته    » مسالک المحسنین«آنها ندیدیم. براستی نیز کتاب 
ز نظـر  تواند جالب توجه نباشد. چرا که ایـن اثـر چـه از نظـر قالـب و چـه ا       شده نمی

بـه والاتـرین زبـان ادبـی نوشـته شـده       » مسالک المحسـنین «محتوا بسیار جالب است. 
ي نثـر تـا آن زمـان دانسـت. اثـر چنـان بـه         توان به عالیترین نمونه است. این اثر را می

اي که زبان فارسی را به تمامی  زبانی ساده، زیبا و روان نوشته شده که حتی خواننده
حوادث کتاب را به راحتی متوجه شود. طالبوف بـا نگـارش   توان روند  می ،داند نمی

  چنین اثري بنیان سبک ادبی تخیلی را در ادبیات ما نهاده است. 
پرستی به  در این اثر موهومات، خرافات، ستم و استبداد، زندگی وابسته، بیگانه

اي آرمـانی بـه    روسـتا و قصـبه   درصورت قاطع افشـاء و تیپهـاي مختلـف شخصـیتی     
ي عـالم   رمانتیک تصویر شده است. متفکر بـزرگ نظـرات خـود را دربـاره     اي شیوه

هـایی جالـب و    ماده در اینجا آورده است. در این اثـر بـه حـوادث شـگرف، صـحنه     
کنیم. این اثر کـه بـه شـکلی نفـیس چـاپ شـده،        سرگذشتهایی مختلف برخورد می

  عبارت از پنج فصل است. مضمون کوتاه اثر چنین است. 
قمري، روز دوشنبه محسن با گروهی با سرپرسـتی   1320ي سال  دهدر ماه ذیقع

 ـ  ي  ب از پزشـک احمـد و محمـد معلـم شـیمی از طـرف اداره      پسرش عبدالـه و مرکّ
 ـ     » مظفـري «فرضی جغرافیایی به نام  ي دماونـد   هبـراي انجـام یـک ماموریـت عـازم قلّ

 ـ   ،د در عرض سـه مـاه  یاب شوند. این گروه علمی می می را طـی   هیخچالهـاي شـمال قلّ
 ـ  اي ترسـیم   هایشـان را روي نقشـه   ي یافتـه  ه را انـدازه گرفتـه و همـه   کرده، ارتفـاع قلّ

  کردند. می
روز بعد آنها با برداشتن کلیه لـوازم سـفر، راهـی شـوند. آنـان در طـول راه بـه        
ــت،       ــدان دول ــد، کارمن ــید، مجته ــش، س ــون: دروی ــی چ ــراد مختلف ــیتها و اف شخص

ض هنـدي و... برخـورد کـرده و از نزدیـک بـا      کدخدایان، دانشـمند اروپـایی، مرتـا   
شوند. این سفر هم جالب و هم خطرناك است. اعضاي گروه از  حیات آنها آشنا می

ها و پرتگاههاي ترسناك  هها، قلّ ها، دامنه شهرها، روستاها، مناظر مختلف طبیعی، دره
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  رسند. و یخچالها گذشته و سرانجام به مقصد می

کنـد   هایشان را بـه وزیـر راه تقـدیم مـی     ها و نوشته تهي یاف وقتی رهبر گروه همه
  گوید:  اعتنایی می کند و با بی به آنها توجه نمی وزیر اصلاً

مور اینکـار نمـودم وگرنـه ارتفـاع     أبا نظر سفیر انگلیس را م ـشما «
ي دماونـــد و عـــرض و طـــول یخچالهـــاي آن بـــه چـــه کـــار مـــا    هقلـّــ
  1 »آید؟... می

در همـین روزهـا مجلـس اول شـورا بـه دسـتور        فهمانـد کـه   وزیر به محسن می
مظفرالدین شاه تشکیل خواهد شد. شما و دوسـتانتان نیـز بـه عضـویت ایـن مجلـس       

نفـر   4 شاه جمعاً ي افهها به اضنفر عضو دارد که از میان آن 50اید، مجلس  تعیین شده
از دار نفـر بقیـه را اگـر     44طرفدار قانونگذاري هستند، دو نفر آنها اروپـایی هسـتند،   

به بسته شدن دست و پاهایشـان یعنـی وضـع قـانون رضـایت نخواهنـد داد.        ،بیاویزند
کوشد تا از محسن قول بگیرد که او به همراه دوسـتانش در مجلـس برعلیـه     وزیر می

  گوید:  محسن پس از اعلام نظرش می 2وضع قانون همکاري کنند.
وم و نـه  ش گویم که نه خودم طرفدار گروه شما می من آشکارا می«

دهـم دوسـتانم اینگونـه باشـند. بهتـر آن اسـت کـه مـرا از          اجازه می
  3»اعضاي مجلس شورا خارج کنید.

باشی در برابـر گـروه نماینـدگانی کـه پنهـانی بـر علیـه         روز بعد محسن مهندس
کنند، نطقی آتشین ایراد کرده و سرانجام خود نیز عصـبانی شـده و    قانون فعالیت می

پـذیرد: مجلـس شـورا بـه      ي برجسته پایان می ثر با یک صحنهاز اجلاس خارج شد. ا
شود، هر کدام از نمایندگان بر صندلی خود نشسـته اسـت،    شکلی باشکوه افتتاح می

ي برپایی قانون و عـدالت در   گوید، سپس درباره مظفرالدین شاه پنج دقیقه سخن می
 50، عـرض  4ینآرش ـ 80با طول » ضیاء«کند، سالن  ارزشمندي بیان میکشور مطالب 
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باشی را  مهندس ،لرزد.... صداي کف زدن آرشین از ازدحام به خود می 20و ارتفاع 

بینــد، دوبــاره  ي تــاریکش مــی کنــد و او خــود را تنهـا در خانــه  از خـواب بیــدار مــی 
گـران بیـرون    از اجـلاس دسیسـه   شود که چون محسن با خشـم  خوابد... معلوم می می

  دیده است. ها را در خواب  صحنهاین  آمده،
شـدن   در آغاز رمان با توضیح چگـونگی آمـاده  » مسالک المحسنین«ي  نویسنده

گروه براي سفر و همچنین بحثهاي صورت گرفته میـان هـر کـدام از آنهـا تصـوري      
کند.  از شخصیت و میزان سواد هر کدام از افراد گروه به خواننده ارائه میرا روشن 

آیـد. هـر کـدام از آنهـا      ها سـخن بـه میـان مـی    ي آن در اینجا از ملل مختلف و توسعه
کنـد. محمـد از انگلـیس     تعریف مـی  ،کشوري را که دیده و یا در آن تحصیل کرده

گوید، موقعیت جغرافیایی، ثروتهاي طبیعی، نیروهاي دریایی، شخصیتهایی ماننـد   می
ین از حس«کند.  باییهاي لندن را با افتخار بیان مییشکسپیر و نیوتن، ساختار دولت و ز

ي روسی درس خوانـده و در میـان ملـت     آنجا که در روسیه تربیت یافته، در مدرسه
نشـان   کنـد. بـا صـحبت از عـرض و طـول روسـیه،       روس بالیده، روسیه را مـدح مـی  

کنـد و در طـرف دیگـر ظهـر      دهد که در یک سوي کشور خورشید غروب مـی  می
ه، صحراها، معادن فلزات از رودهاي قابل کشتیرانی، جنگلهاي بسیار گسترد 1.»است

خواهد ثابت کند که علم و صنعت  می«شود. حسین  نیز صحبت می  قیمتی و... روسیه
  2»ملتهاي پیشرفته کمتر نیست.و آزادي در روسیه از دیگر 

احمد از آنجا که در فرانسه تحصیل کرده از امور فرهنگی، گسـترش صـنایع و   
مثالهـایی از فتوحـات نـاپلئون     گویـد و  ي کشور به شکل جمهـوري سـخن مـی    اداره

گوید و  اخلاقی بد می خاطر نادانی، با مذهبی و بیه آورد. مصطفی فرانسویان را ب می
  کند.   ها را مدح می ایتالیایی

ي نقـاط مثبـت و منفـی     نویسنده با آوردن این مطالب، نظـرات خـود را دربـاره   
باشی این  حسن مهندسکند. م کشورهاي اروپایی هر کدام از دولتهاي معظم بیان می
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  گوید:  سخنان را اضافه خوانده و می

براي اهل فرهنگ ما شایسته نیسـت کـه وقـت ارزشـمند خـود را      «
آیـد   به توصیف و تعریف ملل اجنبی صرف کنند. به چـه کـار مـی   

که فلان ملت چنان است و یا چنین. ما بایـد اوقـات آینـده را نیـز     
یــوب، مصــایب  فــرض کــرده، شــب و روزمــان را صــرف کنــیم و ع  

  1 »ي اصلاح آن را تشریح کنیم.وطن و راهها
 -آشــنایی بــا وضــعیت اقتصــادي ،نویســنده در اینجــا نیــز ماننــد آثــار دیگــرش

کند ولی به صورت قاطع با پرستش آنها مخالف  اجتماعی دولتهاي اجنبی را رد نمی
و  ي اول بایـد بـراي وطـن دل سـوزانده     گیـرد کـه در وهلـه    است. او چنین نتیجه می

ــایی    راههــاي اصــلاح آن را بیــابیم. وضــعیت سیاســی و اقتصــادي و شــرایط جغرافی
  دولتهاي دیگر را نیز با همین هدف باید بیاموزیم.

ــالبوف در      ــه ط ــت ک ــایی اس ــی از چیزه ــات یک ــات و موهوم ــالک «خراف مس
ابعاد خرافات  ،آن را مورد حمله قرار داده است. او با خلق چندین صحنه» المحسنین
کند که در ذهن مردم ریشه دوانده است و اینگونه افراد را به  اتی را بیان میو موهوم

ي عـالم   گیرد و بدین ترتیب اعتقـادات و تصـورات نادرسـت را دربـاره     باد انتقاد می
  کنیم:   اي برخورد می کند. در فصل نخست اثر به چنین صحنه مادي رد می

کننـد.   ر آنجـا برخـورد مـی   گروه کاشفان در عبور از شهري به غوغایی در بازا
برند تا کـارش بـه    به قبله می ورختر بیگلربیگی شهر است. عروس را گویا عروسی د

گیرنـد تـا از    قدم باشد. داروغگـان بـازار جلـوي عـروس را مـی      سامان شود و خوش
کسان او انعام بگیرند. بدین جهـت میـان داروغگـان و کسـان بیگلربیگـی درگیـري       

  دهد. شدیدي رخ می
شوند، مصـطفی بـه دوسـتانش     اي مواجه می ر ابتداي سفر با چنین حادثهچون د
کند که از سفر منصرف شده و آن را به وقت دیگر واگـذار کننـد. چـرا     پیشنهاد می

باشی نیز براي  که به نظر او چون اول کار بد آید آخر آن نیز بد خواهد بود: مهندس
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گذراننـد تـا    ز وسط بازار میکسانی که بجاي بردن عروس از جاهاي خلوت آن را ا

بخاطر داشـتن چنـین عقایـدي     اخندد. او مطصفی ر به تلخی می ،رویش به قبله باشد
  گوید:  می سرزنش کرده و 

ي بـازار و   مرد نباید که در راه مقدس خود نـه بـه خـاطر حادثـه    «
اي در دنیــا فــال بــد بگشــاید. اینهــا کــار   نـه بــه خــاطر هــیچ حادثــه 

م یپذیریم، خواه سخن شما را نمی .. ما قطعاً هاي نادان است. انسان
  1 »رفت و به مقصد خواهیم رسید.

 نورگروه کاشفان در بین راه به کاروانسراي شاه عباسی در نزدیکی روستاي س
کننـد کـه از زیـارت     کننـد. در اینجـا بـا مجتهـدي برخـورد مـی       رسند و اتراق می می

فراخوانـده و در بـین صـحبت از     گردد. مجتهد شب آنها را به حضور خراسان بازمی
کشـد و بـا    گویند، ابـرو درهـم مـی    پرسد. چون هدف سفر را به او می مقصدشان می

گوید: ر میتغی  
خواسـتم   بـه همـین جهـت نیـز مـی      ،پنداشتم که شما زائر هستید من چنان می -

  2التماس دعا بکنم. براستی نیز بهترین سفر در دنیا سفر مکه و کربلاست.
گوید که این سفر پرزحمت به کوه دماوند چه خیـري   به آنان میسپس مجتهد 

براي دنیا و آخرت شما دارد؟ در این گفتگو از شـریعت اسـلام نیـز سـخن بـه میـان       
  گوید: ي کهنه شدن قوانین شریعت چنین می باشی درباره آید. مهندس می

 30باید ي کنونی  اینها براي هزار سال قبل خوب بود. براي اداره کردن زمانه -
هزار مسئله جدید به آن اضافه کنیم. معلوم است که قوانین هر عصـر بـراي زنـدگی    

ي خلفـاي   دورهدر راحت معاصران آن و توسط خود آنان تهیـه شـود. قـوانینی کـه     
انـد. بایـد    ي کنونی اهمیت خود را از دسـت داده  در زمانه ،عباس ضروري بودند بنی

  3ضع کنیم که براي امروز لازم هستند.آنها را به کناري نهاده و احکامی و
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  گوید: به خشم آمده و می ،مجتهد با شنیدن این سخنان

خواهید بگویید که باید احکام شریعت را تحریف کنـیم یعنـی    یعنی شما می -
  ت آورده و کافر شویم؟عبد

باشی نظرات فلسفی خود را درخصـوص عـدم لـزوم شـریعت      در اینجا مهندس
  گوید:   کرده و می کنونی بیان

نسل ما احکام کهنه را بایگانی کرده براي خود احکام جدیـد وضـع نمـوده و    «
هـا تغییـر    پدیـده ي  کنـد. چـرا کـه جهـان خـود پدیـده اسـت و همـه         آنها را اجرا می

  1 »کنند... می
قائـل  » بـا نفـوذ  «دهد که هیچ ارزشی براي مجتهـدان   طالبوف در اینجا نشان می

ن نگـین انگشـتر آنهـا هسـتند ولـی آنچـه کـه بـا محـک          ي ایران و ایرانیـا  همه«نبود. 
  2»رواج بازار ملی ما باشد. تواند معلومات آنها عیاري ندارد نمی

برخـورد گـروه   » مسالک المحسـنین «هاي خرافات ستیزي  یکی دیگر از صحنه
درویـش بـه محـض     3باشـد.  شان می کاشفان با یک درویش و دعوت او به سر سفره

خـورد. بـه زودي کـاروانی از پـی      ي آنها را مـی  ي دو روزهنشستن بر سر سفره، غذا
 100هـر سـال   «ي آنها درویش هستند.  شود همه رسد که معلوم می گروه کاشفان می

ي روسـتاییان را بـا خـود     هآیند و گندم، شیر و بادام و برّ نفر از این گردن کلفتان می
خواهنـد   از او مـی  ،ء کننـد براي اینکه درویش را رسوا کرده و او را استهزا» برند. می

در اثنـاي گفتگـو    4»خواند. درویش نیز چند بیتی از جفنگیات می«اي بخواند.  قصیده
اش بوده است از یک مفتخـوري  شود که درویش در ابتدا نزد حاکم فرّ مشخص می

  به سرباري دیگري گذشته است. 
م. برخـی  شـوی  در کتاب با دو سید به نامهاي سیدعظیم و سیدکریم نیز آشنا می
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سوادي آنها  عادات زشت و همچنین غرور کاذب آنها به سید بودنشان و همچنین بی

بدین ترتیب نویسنده خواسـته اسـت تـا سـیماي      1با مهارت در اثر تصویر شده است.
کـار دیگـران    ي کسانی را نشان دهد که به کـار خاصـی مشـغول نیسـتند و از نتیجـه     

  کنند. گذران زندگی می
هاي طنـز ایـن اثـر     نیز یکی از صحنه» مقدس«وات به شهرهاي ي بردن ام صحنه

ي مردگان کهنه و تـازه را بـر اسـب و قـاطر گذاشـته و بـا خـود         است. زائران جنازه
ي  بدن پوسـیده  ،ن آنها همه جا را فراگرفته بود. از تابوتهاي شکستهبرند. بوي تعفّ می

اعضـاي گـروه    ،ي فـراوان شد و احتمال شـیوع بیماریهـا   مردگان به بیرون پاشیده می
کرد. مؤلف از این نوع اعمال مسلمانان اظهار نفـرت کـرده و    کاشفان را عصبانی می

  گیرد. آنها را به باد انتقاد شدید می
تصویري از یک دولت آرمـانی  » مسائل الحیات«عبدالرحیم طالبوف در کتاب 

او » ینمســالک المحســن«را ارائــه کــرده درحالیکــه در کتــاب » جمهــوري ســرخ«یــا 
هاي آرمـانی پـیش روي    وستاها و قصبهرکوشیده تا تصویري از شخصیتهاي انسانی، 

خواننده بگذارد. او در این کار موفق نیز شده اسـت. بنـابراین آرمـانگرایی نویسـنده     
بسیار اصـیل هسـتند و از    ،کند جلب توجه است. مسائلی که او با جسارت مطرح می

  یت زیادي در ادبیات ما دارند.نظر تفکر اجتماعی و هنري نیز اهم
وجود دارد. این روسـتا کـه در کنـار    » بایسنقر«در کتاب روستایی خیالی به نام 

بسیار با صفا و آباد است. جواد بیگ  شده،واقع » زرداب«اي کوچک به نام  رودخانه
دوست است. در اینجا همه چیـز فـراوان و    کدخداي ده شخصی باسواد، دانا و انسان

ــان دارد. روســتاییان نمــی  رایگــان اســ ــدرت جری ــه ن ــول ب ــد از عهــده ت و پ ي  توانن
آوري و برداشــت محصولشــان برآینــد. حتــی بــراي فــروش احشــام خــود نیــز   جمــع

خریداري ندارند. چرا که روستا در جایی مرتفع بنا شده و رفت و آمد روستاییان بـه  
ز در همـین اسـت.   شهر و از شهر به روستا دشوار است. به نظر نویسنده خوشبختی نی

کننـد،   رسد، خـراب مـی   چون هر کجا که دست اربابان و ماموران دولت به آنجا می
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  گذرد. رود و ستم از حد می از میان می آسایش مردم کاملاً

تواند به اینجا بیاید به نـوعی   اگرچه روستاي بایسنقر نیز اربابی دارد ولی او نمی
گردآورده و آخر سال به شـهر بـرده و   هم آدم نجیبی است. کدخدا مالیات لازم را 

کند. او اقتصاد را چنان تنظیم کرده بـود کـه هـیچکس در تنگنـا قـرار       تقدیم آقا می
آورد  کرد و در روستا درآمدي بوجود نمی نداشت. کدخدا بسیار محتاطانه رفتار می

  که توجه ارباب را برانگیزد.
 ـ ي آزاد أنفـر بـا ر   15ب از در روستاي بایسنقر یک شوراي ریش سفیدان مرکّ

تشکیل شده بود. یک صندوق عمومی زیرنظر آنها بوجود آمده بود که طالبوف بـه  
داده بود. هر کدام از اهالی روستا که نیازي داشت از آن صندوق » المال بیت«آن نام 

ــس مــی   ــه و در هنگــام برداشــت محصــول پ داد. هــرکس کــه امکــان   قــرض گرفت
ساکنان در امور شـادي   شد. می ه اغماض برخورد بازپرداخت بدهی را نداشت با او ب

کردنـد. روسـتا بـه حسـاب خـود در نظـر        و غم خود از صندوق کمک دریافت مـی 
  اي جدید برپا کرده و اهالی روستا را باسواد کند. داشت تا مدرسه

تدابیر اقتصادي جواد بیگ بسیار جالب است. او در سنین جوانی دیده بود کـه  
کردند، احشام آنـان   ستاها آمده و اهالی را بیرحمانه چپاول میچگونه مباشران به رو

او از ایـن حـوادث   دل کردنـد.   گرفتند و رشوه نیـز دریافـت مـی    می» سهم«را بعنوان 
و مباشـران را بـه    ني آمدن اربابـا  بدرد آمده بود. او پس از کدخداشدن دیگر اجازه

نـوعی چشـم و دهـان آنهـا را     مالیات را به شهر برده و ب دهد. خود شخصاً روستا نمی
ي حسابهاي روستا را خـود بـه دقـت     بست. جواد بیگ دفاتر مختلفی داشت. همه می

خانوار براي هـر عضـو خـانواده دو گـاومیش وجـود       600کرد. در روستاي  ثبت می
  شد. یک تن) کره تولید می داشت. در اینجا هر ماه دو خروار (تقریباً

یبـی بـر اعضـاي گـروه کاشـفان گذاشـت.       سنقر تأثیر عجیکدخداي روستاي با
ما خیال کردیم که در ایران نیسـتیم بلکـه در آلمـان    «نویسد:  ي او می نویسنده درباره

ي طالبوف  ممکن است که اشاره 1»گیریم. هستیم و از استادان اقتصاد آنجا درس می
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  ست. کارل مارکس را خوانده ا» سرمایه«به آلمان نشانگر این نکته باشد که او کتاب 

ي باسنقر هیچگونه بدفهمی و بدفکري و بدکاري وجود نـدارد. همـه    در روستا
 ،ي جواد بیگ شد با هم همکار و همفکر هستند. روزي که گروه کاشفان وارد خانه

آنان خواستند به او پول بدهند تا وسایل لازم را براي آنـان بخـرد ولـی جـواد بیـگ      
ایم که نانمان را بفروشیم بلکـه از   نکرده گفت که اینجا منزل بین راه نیست ما عادت

  خواهیم که میهمانی از راه برسد. خدا می
باشـی   ي باسنقر بودند، میان جواد بیگ و مهنـدس  که گروه در روستاروزي در 

ي اقتصـاد   گفتگوهاي جالبی رخ داد. جواد بیـگ مطـالبی منطقـی و عاقلانـه دربـاره     
سنقر یي با روزگار خوش روستا گوید. یباشی م روستا و ستمکاري اربابان به مهندس

اربابـان و   در حال پایان بود. این روسـتا کـه آنهـا بـدلیل موقعیـت جغرافیـایی از شـرّ       
ماموران دولتی در امان بود، بزودي شاهد تحولات جدیدي شـد. یکـی از مجتهـدان    

در همسایگی روسـتاي باسـنقر را خریـد و بـه تـدریج بـه       » تارجیق«روستاي  ،بزرگ
هـاي جـواد بیـگ را بـرهم      زمینهاي بایسنقر مشغول شد. بدین ترتیب او برنامهاشغال 

ــراي مهنــدس   مــی باشــی توضــیح داد،  زد. پــس از اینکــه جــواد بیــگ موقعیــت را ب
  باشی به او گفت: مهندس

گشـایم   رازي را بـراي شـما مـی    ،کردن شـما  آراماکنون من براي «
صـمیم گرفتـه   ولی آن را تـا موقـع مناسـب بـه کسـی بـازگو نکنیـد. ت       

گـذاري   شده است که زمینهاي اربابان توسط یک کمیسیون قیمت
شده و میـان روسـتاییان تقسـیم گـردد. روسـتاییان ایـن مبلـغ را بـا         

کننــد. اگــر هــر  ســال بازپرداخــت مــی 30ضــمانت دولــت در مــدت 
درصــد بــه او تخفیــف   3بپــردازد دولــت  کــدام خواســت کــه نقــداً 

ــران نبا   مــی ــه  دهــد. از ایــن پــس در ای ــاقی بمانــد هم ــابی ب ي  یــد ارب
املاك شخصی و خالصه باید به روستاییان فروخته شـود تـا آنهـا    
خود مستقل و مالک باشند. در آن موقـع مرزهـا و حـدود اراضـی     
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  1 »شود. بگیر ثروتمندان قطع می شود و دست با نقشه مشخص می

آیـد کـه بـه     باشی آنچنان از جـواد بیـگ کدخـدا خوشـش مـی      محسن مهندس
به او یک تسبیح کربلا و یـک عکـس از اعضـاي گـروه کاشـفان را       ،م جداییهنگا

کند که چنین اشخاصی در وطن بسیار باشند. طالبوف در  دهد و آرزو می یادگار می
رعیتـی را بیـان    -حل موردنظر خود براي حل مسـئله اربـاب   راه ،این صحنه با درایت

یش روي خواننـده قـرار   کند و امکان حـل ایـن موضـوع بغـرنج را بـه سـادگی پ ـ       می
دهـد. ایـن نیــز یکـی از خصوصـیاتی اسـت کــه طـالبوف را از اسـلافش متمــایز         مـی 
  سازد. می

کشـد،   یکی دیگر از مکانهاي آرمـانی کـه طـالبوف در اثـرش بـه تصـویر مـی       
است. یکی از ساکنان این قصبه بنام میرزا محمود در روزگار جوانی » جوبه«ي  قصبه

ل کرده است. او روشنفکر روستایی دانا و متمـدنی اسـت.   با نویسنده در اروپا تحصی
با وجود تحصیل در اروپا، او در شـهر نمانـده و زنـدگی در روسـتاي زادگـاهش را      

ء دارد. او تصمیم دارد تا آرزوهایش را در روسـتاي خـود بـه اجـرا     بسیار دوست می
کنـار آن   ی مدرن در روستا برپا کرده، سـاختمانی چهـار طبقـه در   درآورد. او آسیاب

لامـپ الکتریکـی بـا     80هاي روسـتایی تلفـن کشـیده بـود.      ساخته، و از آنجا به خانه
شد. میرزا محمود در جلوي آسیاب باغی  کمک انرژي حاصل از آسیاب روشن می

زیبا برپا کرده، درختان مختلف میـوه از جاهـاي گونـاگون دنیـا آورده بـود. مـرغ و       
 5/2ماهه آنها نیم مـن (  4هاي  که جوجه ريبطو ،اردکهاي اصیل هلندي تربیت داده

  مرغها دو زرده بودند.  ي از تخم کیلوگرم) گوشت داشت. بسیار
تصویر یک روستاي به سبک اروپایی را پیش روي خواننـده   جااین رطالبوف د

شمرد. درست به همین دلیـل اسـت    قرار داده که ایجاد آن را در وطنش ضروري می
 ،حب والاترین اقتصاد پیشرفته روستایی در اروپاسـت که یان رپیکا که کشورش صا

صــحنه زنــدگی روســتایی خوشــایند «ي طــالبوف را  در اثـر خــود تصــویر هنرمندانــه 
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نامد. تصادفی نیست کـه طـالبوف اشخاصـی چـون جـواد بیـگ و میـرزا         می 1»امروز

پرسـت   دوسـت و وطـن   نامد. چـرا کـه ایـن افـراد انسـان      می» تازه مسلمان«محمود را 
کننـد و بـراي زنـدگی     فهمند و آن را اسـتقبال مـی   د و عصر ترقی را بخوبی میهستن

برخـورد  » تـازه مسـلمانان  «کوشند. در اثر طالبوف به تعداد زیـادي از ایـن    جدید می
برد ولـی او آن   را در معناي نسبی آن بکار می» تازگی«کنیم. اگرچه طالبوف این  می

ي سوسیالیسـت را   ثـر خـود یـک جامعـه    را باور دارد و طرفدار آن اسـت. حتـی در ا  
  کند: چنین بیان می
وقتی کـه سوسیالیسـتی گسـترش یافـت کـه وضـعیت محتاجـان و        «

ها متوجه شـدند کـه مطالبـه از     بخشد و انسان فقیران را بهبود می
آنگاه کار دنیا  ،اهالی باید به نسبت استعداد و توانایی آنها باشد

  2 »کل دیگري خواهد بود.شبه 
رسند و میهمان عبـداالله   می» سنور«یی بنام  فان در اثناي سفر به روستاگروه کاش

شود که حتی یک نفـر هـم در روسـتا باسـواد      شود. معلوم می بیگ کدخداي آن می
تواند اسمش را بنویسد. ارباب روستا پسـر جـوانی را بعنـوان     نیست. عبداالله بیگ نمی

نـدس یعنـی چـه و شـهري بـه نـام       داند که مه منشی به روستا فرستاده ولی او هم نمی
سمنان وجود دارد. در روستا اثـري از کارهـاي بهداشـتی و پزشـکی وجـود نـدارد.       

کنند ولـی   شوند. اگرچه اهالی روستا به زندگی می مردم از بیماریهاي ساده تلف می
شـود. در ایـن نـوع     با این وجود مالیات سنگینی نیز بطور بیرحمانه از آنها گرفته مـی 

کنند و حتی مباشـران و اربابـان از رهگـذران نیـز      یچ توجهی به انسان نمیروستاها ه
  3.استگیرند. ارباب هم مالک، حکومت و هم دولت  مالیات می

ي ایـران اسـت کـه     این روستا در واقـع تصـویري از وضـعیت آن زمـان روسـتا     
ي  بـار مـردم ویژگـی اصـلی آن بـود. همـه       سـف أخودسري و ستم اربابان و حیـات ت 

یهاي فئودالیسم در این روستا نمایان هستند. در اینجا وظایف و حقوق رعیـت،  نارسای
                                                   

1 - Jan Rupka. Iranische Literatur geschichte. Zeipzig. 1959. p. 330 
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مالک و دولت مشـخص نیسـت. طـالبوف بـا ارائـه ایـن تصـویر عمـومی از زنـدگی          

گوید که هـر چقـدر کـه     با روسیه مقایسه کرده میرا حتی ایران  ،روستایی در ایران
تـر اسـت. در روسـیه     روسیه عقب به همان اندازه ایران از ،روسیه از اروپا عقب باشد

فرسـنگ مربـع اراضـی یـک پزشـک وجـود دارد        50هزار نفـر جمعیـت و    18براي 
فرسنگ مربع یک پزشـک   100هزار نفر اهالی و  500درحالیکه این مقدار در ایران 

نفر یـک نفـر نیـز باسـواد نیسـت و       1500باشد. به گفته طالبوف در ایران حتی از  می
هزار نفر یک داروخانه وجود ندارد،  350مکن نیست. براي خواندن خط ملاي ده م

داند کـه چنـد    درحالیکه چوپان می«یا پیرزنان هستند یا دلاکان جوان.  نپزشکان آنا
در اینجـا تعـداد و وضـعیت اهـالی مشـخص       1،»گوسفندش زاییـده و چنـد بـره دارد   

  نیست.
واننـده را جلـب   در اثر طالبوف شهري با نام سمندر نیز وجود دارد که توجه خ

کنـد و   گناه را بدست میرغضب قطع می کند. در اینجا حاکم شهر گوش افراد بی می
اندازد و افراد این شهر  هر کاري را راه می  ي شهر در درون عفونت است. رشوه همه

نویسد:  هستند. طالبوف پس از بیان یکایک معایب این شهر می» سنگهایی متحرك«
ي آن را  رهاي اسلام توسط یک استاد ساخته شده و نقشهي شه شگفتا گویا که همه«

  2»یک نقاش وحشی کشیده بود.
لف به بیان برخی معایب شهر مقدس مسلمانان یعنـی مکـه پرداختـه و    ؤسپس م

کارهاي ناپسندي را ذکر کرده که به چشم خود در آنجا دیده است. او این اوضـاع  
شـود کـه    ه طـالبوف نیـز روشـن مـی    ي پـیش گفت ـ  گیـرد. از جملـه   را به باد انتقاد می

ي سنور و شـهر سـمندر تنهـا محـدود بـه ایـران نیسـت. او         وضعیت موجود در روستا
ي این شهرها دیـده اسـت در ایـن     نویسد که شرح نابسامانیهایی که در همه سپس می

  اي در این باره نوشته شود. گنجد و لازم است که کتاب جداگانه اثر نمی
طالبوف همواره بر علم مبتنی است. یعنی او با بـه تصـویر    الیسم رمانتیسم و ایده
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کنـد. اگـر    کشیدن حوادث و شخصیتها آرزوهاي علمـی و نظـري خـود را بیـان مـی     

بـه سـیاحت در   » هشتادهزار کیلـومتر زیردریـا  «ي اروپایی در رمان  ورن نویسنده ژول
مسـالک  «پردازد کـه در زمـان خـود یـک راز بـود، طـالبوف نیـز در         زیر دریایی می

زمانی مصادف است که برخـی   رود که با ي دماوند می به سیاحتی در قله» المحسنین
ي دماوند داشتند ولی با رنج  کوهنوردان بویژه کوهنوردان انگلیسی سعی در فتح قله

پس طالبوف چگونه در اثـرش انجـام اینکـار     1 ي راه بازگشتند. و تلفات زیاد از نیمه
  ؟مهم را به تصویر کشیده است

همچنانکه پیشتر گفتـه شـد هـدف گـروه کاشـفان فـتح قلـه دماونـد و کشـف          
یخچالهاي آن بود. این حادثه که خواننده بی صبرانه منتظر آن است در فصل پایانی 

 افتــد: کوهنــوردان بــا آمــادگی کامــل از آخــرین اردوگــاه یعنــی  کتــاب اتفــاق مــی
از گــذرگاههاي بایســت  شـوند چــرا آنــان مـی   خــارج مــی» خـان  کاروانسـراي کــرم «

انـد. پـس از کمـی     خطرناك بگذرند. آنها سـه نفـر بـاربر محلـی را نیـز اجیـر کـرده       
باشی بـه   رسند. مهندس فوت رو به شرق می 500اي به بلندي  آنان به تپه ،کوهپیمایی

گوید که باید به طرف جنوب بروند. محمد بـاربر   نقشه نگاه کرده و به دوستانش می
داند به ایـن دلیـل کـه اگـر چنـین       آن سمت را به صلاح نمیرفتن از   ،ساله 40بومی 

رسیدند که تاکنون کسی از آنجا بـه سـلامت    ر میدي اژ هکردند نیم ساعت به در می
ي طلسـم   هایی درباره کردند به بیان افسانه بیرون نیامده است. سپس مهدي شروع می

    ــوي در ــه س ــتن ب ــه از رف ــخنان هم ــن س ــا ای ــدن آن دره. ب ــرمیاژدر  ي هش ــد.  س تابن
دهـد کـه آن شـب در همانجـا اتـراق       دستور می ،رأیی آنان باشی با دیدن هم مهندس

گوید و  ها سخن می ي چگونگی آفرینش افسانه کنند. آن شب او با دوستانش درباره 
  ها بدر آورد. خواهد که آنان را از تأثیر خوف افسانه می

گویـد کـه    ه مصطفی میباشی ب فردا نزدیک ظهر همه در خواب بودند. مهندس
هنوز چند ساعتی به غروب خورشید مانده است بیـا بـرویم مقـداري گـردش کنـیم.      

                                                   
صعود کوهنوردان انگلیسی به دماونـد و بازگشـت   » مسالک المحسنین«کتاب  166ي  در صفحه.  1

  آنها با چندین نفر تلفات نیز قید شده است. 
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شود. بدین ترتیب  نیز داوطلب همراهی آنها می 1یکی از باربران جوان به نام شیرعلی

شـوند. نـیم    یـابی و... راهـی مـی    آن سه با کپسولهاي گاز هیدروژن و وسـایل جهـت  
ر میاژد ي هساعت بعد به در ه مه غلیظی حاکم بـود و بـوي عفونـت    رسند. در ته در

ه را یافتـه و سـپس بـالنی را    رسید. مصطفی مکان مناسب براي رفتن به در به مشام می
با گاز هیدروژن کپسولها پر کـرده و سـوار آن شـد و     ،مترمربع گنجایش دارد 4که 

ي جاهـاي تعیـین    هپـس از مشـاهد   وبـالن   هـدایت  اه پرواز کرد. مصطفی ببرفراز در
دهـد کـه در چنـد نقطـه از      باشی خبر می به مکان اولیه بازگشت. او به مهندس ،شده

علت آن بـودن مکانهـاي آتشفشـانی اسـت.      .شود دره گازهایی از زمین متصاعد می
گردند و ماجرا را  گروه باز می ءمهندسی باشی، مصطفی و شیرعلی به نزد بقیه اعضا

 ـ . روز بعد آنها حملـه را شـروع کـرده و همـه    کنند براي آنها بازگو می ه را فـتح  ي قلّ
  شوند. آشنا می» اسرارآمیز«کنند و با عوالم  می

نویسنده عبور از ترسناکترین و دشوارترین موانع را با کمک راههاي علمی بـه  
صــورتی هنــري نمــایش داده و مــدعاي خــود را کــه در آغــاز کتــاب آورده ثابــت  

او بطـور آشـکار بـه خواننـده نشـان      » نجام هر کـاري اسـت.   انسان قادر به ا«کند:  می
ي  و واژه 2»ي انسـان هـر چیـز محـال خـود محـال اسـت.        در برابـر اراده «دهد کـه   می

                                                   
شیرعلی یک از شخصیتهاي مثبت و جالب این اثر است. او جوانی دانا، جسور، با سـواد، وطـن   .  1

هم گذاشته انـد، گـروه بـاربران     درست است که بر اساس قراري که با پرست و بلندنظر است.
ي یخچـال  منتظـر مـی ماندنـد ولـی       بایست در جریان بازدید گروه کاشفان از قلّه، در دهانه می

شیرعلی از کاشفان خواهش می کند تا پایان با آنها همراه شود. معلـوم مـی شـود کـه او بـراي      
ي مخصوص و دو نعل مخصوص یخ نـوردي بـا خـود آورده     یزهاینکار آماده شده بود. او دو ن
ي خوبی است. او در طول راه چند شعر با مضمون زیبا می خواند.  بود. شیرعلی سیاح و نویسنده

او از فرط فقر به باربري پرداخته است. چون مهندس باشی از احوال شیرعلی آگاه شد، دیگر از 
رش را عوض کرده و با شیرعلی روابط برادرانه برقرار دستور دادن به او خجل می شود. او رفتا

کوشد تا پی به هویت او ببرد. شیرعلی در این اثر به شـکل انسـانی آرمـانی تصـویر      کرده و می
  15-17شده است. ن.ك: صص 
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طالبوف از آنجا که علوم مختلف را  1 را باید از کتاب لغت حذف کرد.» غیرممکن«

زمانی کـه   .ستنیافتنی دماوند را چنان درست ارائه کرده ا هاي دست قله ،دانست می
کوهنوردان انگلیسی چند سال پیش براي نخستین بـار موفـق بـه فـتح دماونـد شـدند       

انـد کـه طـالبوف بیـان کـرده       هاي آن را نزدیک به مقداري و کیفیتی ثبت کـرده  هقلّ
   2است.

عبور گروه » مسالک المحسنین«تخیلی کتاب  -هاي علمی یکی دیگر از صحنه
ي  هـاي رایـج دربـاره    . یکی از بلوچیـان محلـی افسـانه   است» بایقو«ي  هکاشفان از در

اي بنـام شـموئیل از طـرف     کنـد. گویـا فرشـته    ي بایقو را براي گـروه بـازگو مـی    دره
ي  هزرتشت به خواب کمبوجیه پادشاه ایران و جاي پنهان گنجی را در زیر خاك در

رده و بر جهـان  گوید که گنج را از آنجا خارج ک دهد و به او می بایقو به او نشان می
لوح در گنج وجود دارد که قوانین من هستند باید که بـه آن   8کنی اما  پادشاهی می

  قوانین عمل کنی.
نویسنده در کتاب متن لوح را ارائه کرده و نظـرات فلسـفی مهمـی را در قالـب     

ي زمـین   نماید. چگونگی آفرینش کائنات در لوح اول و آفـرینش کـره   آنها بیان می
آمده است. در لوح سوم مسئله حرکـت مسـتقل کائنـات و ترقـی آنهـا      در لوح دوم 

  خوانیم: توضیح داده شده است. در اینجا می
ي قـانون وحـدت عناصـر بـه هیـولی کائنـات        اي دیوجان! بواسطه«

گیري جدید و استعداد خلق اجسام دیگـر   استعداد استحاله، شکل
لم عظـیم  را داده و آن را اساس تغییرات و حوادث آفریدم کـه عـا  

مــادي هــر آن بــر اســاس همــان قــانون اســتحاله تغییــر یابــد. یعنــی   
م آن را علم کیمیا چیزي را از یکی کاسته و بر دیگري افزاید. نا

  3 »گذاشتم.

                                                   
  همان. .  1
 1948. (ایـن کتابچـه در سـال    5ص ». بوفمیرزا عبـدالرحیم طـال  «ي  در این باره ن.ك: کتابچه.  2

  شوروي در تبریز منتشر شده است).  –توسط جمعیت روابط فرهنگی ایران 
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همـه   ،در لوح بعدي مطالبی در درك کائنات آمده که هرچه در کائنات آمده

قابل درك نیستند بلکه ها نادیدنی هستند نه از آنجا که  آشکار هستند و برخی پدیده
در لوح ششم ایـن نظـر بـه شـکل      1اي در برابر چشمان بشر است. بدان علت که پرده

  روشنتري آمده است: 
او گمــراه اســت.   ،هــرکس بگویــد کــه از حکمــت پرسشــی نیســت   «

حکمت چیزي نیست کـه نتـوان آن را آموخـت. لازم اسـت کـه راز      
قبــــول  هـــر چیـــز را جســــته و پیـــدا کـــرد. در ســــیاهی تقلیـــد و     

  2 »شود. کورکورانه و در ظلمات عصیب انسان گمراه می
کنـد کـه کائنـات     همچنانکه پیداست طالبوف در اینجا این فکـر را مطـرح مـی   

اند (این درحالی است که در جاهاي دیگر درست عکس  توسط نیرویی آفریده شده
ئنـات و  کنـد هـیچ نیرویـی در کـار کا     لیکن او ادعا مـی  کند. ) این مطلب را بیان می

کند. لازم است تا علت ایـن وضـعیت را در حـوادث     ي کره زمین دخالت نمی بویژه
  طبیعی جستجو کرد.

کند که هر چیز در هر کجـا، همـواره و در هـر     نویسنده در عین حال اضافه می
رود، از یکـی کاسـته و بـر دیگـري افـزوده       کند، مـاده از میـان نمـی    شرایط رشد می

ي حوادث طبیعی را  یابد. طالبوف همه حالت دیگر تغییر می شود و یا از حالتی به می
  :شود ي دیگر می موجب پیدایش ماده  داند. یک ماده با یکدیگر مرتبط می

روید و اگر تخـم   اگر آب، خاك و حرارت و نور نباشد، تخم نمی«
دهـد.   مـی   آورد و نه میـوه  نه برگ می ،نباشد خاك و آب و حرارت

کنـد، اگـر آب    گنداند و فاسد مـی  را می اگر خاك نباشد، آب تخم
  3»ند. ک خشکاند و نابود می نباشد حرارت همه چیز را می

چه از نظر قالـب و چـه از نظـر محتـوا و هـم از نظـر       » مسالک المحسنین«رمان 
مانند در تاریخ  یکی از آثار بی ،اش شناسانه و افکار انتقادي جسورانه ادعاهاي جامعه
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تاب برخی نظرات طالبوف پیرامون جهات مختلف زنـدگی  ادبیات ماست. در این ک

  اجتماعی ما وجود دارد که فراگیري عمیق آنها امري بایسته است. 
  

  فعالیت قلمی 
درست مشخص نیست که عبدالرحیم طالبوف از چه زمـانی بـه نگـارش ادبـی     
روي آورده به همین دلیل تاریخ آغاز فعالیت قلمی وي روشـن نیسـت. اگـر کتـاب     

چـاپ  ش 1267/م 1888را نخستین اثر ادبی وي بدانیم این کتـاب در سـال   » ارالحم«
اي مخفـی بـه    دانیم که در همان سال طالبوف در استانبول روزنامه شده است. هم می

اش را از این  کرد. این به آن معنا نیست که وي فعالیت قلمی منتشر می» شاهسون«نام 
متوجـه   ،ي وي در این دوره ثار چاپ شدهتاریخ آغاز کرده است. با توجه دقیق به آ

  اي با تجربه است.  شویم که این آثار محصول قلم نویسنده می
دهـد طـالبوف خیلـی پیشـتر از سـال       یک سند نیز موجود اسـت کـه نشـان مـی    

فعالیت قلمی خود را شروع کرده است. در این سند که مربوط به ش 1267/ م 1888
تعـداد   ي اشـاره شـده کـه طـالبوف نویسـنده      ،باشـد  میش 1259/ م 1880اوایل سال 

   1پیرامون قانون اساسی بوده است. مطالبی و حتی مطلبزیادي 
شـود کـه او تعـداد     از مطالب و نظرات موجود در آثـار طـالبوف مشـخص مـی    

زیادي اثر علمی، ادبی و ژورنالیستی دارد که منتشر نشده است. از آنجا که برخی از 
از دست داده بودنـد، خـود طـالبوف صـلاح را در عـدم       آثار مناسبت زمانی خود را

ي اسـتبداد   دید. برخی آثار دیگر را به دلیل احتمال جلوگیري و مقابله چاپ آنها می
ي  هنگـام نوشـتن دربـاره   ش 1285م/  1906به چاپ نسپرده است. طـالبوف در سـال   

ي امـور مـالی    نویسد که در این باره (بویژه درباره ي می نارساییهاي حکومت استبداد

                                                   
مطالعـه کـرده و در   سـرجان ملکـم را عمیقـاً    » تـاریخ ایـران  «میرزا عبدالرحیم طـالبوف، کتـاب   .  1

جمـاد الثـانی    29ي آن کتاب به طرح نظرات خود پرداختـه اسـت. او ایـن کتـاب را در      حاشیه
ي  قمري به دوستش میرزا عبدالخالق آخوندوف هدیه داده اسـت. (آخونـدوف روزنامـه    1315

ي  ي مورد نظر فوق در صـفحه  را پیش از انقلاب روسیه در باکو منتشر می کرد). اشاره» زنبور«
  همین کتاب نوشته شده است.  186
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ام و یـا دوسـتان در برخـی آثـارم کـه بـدلیل عـدم         به صد نفر ایرانـی نوشـته  » «کشور

  1»اند. دیده و خوانده ،ام مطابقت زمانی چاپ نکرده
ــاب  صــحنه در ش 1273/ م 1894کــه در ســال » ي طــالبی ســفینه«ي پایــانی کت

چـاپ   استانبول چاپ شده، دلیل دیگري بر این مدعاست کـه طـالبوف برخـی آثـار    
دهد که وقتی نویسنده در حال پایـان دادن اثـر    دارد. در این صحنه نشان مینیز نشده 

این کتـاب را  «گوید که:  است یکی از دوستانش آمده و در اثناي صحبت به وي می
هاي دیگرت نوشته و در صندوق نگذار. آن را بخاطر منـافع مـردم و    نیز مانند کتاب

پـذیرد و بـه او    م طالبوف خـواهش دوسـتش را مـی   میرزا عبدالرحی» وطن منتشر کن.
نیـز  » مسـالک المحسـنین  «در  2دهد که این کتـاب را چـاپ خواهـد کـرد.     اطلاع می

ولـی ایـن    3نیـز نوشـته اسـت   » کشف الاسرار«نام کند که کتابی با  طالبوف اشاره می
   4کتاب تاکنون بدست نیامده است.

برخـی   ش1267م/1888ل با این وصف میرزا عبدالرحیم طـالبوف پـیش از سـا   
بـه همـین خـاطر نیـز مـا      » آنها را در دست نـداریم.   آثار را آفریده است ولی ما فعلاً

» شاهسـون «ها، برخـی مقـالاتش پـس از انتشـار روزنامـه       به برخی است نوشته اساساً
  کنیم. هایش و مکاتبات با دوستانش استفاده می هاي کتاب مقدمه

***  
ي  مربـوط بـه مسـائل دوره    حیم طـالبوف مسـتقیماً  مقالات و آثار میـرزا عبـدالر  

باشند. این مسائل عبارت بودند از گسترش تکنولوژي معاصر، افزایش  زندگی او می
آگاهی مردم، افشاء جهالـت و موهومـات، سـرنگونی اسـتبداد، مبـارزه بـا اسـتعمار،        

اي م نداي آزادي و برابـري، آزادي زنـان و الفب ـ  گسترش آرمانهاي جهان وطنی، ترنّ

                                                   
  31. ص 1906تهران. ». ایضاحات در خصوص آزادي«.  1
  234-235. صص 1894جلد اول. استانبول. ». ي طالبی سفینه«.  2
  230. ص 1905قاهره. ». مسالک المحسنین«.  3
» سـرار کشـف الا »ي کتابی به نـام   بر ما معلوم است که شخصی به نام سید محمد هادي نویسنده.  4

ایم. در این کتاب هیچ مـورد مربـوط بـه طـالبوف وجـود       است و این کتاب را نیز مطالعه کرده
  ندارد. 
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  جدید.

کـرد بلکـه    خیر توجـه مـی  أاین تنها طالبوف نبود که به ایـن مسـائل غیرقابـل ت ـ   
رأي بودنـد. آنهـا همگـی در     هاي اندیشمند آن زمان در ایران بـا او هـم   ي انسان همه
کردنــد اشخاصــی چــون میــرزا فتحعلــی   حــل ایــن مســائل کمــابیش مبــارزه مــی  راه

الـدین اسـدآبادي، میـرزا یوسـف      جمـال  خان امیرکبیر، میـرزا  آخوندزاده، میرزا تقی
خان مستشار الدوله، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمـد روحـی، خبیرالملـک، میـرزا     

الـدین کاشـانی،    حسن رشدیه، میرزا محمودخان، میرزا مهدي تبریـزي، سـید جمـال   
اي، محمـدطاهر   العابـدین مراغـه   میرزا محمدعلی خان کاشانی، ادیب الممالک، زین

هها تن دیگر چه در داخل ایران و چه در خارج به اقداماتی بـراي بهبـود   تبریزي و د
وضعیت موجود کشور دست زدند. در این بخش به بیان برخـی نظـرات طـالبوف و    

  پردازیم: با نظرات دیگر اندیشمندان می آنها مقایسه
  
  گسترش علم و معارف، مسئله آزادي زنان 

طالبوف با هدف رشد آگاهی اولاد  همچنانکه پیشتر گفته شد میرزا عبدالرحیم
را نوشـته و در تیـراژ وسـیع منتشـر کـرد. بـا برخـی از        » کتاب احمـد «وطن، سه جلد 

نظریات تربیتی و فرضیات علمی موجود در اثـر آشـنا شـدیم. همزمـان دانسـتیم کـه       
بضـاعت کمـک مـادي     سیس مـدارس و یـا تحصـیل افـراد بـی     أچگونه طالبوف به ت

  و فرهنگی وي محدود به اینها نیست. کرد ولی خدمات علمی می
ي بیســتم برخــی کوششــهاي فعــالان  ي نــوزدهم و آغــاز ســده در اواخــر ســده

با مقاومت رژیم و عوامل استبداد مواجه شده بود. کسـانی کـه بـراي     ،فرهنگی ایران
کوشـیدند از طـرف دولـت تحـت      سیس مدارس جدید و تعلـیم علـوم دنیـوي مـی    أت

حسـن رشـدیه و کمـال مـدت زیـادي از عمـر خـود را در        تعقیب قرار گرفتند. میرزا
مهاجرت گذرانده و بیشتر مدارسی را در خارج از کشور برپا کردند. چـرا کـه ایـن    

پنداشـتند کـه تربیـت فرزنـدان ملـت شـرط لازم بـراي         چنـین مـی   ،اشخاص فـداکار 
 ي یکـی  ابهمیرزا عبدالرحیم طالبوف نیز به مثاي  پیشرفت کشور است. در چنین دوره
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  شروع به فعالیت کرد.  ،ي آگاهی از مجاهدان جبهه

ي تبریـزي کــه بنـام طـالبوف شـناخته شــده      عبـدالرحیم نجـارزاده  «
ــگ  ــیتهاي فرهنـ ــی از شخصـ ــان   یکـ ــمندان آذربایجـ دوســـت و دانشـ

شود. با وجود اینکه او در آذربایجـان و ایـران زنـدگی     وب میسمح
 او کـاملاً  نکرده و بیشتر در قفقـاز بسـر بـرده ولـی آثـار سـودمند      

اند. شایسته است که نام در تاریخ فرهنگ آذربایجان  مشهور شده
  1»آورده شود.

طالبوف نیز مانند دیگر فرهنگ دوستان دیگر بر این عقیده بود که باید به علوم 
توان مردم را از مـنجلاب جهالـت    ي شود. چرا که با این علوم می دنیوي توجه بیشتر

برخی آثار علمی را  ،البوف با استفاده از ادبیات روسبیرون آورد. بدین جهت نیز ط
  ها در مدارس را تشویق کرد. پدید آورد و استفاده از این کتاب

م 1893ق/1311را در اوایـل سـال   » کتاب فیزیک یا حکمـت طبیعیـه  «طالبوف 
نوشته و در استانبول بچاپ رساند که این کتاب در این راستا حائز اهمیت اسـت. در  

ز آخرین دستاوردهاي علمـی  ابحث علمی  56صفحه دارد،  94 ه جمعاًاین کتاب ک
تصاویر جالبی نیز وجود دارد. این  ،آن زمان آمده است. براي نشان دادن آزمایشات

ي خود طالبوف او این کتاب را به صورت ترجمه و اقتباس  که به گفتهاست درست 
اصـطلاحات مناسـب   هاي روسی نوشته است ولی چون در آن زمـان هنـوز    از کتاب

فیزیک و شیمی در زبان فارسی پدید نیامده بود، تالیف و نگارش چنین کتابی آسان 
نبود. مترجم (طالبوف) در این کار رنج فراوان کشید و سرانجام موفـق بـه ایـن کـار     
شد. او واژگان علمی رایج در اروپا را چنان با مهارت به فارسی برگردانده کـه ایـن   

انگیزد. این معادلها چنـان مناسـب و دلنشـین هسـتند      ننده را برمیمعادلها شگفتی خوا
ي زبـان و   که اکنون نیز در زبان فارسی کاربرد دارند. (طالبوف نظراتی دقیق دربـاره 

ي آن نوشته شـود.)   زبانشناسی نیز دارد که لازم است کتابی جداگانه و قطور درباره
سـتین اقـدام در زبـان فارسـی و     ي کتاب این کار خود را نخ طالبوف خود در مقدمه

                                                   
  64. ص 1322امید، حسین. تاریخ فرهنگ آذربایجان. جلد اول. تبریز. اسفندماه .  1
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  کند:   اقدامی مثبت تلقی می

کتابی بـه   ست که تاکنون در زبان فارسی اصلاً جاي تاسف آنجا«
ي این علم نوشته نشـده اسـت.    ي مفید و شکلی واضح درباره شیوه

ایـن کتـاب را از روسـی     ،من تنها به انگیـزه خـدمت بـه اولاد وطـن    
ایــن خــدمت نــزد فرهنــگ  بــه فارســی ترجمــه کــردم. امیــدوارم کــه 

آمـوزان   دوستان ملت زیبا و پسندیده محسوب شـود و بـراي دانـش   
  1 »ابتدایی مفید فایده قرار گیرد.

/ م 1894طــالبوف بــود کــه وقتــی در ســال   ي درســت بــه دلیــل همــین انگیــزه
جلـد از   200منـات پـول و    30در تبریز افتتاح شـد، وي  » رشدیه«ي  مدرسهش 1273

هـا بعنـوان کتـاب     ا فرستاد. میرزا حسن رشدیه نیـز از ایـن کتـاب   آن کتاب را به آنج
  2درسی استفاده کرده و پول را نیز براي چاپ کتاب الفباي جدید صرف کرد.

در شرایط آن روز ایران توجه به علوم طبیعی اهمیت فراوان داشت از این روي 
یـري ایـن علـوم را    کنـد و فراگ  به این مسئله اشاره می نیز طالبوف در آثار خود مرتباً

  داند:  شرط اساسی زندگی بهتر در جهان می
شـریفترین علـوم، حکمـت طبیعـی      به نظر همه عالمان و حکیمـان «

سـازند و   است. چـرا کـه اینـان حقـایق جهـان مـادي را نمایـان مـی        
کند و تسهیلات را  مین میأتکامل وسایل زندگی را براي انسان ت

آمــوزد کــه  ه بــه انســان مــینمایــد. از آن جملــ در زنــدگی ایجــاد مــی
نهـایتی در   استفاده از هر چیز چگونه لازم اسـت و چـه جهـان بـی    

درون چیزهاي جزیی وجود دارد که مـا بـراي آنهـا اهمیتـی قائـل      
  3 »نیستیم.

سف خود را از وضعیت آموزش علوم دنیوي در ایـران  أطالبوف بارها مراتب ت
جدید تـاریخ   سساله در مدار 9کند که شاگردان  اعلام کرده بود. وي یادآوري می

                                                   
  ». ي مخصوص افاده«قمري.  1311استانبول. ». کتاب فیزیک یا حکمت طبیعیه«.  1
  64ن. همان. ص امید. حسی.  2
  ». ي مخصوص افاده«قمري.  1311استانبول. ». کتاب فیزیک یا حکمت طبیعیه«.  3
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ادبیـات چنـد زبـان    ی، جغرافـی، فیزیـک و شـیمی مقـدماتی،     کشور، هندسه، ریاض ـ

 ـ   15دیگر، در  گیرنـد. او سـپس بـا     ل فـرا مـی  سالگی علوم حقـوق و اقتصـاد را مکم
مانده و براي نجات از » طهارت«ي ما در فصل  اب هفتاد سالهنویسد که طلّ سف میأت

1گردند. ال وسیله میدنب ،هاي عمیق هدر  
شـناس نامـدار فرانسـوي را بـه فارسـی ترجمـه        طالبوف کتاب فلاماریون سـتاره 

م در اسـتانبول  1895ق/1312در سـال   2»ي هیئـت جدیـد   رسـاله «کرده و آن را با نام 
تشـریح اهمیـت    زپـس ا  ،ي مفصلی که بر کتاب نوشـته  منتشر کرد. مترجم در مقدمه

د که ایـن کتـاب در تمـام مـدارس تـدریس شـود.       کن علم نجوم، آرزو می فراگیري
تصــادفی نیســت کــه   3 .»افتخــار مــا در جهــان بــه یــادگیري چنــین علــومی بســتگی دارد  «

ونـیم در تمـام    به مدت یک سال شد، تقریباً که در استانبول منتشر می» راخت«ي  نشریه
ش و مقالات و اعلاناتی راجع به این کتاب منتشـر کـرده و بـراي فـرو     ،هایش شماره

  انتشار آن بسیار کوشش نمود.
مهمترین  ،از نظر مضمون 5»طالبییاست س«و  4»آزادي خصوص ایضاحات در«

 هـا بـه طـرح مسـائل صـرفاً      هاي طالبوف هستند. اگرچه این کتاب و بزرگترین کتاب
لف طرح برخی مسائل تربیتی را از یاد نبرده ؤنظري و سیاسی اختصاصی یافته ولی م

                                                   
  4. ص 1895. استانبول. 2جلد ». ي طالبی سفینه«.  1
این کتاب را نخستین بار چارکوف دانشمند روسی از زبان فرانسوي به روسـی ترجمـه کـرده و    .  2

ه است. طـالبوف برخـی مطالـب قـدیمی کتـاب را      طالبوف آن را از روسی به فارسی برگرداند
  آنها را شرح داده است.  ،تلخیص نموده و به مقتضاي مطلب و اهمیت موضوع

  1همان کتاب. ص .  3
در تهران منتشر شده است. این اثر را کـه   1906در سال » ایضاحات در خصوص آزادي«کتاب .  4

مانیفست انقلاب مشروطه نامید. در اینجـا   از دید بسیاري از پژوهشگران برکنار مانده، می توان
  ي چگونگی اعمال آزادي بیان شده است.   ادعاها و نظراتی درباره

ده اسـت کـه بـر بسـیاري ناشـناخته      یکی از آثار ادبـی و عمـومی نویسـن   » سیاست طالبی«کتاب .  5
آن از  باشد. نویسنده نتوانسته در طول حیات خود این کتاب را منتشـر کنـد چراکـه مطالـب     می

قاطعیت فراوانی برخوردار است. او وصیت کرد تا پس از مرگش آن را منتشـر کننـد. در سـال    
  یعنی مدتی پس از مرگ طالبوف، دوستش این کتاب را منتشر کرد.  1911
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غییر ساختار و کسب آزادي را منـوط بـه چگـونگی تربیـت نسـل      است. چرا که او ت

نخسـت منافقـان و مسـتبدان    ».... «آزادي مـا دو دشـمن بـزرگ دارد   «دیـد:   آینده می
ی ما را به عـیش پـنج   خواهند تا با حفظ خودسریهاي سابق، حیثیت ملّ داخلی که می

سـوادي   سـت: بـی  ي خود بفروشند. دشمن دوم که هزار بار از اولی نیرومندتر ا روزه
کنـد،   به نظر طالبوف علم راه آزادي را روشن می 1»فقر معنوي و ضعف ایمان است.

  سوادي به معناي حرکت به سمت آزادي است.  نابودي بی
وضعیت نابسامان وطن را مربـوط بـه شـش    » طالبیسیاست «طالبوف در کتاب 

ر کشور است. او در داند که یکی از اینها نابسامانی امور تحصیلی د عامل اساسی می
گـوش مـردم را از   «هـا   گویـد کـه ملایـان مکتبخانـه     بحث کاستی نظـام آموزشـی مـی   

دارند، هندسه را کفر، نجوم را دروغ و شیمی را غلـط، ادبیـات    معلومات مفید بر حذر می
لـف از  ؤم 2.»نامنـد  لان این علوم را دیوانه میرا از مبطلات روزه، تاریخ را افسانه و محص

هاي درسی موجود است  گوید که در کتاب نکات نادرست تربیتی سخن می ي بسیار
طــالبوف  3 زنــد. رونــد تربیــت مــدارس را بــرهم مــی ،ي اینهــا گویــد کــه همــه و مــی

    4نامد. می» معلمان نتراشیده«روس را دکنندگان چنین  ارائه
بدین ترتیب میـرزا عبـدالرحیم طـالبوف تغییـر بنیـادین نظـام آموزشـی، ایجـاد         

هاي سودمند و تدریس علوم معاصر را یکی از مهمترین عوامـل بـراي اصـلاح     امهبرن
دانست. با مرور آثـار و زنـدگی ایـن متفکـر بـزرگ مشـاهده        امور کشور و مردم می

  خستگی ناپذیر در این باره کوشیده است. بطور کنیم که او تمام عمر  می
یـان فرهنـگ در راه   میرزا عبدالرحیم طالبوف بعنوان یکـی از پرشـورترین مناد  

ي  باسوادي و آگاهی زنان رنج بسیار کشید. شخصـیتهاي زینـب و مـاهرخ در سـفینه    
اي از شخصیت احمد هستند که در طول اثر نیز دائم در حـال پیشـرفت    نمونه ،طالبی

                                                   
  38-39. صص 1906تهران. ». ایضاحات در خصوص آزادي«.  1
  68. ص 1911تهران. ». سیاست طالبی«.  2
  70همان. ص .  3
  همان. ص  . 4



137/  میرزا عبدالرحیم طالبوف 
ي گفتگوها و مباحثات همـراه احمـد شـرکت دارنـد. کارخانـه       هستند. آنان در همه

محصول تخیلی یعنی اثر است. در اینجا زنـانی   ،ر شدکه در تبریز تصویپزي صابون 
1کنند. کس در شغل رختشویی فعالیت می ل یتیم و بیباسواد یا دختران محص   

نیـز بـا یـک شخصـیت زن برخـورد      » مسـالک المحسـنین  «خیـالی   در رمان نیمه
ملکه  ،شود کنیم. هنگامی که کمبوجیه پادشاه ایران به بانوي دیگري علاقمند می می
اش  همراه وزیر صیفون و همسرش پرتونیاز سوءقصدي را به جـان شـاه و معشـوقه    به

و ترسـد و راز را بـر ا   دهند. صیفون از خود تردید نشان داده و از شـاه مـی   ترتیب می
کنـد و   رزنش مـی س ـنیاز شوهرش را بـه سـبب ضـعف تـرس بسـیار       گشاید. پرتو می
  گوید:   می

 ،تی و با تهدید پادشاهدانستم که تو مرد ضعیفی هس اگر من می«
شـدم کـه ملکـه تـو را      راز خود و دیگري را خواهی گفـت مـانع مـی   

دادم. ...  خواستی من اجازه نمـی  م میهمراز ما قرار دهد. اگر تو ه
در کارهـاي پرخطـر یــا بایـد جــان باخـت و یــا تـوپ مقصــد را از      

   2 »میدان خارج کرد. یکی از این دو باید اتفاق افتد.
ناپذیر  ر و شکستز در این اثر شخصیت زنی دانا، جسور، مدبشخصیت پرتونیا

کنـد کـه    یـن وارد مـی  دگرایی  اي به سنت ضربه است. نویسنده با خلق این شخصیت
توانـد بـه    دهـد کـه زن نیـز مـی     نگـرد. او نشـان مـی    ي تحقیر مـی  به زن به دیده عادتاً

گیهایشـان از مـردان و   ي از ویژ درجات بالا دست پیدا کند. چنان زنانی که با بسـیار 
  حتی وزیران نیز برتر باشند. 

را » ایضـاحات در خصـوص آزادي  «کتاب ش 1285م/  1906طالبوف در سال 
در تهران منتشر کرد و در قسمتی از ضرورت ایجاد مدارس دخترانـه سـخن گفتـه و    

ي تحصیل دختـران و زنـان خواهـد     دربارهمفصل کند که در آینده مطالبی  اعلام می
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ي دخترانـه در   بار مدرسه براي نخستینش 1280م/  1901زمانی که در سال  1نوشت.

  2ت خاصی استقبال کرد.باکو تاسیس شد، طالبوف این اقدام زیبا را با مسرّ
داد و آنـان را   در آن زمان قشر مذهبی به تحصیل بانوان روي خوش نشان نمـی 

گویا تحصیل بـانوان  شد که  ساخت. چنین وانمود می از فعالیت اجتماعی محروم می
کوشـید بـا تکیـه بـر سـخنان [حضـرت]        براساس قواعد شرع گناه است. طالبوف می

او هنگـام   محمد [ص] به این رویکرد پاسخ داده و تأثیر پاسخش را بیشتر کند. مـثلاً 
کنـد:   به یکی از مواد آن اشاره مـی  3»تاریخ نبوي«بیان قوانین نظامی پیامبر در کتاب 

آوردنــد و بــه زخمیــان     هــا شــرکت داشــته و بــراي ســپاهیان آب مــی      زنــان نیــز در جنگ  «
 ،ي تـاریخی  شود که طالبوف بـا آوردن ایـن نکتـه    مشخص می 4 .»کردند رسیدگی می

سـعی در بیـان دیــدگاه خـود بـا اســتفاده از آن دارد. او در جـاي دیگـري از کتــاب       
   5گوید خوشبخت آن ملتی است که حکومت آنها شورایی است. می

بعنوان یکی از شخصیتهاي مهم فرهنگی داغستان، برخی اقدامات مهم طالبوف 
مین شـرایط  أفرهنگی را نیز در اینجا انجام داده بود. او در تکمیل مدارس جدید و ت ـ

هاي فقیر نقش بزرگی داشت. او همراه با فعالیـت فرهنگـی    تحصیل فرزندان خانواده
حتـی زمـانی کـه از مشـکلات     «ود. از بذل کمکهاي مادي نیز فروگذار نب ـ ،در این زمینه

ي فتـوت   مبلغی کثیر از کیسه ،ي رئالنی در تیمورخانشورا مطلع شد مالی ساختمان مدرسه
در اوایـل   6.»ي شـهر بـه مـرور ایـام بـاز پـس دهـد        عطاء کـرد تـا اداره  اخود بدون درصد 

                                                   
  67. ص 1906تهران. ». ایضاحات در خصوص آزادي«.  1
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از عیدالرحیم طالبوف اسـت. نویسـنده مطالـب    » ريي سپه نخبه«ي کتاب  خلاصه» تاریخ نبوي«.  3

در برابر روشنفکران باکو به زبـان ترکـی عرضـه     1907این کتاب را در مراسم عید نوروز سال 
نسخه منتشر نمود. اگرچه موضوع هر دو کتاب [حضرت] محمد [ص]  1200کرده و آن را در 

ن عـادي تصـویر شـده و    است ولی در هر دو کتاب [حضرت] محمد [ص] به عنوان یـک انسـا  
  اي نیست.  مالک هیچ صفت خارق العاده
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ر روزي تیمورخانشورا افتتاح شد. طالبوف از نظ ي شبانه ي بیستم نخستین مدرسه سده
بـومی در   سیس این مدرسه کمک کرده با خواهش اهالیأي مقداري زیادي به تماد

م زمـانی کـه   1901ق/1319در سـال   قـرار داد.  سکه  عشر طـلا  80پی این ساختمان 
از راه باکو عازم اروپا بود، با کمک طالبوف و دیگـر شخصـیتهاي    1المتکلمین ملک

  ا تاسیس شد.یک مدرسه براي کودکان ایرانی در آنج ،فرهنگی
طــالبوف همســرش خــان بیکــه را نیــز بــه ســوي شــرکت در امــور اجتمــاعی و  

بـه امـور خیریـه از     ي اوقات خود مستقلاً داد. خان بیکه در بسیار المنفعه سوق می عام
خان بیکه بانو در راه آمـوزش و تحصـیل بـانوان مسـلمان      2کرد. نظر مالی کمک می

ر میهمان در خانه این بود که به هنگام حضوسعی فراوان کرد. در زمانی که رسم بر 
ه با محدودیت همراه بود، خان بیکه با بیشتر میهمانانی کـه بـه منـزل    بودن زن در خان

پرداخت. کسانی که بـه   ي افکار می کرد و حتی با آنان به مبادله دیدار می ،آمدند می
ن از خـان بیکـه   اند، خاطراتی شیری وآمد کرده ي میرزا عبدالرحیم طالبوف رفت خانه

  3اند. بانو ذکر کرده و او را بانویی اجتماعی نامیده

                                                   
ي  ي ایـران اسـت. او روزنامـه    ي انقـلاب مشـروطه   ملک المتکلمین یکی از شخصیتهاي برجسته.  1

بود که دفترش در » ي غیبی روزنامه«را منتشر می کرد. او همچنین سردبیر » افیلصوراسر«مترقی 
اصفهان بود ولی بصورت پنهانی در سن پترزبورگ منتشر می شـد. ملـک المتکلمـین یکـی از     

بوده و در مجلس اول مشروطه به نماینـدگی برگزیـده   » سیوسیال دموکرات«اعضاي تشکیلات 
ادان شاه کشته شد. ن.ك: ابراهیموف، تقی (شـاهین). ایـران   به دست جلّ 1908شد. او در سال 

  35. ص 1963کمونیست پارتیاسینین یارانماسی. باکو. 
ي  هاشم بیگ وزیروف هنگـام سـفر بـه داغسـتان وارد تیمورخانشـورا شـد. بخشـی از سـفرنامه        .  2

حیـف کـه    در اینجا بیشتر دختران مسلمان تحصیل می کنند ولی«وزیروف را باهم می خوانیم: 
ي  ي دخترانه وجود ندارد. در اثناي صحبتمان در این باره به خـان بیکـه متعلقـه    در اینجا مدرسه

ي جناب طالبوف یادآوري کـردیم. خـانم محترمـه بـا مـا در ایـن زمینـه همـرأي شـد.           محترمه
امیدواریم که بانوي محترمه خان بیکه از فکـر مـادري روحـانی بـراي دختـران تیمورخانشـورا       

  197ي  . شماره1909باکو. ». اتفاق«ي  ن.ك: روزنامه». ف نشودمنصر
ي عمـومی در تفلـیس کمـک     ي مربوط به خیرانی که به تکمیل یک بناي نیمه کـاره  در سیاهه.  3

کرده اند، نام عبدالرحیم طالبوف و بانو خان بیکه به عنوان نفرات اول و دوم بـه همـراه مقـدار    
. 1ي  . شـماره 1903تفلـیس.  ». شرق روس«ي  ن.ك: روزنامهمبلغ پرداخت شده دیده می شود. 
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طالبوف فداکاري فراوانی در گسـترش علـم و فرهنـگ و بـویژه مسـئله آزادي      

ي مطرح کرد. سرانجام او به این نظر رسید که تنها  زنان صرف کرده و نظرات بسیار
د، امور فرهنگـی نیـز   شو پس از گسترش علم سوسیالیسم که موجب رفاه بینوایان می

شکلی دیگر خواهند یافت. درهاي مدارس به روي همـه بـاز خواهـد شـد. فرزنـدان      
افراد زحمتکش به صورت رایگان در مدارس تحصـیل کـرده و بـا غـذا و پوشـاك      

    1مین خواهند شد.أارزان نیز ت
  

  با موهومات و خرافات   مبارزه
ریح و تبلیغ علـوم طبیعـی و   از تحلیل آثار ادبی طالبوف چنین برمی آید که تش

خود به نوعی رد موهومات و خرافات است. او خواسته است تا با تحلیـل   ،اجتماعی
موهومات موجود در اذهان مردم  افکـار مخـالف بـا علـم را از میـان       ،مادي کائنات

اندیشید کـه علـم و    ي سیاسی را هموار سازد. طالبوف چنین می برداشته و راه مبارزه
کند. بدین جهت نیـز   ر تضاد هستند و هر کدام از آنها دیگري را رد میدین با هم د

  او تمام تلاش خود را براي تبلیغ دستاوردهاي علم مصروف کرده بود 
ایـم. اگـر اکنـون     جهالت را تقلید کـرده  ،هزار سال بدون آگاهی«

   2 »چه زیانی خواهیم کرد. ،علم را تقلید کنیم
ر اندیشـمندان شـباهت دارد ولـی او نیـک     طالبوف بـه دیگ ـ اگرچه این ویژگی 

آن را  ،انـد  کشی کرده ي بهره ابزار دینی را وسیلهدانست طبقات بالا و طبقاتی که  می
خوریم  به آسانی از دست نخواهند داد. بدین جهت در آثار طالبوف به مطالبی برمی

ن ک ـ که قصد آن زدن شاخ و برگ دینی نه به منظور احیاء آن بلکه بـا هـدف ریشـه   
کـرد بلکـه    کردن آن است. طالبوف هرگز براي تبلیغ آشکار ضددینی کوشش نمی

                                                                                                              
در گنجه قحطی رخ داد، زنان تیمورخانشورا به آنجا کمـک   1907همچنین زمانی که در سال 

ي نام این زنـان را آورده   خود سیاهه 1907مورخ  8ي  در شماره» تزه حیات«ي  کردند. روزنامه
  به این امر کمک کرده است. منات  10است. بانو خان بیکه طبق این سیاهه 
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شـد   پرداخت که پذیرش آنها موجب مـی  او به توضیح چنان مسائل علمی معاصر می

  هاي دینی را کنار بگذارد. که انسان بخودي خود آموزه
باید اعتراف کرد که میرزا عبدالرحیم طـالبوف در هیچکـدام از آثـارش بطـور     

بیـان نکـرده اسـت    این مدعاي معروف میرزافتحعلی آخوندزاده را  ،ریح و آشکارص
. طـالبوف بیشـتر در پـی آن بـود تـا بـا       1»دانـم  من تمام ادیان را پوچ و افسانه می«که 

ــی  ــه صــورت   ،شــمار توضــیح کشــفیات علمــی ب ــراي رد احکــام دینــی ب زمینــه را ب
دث اجتماعی از چه روشـی بایـد   غیرمستقیم فراهم کند. به تعبیر بهتر در توضیح حوا

ه اردو استفاده کرد: از کل به جزء یا از جزء به کـل. بـراي مخالفـت و رد دیـن نیـز      
وجود دارد یا باید کل دیـن را انکـار کـرد و سـپس دلایـل ادعاهـاي خـود را ذکـر         

کنی دیگر اینکه ابتدا اسرار طبیعت را به شکل علمی بگشایی و بـا اینکـار اجـزاء     می
گیـري را   ساسی دینی را رد کنی. البته طالبوف راه دوم را برگزیده و نتیجهادعاهاي ا

  به خواننده واگذار کرده بود.
کنـد   اي به یکی از دوستانش به نام بهجت تبریزي اعتـراف مـی   طالبوف در نامه

هاي من  نویسد که نامه او می .که به صورت آشکار از مسائل دینی سخن نگفته است
یکـی اسـرار   «تنهـا در دو مـورد    .گردنـد  شـود و آزاد مـی   مـی  گاه از سادگی خـارج 

علت این بـود کـه در    2گویم. سرپوشیده سخن می» سیاسی و دیگري اعتقادات دینی
هـاي مـردم از وي    شد که تـوده  موجب می ،ایران آن زمان بیان آشکار چنین مسائلی

  دور شده و از دیگر افکار مترقی نیز رویگردان شوند.
دانسـت. درسـت بـه      انهاي تبلیغ صریح علیـه دیـن را بخـوبی مـی    طالبوف نیز زی

تـوان   توان هرچه را که به نظر رسید بیـان کـرد و نمـی    نمی«نویسد که  همین دلیل نیز می
توان سیاسـت را   این به آن معناست که نمی 3 .»آید بر قلم رانـد  هرچه را که به زبان می
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بـه   مبـارزه را نیـز در نظـر گرفـت.     ي سیاسی فراموش کرد. باید که مراحل در مبارزه

شـود، دشـوار بتـوان کـه      نظر طالبوف ملتی که مسائل ابتدایی و عادي را متوجه نمـی 
  نویسد: ي دین می او درباره 1اي از ارائه مسائل عالی به آن گرفت. نتیجه

روشـن اسـت کــه حـدود و حقــوق انسـان بـر دو نــوع اسـت. یکــی       «
آنچـه را کـه مربـوط بـه      مربـوط بـه جسـم.    دیگـري  مربوط به روح و

ي تـاریخی تـدوین نمـوده و بـه شـکل       پیـامبران هـر دوره   ،روح است
   2 »کنند. وحی و الهام به نام شریعت به مردم خود تبلیغ می

ي خـود بـود و    طالبوف بر این عقیده است کـه احکـام اسـلام مربـوط بـه دوره     
  اکنون زمان آن گذشته است: 

بجا تعیین شـده بـود. بهتـرین    براي هزار سال قبل بسیار نیکو و «
قوانین اجتماعی و شریعت دینی بـود و اکنـون نیـز اسـت. ولـی در      

متفــاوت اســت  ي صــد سـال پــیش قطعـاً   عصـر کنــونی کـه بــا دوره  
ي جامعـه   ي جدید اضافه کنـیم تـا بـراي اداره    باید که هزار مسئله

امروز کافی باشـد. روشـن اسـت کـه قـوانین هـر عصـر بایـد بـراي          
مناســب بــوده و موجبــات رفــاه آنهــا را فــراهم آورد.  معاصــران آن 

آنها را باید به کناري نهیم و احکام لازم بـراي امـروز را تـدوین    
   3 »نماییم.

با این اوصاف طالبوف بر این عقیده بود که دین نه از طـرف خداونـد بلکـه از    
او کنـیم.   ها ابداع شده است. ایـن نظـر او را در آثـار دیگـرش پیـدا مـی       طرف انسان

 4مین رفـاه بشـر اسـت.   ي شـریعتها و قـوانین بـراي تـأ     ه همـه همچنین معتقد اسـت ک ـ 
هاي دینـی مـاهیتی طبقـاتی دارنـد. او      طالبوف بر آن بود که قوانین و همچنین آموزه

  گوید:   می
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اي بـراي حفـظ منـافع     ما فقط کلمـات کفـر و دیـن را تنهـا وسـیله     «

 1»ایم. قرار دادهالعاده  خود و بدست آوردن تهدید یا سعادت فوق
مـردم  « 2.»کننـد.  بنام احکام آسمانی سلطنت می«ي اشراف  طبقه

آنـان   3 »کنند. مظلوم را به رحم خداوند و کمک پیامبر حواله می
خــود صــاحب ملــک و روســتا و ذخیــره شــوند و  «کوشــند کــه  مــی

ي سـعادت موهـوم بـر بـاد      هست و نیست مردم را در دنیا با وعده
زده و به دنبـال خـود بکشـند و دسـت خـود       دهند، بر مردم افسار

  4 »ببوسانند. آنها را به
طالبوف با انتقاد از برخی روحانیون که دین را بعنوان سـلاح بـراي خـود قـرار     

نیز باید چنین باشند ولی تقصیر متوجه کسانی است  گوید که آنها اساساً می ،اند داده
ي روحـانی   مـرا بـا طبقـه   «نویسـد:   اند. او در یکی از آثارش می که آنها را باور کرده

خودمان کاري نیست. چرا که این طبقه در درون هر ملـت هسـتند و خـود را وکیـل     
 آنهاکنند. کار من با دیوانگانی که به  اند، از این راه درآمد کسب می خداوند ساخته

کننـده را از   کننده و گمراه فهمند؟ چرا هدایت باور دارند که چرا حق و باطل را نمی
ن از م ،بدون سند وکیل خداستکه شناسند؟ به کدامین دلیل آن شخص را  هم نمی

  5»دانند. تر می و خود شریف
طالبوف بر این عقیـده بـود کـه دیـن یـک موضـوع تـاریخی اسـت و احتمـال          

  گوید:  کهنگی و از میان رفتن آن وجود دارد. او در این باره چنین می
ه ســـال دیگـــر اســـرار  دانســـتن ایـــن انـــدازه لازم اســـت کـــه پنجـــا «

ــدت ماهیـــت را      ــان وحـ ــده، انسـ ــوف شـ ــان مکشـ ــر انسـ ــدي بـ جدیـ
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  1 »یابد. فهمد و عالم ارواح را در عالم اجسام می می
لف از یک طرف برتري را به مـاده داده و  ؤشود که م از این افکار مشخص می

به مدد کشفیات علمی از طـرف مـردم    ،دهد که این مدعا در پنجاه سال بعد امید می
کنـد کـه دیـن از میـان خواهـد       رفته خواهد شد. از سوي دیگر او چنین بیـان مـی  پذی

را نیـاورده  » دیـن «ي  کلمه ،ي پیش گفته ست که طالبوف در جمله رفت. سوال اینجا
 طالبوف عادتاً گیریم که او به نابودي دین معتقد بود. پس ما چگونه این نتیجه را می

ن، شـریعت، دنیـاي آخـرت و خیـالات     را در آثـارش بـه معنـاي دی ـ   » روح«ي  کلمه
را در معناي جامعـه، قـوانین دولـت، دنیـاي کنـونی و بـدن       » جسم«ي  موهوم و کلمه

  گوید: برد. او خود چنین می بکار می
ــی    « ــز بوجــود م ــانون و اجســام را نی ــان ق ــه در   ادی ــد همچنانک آورن

   2 »پیدایش و رشد ارواح نیز نقش دارند.
نهـاده و قـوانین جسـمی را    » شریعت«روحی نام بدین ترتیب طالبوف بر قوانین 

  کند:   نیز چنین تعریف می
ــوق را       « ــه حــدود و حق ــوانینی اســت ک ــارت از ق ــوانین جســم عب ق

ملــت در پاســخ بـــه    هـــر  کننــد. ایـــن قــوانین را دانایــان    تعیــین مــی  
تقاضاي زمانه و با توجه به حیثیت جامعه و ملـت در نظـر گرفتـه    

  3 »کنند. ه میو با عنوان تمدن و سیاست ارائ
طالبوف بر این اعتقاد است که قوانن جسم برتري دارنـد و قـوانین شـریعت بـا     

ي اول جـدایی دیـن از دولـت و     مرور زمان از بین خواهند رفـت. طـالبوف در وهلـه   
ي روحانیون در کارهاي جامعه و گسترش علوم دنیـوي   جلوگیري از دخالت جامعه

دانست. او بـه ایـن فکـر افتـاده      ي مردم می دهرا راه درست رساندن حقایق عالم به تو
بود که از این راه تفکرات خرافی در مورد خداوند را نیز از میان بردارد. او در بحث 
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  گفت:  از روحانیون می

اگر اینان روحانیون هسـتند پـس بـه کارهـاي جسـمانی چـه کـار        «
   1 »؟دارند

کل واضـح عـدم   خـوریم کـه بـه ش ـ    در برخی از آثار طالبوف به عقایدي برمی
دهـد. بـراي مثـال گفتگـویی میـان احمـد و        اعتقاد وي را به وجود خداوند نشان مـی 

ي خلقــت اســت. احمــد  قابــل ذکــر اســت. بحــث دربــاره» مســائل الحیــات«پــدرش 
  گوید:   می

   2 »ازهاي ما به معناي معرفت ما است.پایان نی درك بی« -
  دهد:  پدر چنین پاسخ می

پایـانی   دانیم. شما که اکنون معرفت را با درك بی می ما معرفت را در خداشناسی« -
  3 »گویید. سخنی عجیب می ،کنید نیازهایمان عوض می

  گوید:   احمد می
 4 نیسـت. هم خدا نیست بلکه پایان اندیشه تو نه تنها  ،آن خداي شناخته شده« -

هـاي کامـل نـداریم پـس مـا       شما خود باور دارید که ما نیرویی براي شناخت انسـان 
خواهیم خدا را بشناسیم؟ مگر شـناختن خـدا از شـناختن مخلـوق آسـانتر       گونه میچ

  5»است؟
احمد آن خدایی را که همه چیز را بدون وابستگی به دلیلی واقعـی و از جـایی   

  رسد: کند و سرانجام به این نتیجه می رد می ،باور ناپذیر آفریده است
م بوجـود  آفریدگار کائنـات چنـان انـرژي و اسـتعدادي در اجسـا     «

آورده اســت کــه کــاهش یکــی و افــزایش دیگــري موجــب ارتبــاط و  
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نیاز متقابل شود. با دیدن کاهش خود و افزایش دیگري سعی در 
ي ایــن کشـمکش بـه آفـرینش همــدیگر     تکمیـل خـود کننـد و بوسـیله    

  1 »کمک کنند.
ــارت        ــته عب ــی نتوانس ــک را آورده ول ــد دیالکتی ــه رش ــف نظری ــا مؤل در اینج

را حذف کند. طالبوف در جاهـاي دیگـري نیـز بـه عامـل دیـن       » اتآفریدگار کائن«
قلم سرکشی «ي خود او گاه  پرداخته و یا مجبور به این کار شده است. حتی به گفته

  نویسد:   و می» کند می
مشخص است کـه آفریـدن و اداره کـردن جهـان از امکـان بشـر       «

اي نـامعلوم اسـت و یـا تقـدیر خداونـد       خارج است یا کـار گذشـته  
  2 .»این تقدیرها هم عبارت از قوانین آفرینش هستنداست. 

ي تضـادها در عـالم توجـه داشـته او قـوانین جـذب، دفـع و         طالبوف بـه مسـئله  
کـرد.   دانست. و پیدایش جوامع را نیز به این قوانین مربـوط مـی   آرامش را بخوبی می

  :  کند بیان می» تقدیرات«ي  درباره ي بعدي او نظرش را صریحاً در جمله
ي آفرینش بشر عبارت از دو نیـروي نیرومنـد    نخستین خمیرمایه«

جذب نفع براي خود و جلوگیري از جذب نفـع خـود توسـط     :است
  3 »نهیم. دیگري که ما نام تلاش براي حفظ حیات بر آن می

  دهد:  می ءاعتنا به موهومات رایج تنها به علم بها او بی
تابد...  وطن ما نیز میگذرد که نور معرفت و علم بر  چندان نمی«

ــاب ــی     کت ــی منتشــر م ــاریخی و علم ــاب  هــاي بســیار ت ــاي  شــوند کت ه
   4 »روند. آمیز کنونی از میان می افسانه

ي  بدین ترتیب دشواریها از میان برخواهد خاست. آن دشواریهایی که به گفتـه 
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طـالبوف بارهـا آشـکارا     1انـد.  ها از چیزهایی ندانسـتن خـود تراشـیده    وي خود انسان

فته بود که تنها و تنها لازم است تا مسائل اثبات شده علمـی پذیرفتـه شـود و بـاقی     گ
خطـاب   ،دهنـد  ي نخسـت قـرار مـی    اند. او کسانی را که روح را در درجه همه افسانه

این جهان بزرگ پانصد میلیون سال بدون انسـان و روح   گوید که دهد و می قرار می
یرآمدن با این همـه نیـاز و نقصـان و بـر     وجود داشته است پس از براي چیست این د

  2 صدر نشستن؟
او در  شـود. مـثلاً   در آثار طالبوف نوعی گرایش به اصلاح دینی نیز مشهده می

کند که کار زکات از روحـانیون   پیشنهاد می» آزادي ایضاحات در خصوص«کتاب 
مالیاتی اسـت  از بهتر کند که این مالیات ما به مراتب  به دولت انتقال یابد و اضافه می

ي مالیـات را بـا رغبـت     گیرنـد. چـرا کـه در اینجـا همـه      که اروپاییان به زحمـت مـی  
  3کنند. پرداخت می

آید کـه   با بررسی دقیق دیدگاههاي میرزا عبدالرحیم طالبوف چنین نتیجه برمی
او به هیچ دین و خدایی معتقد نبوده است. اگرچه او این دو را بـه طریـق مسـتقل رد    

د احکام شریعت به معناي رد تمام آن اسـت کـه ایـن نیـز در طـالبوف      نکرده ولی ر
  شود. مشاهده می
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  آرمانهاي آزادي و برابري
  آزادي مردم ایران

  
میــرزا عبــدالرحیم طــالبوف سرتاســر عمــر خــود را شــب و روز در راه آزادي  

ا هـوس و  چونان باغبانی که براي برداشتن محصولی دلنشین تمام سـال را ب ـ  .کوشید
کند. او تمام آثارش را تنها با این هـدف مقـدس نوشـته بـود:      بدون خستگی کار می

داد و تمــام افکــارش بــر گــرد آن  . ایــن مــرام محــور آثــار او را تشــکیل مــی آزادي
چرخید. مسائل علمی و فرهنگی و تربیتی موجـود در آثـارش همـه بـراي آزادي      می

او در  1.»اي بـدون نتیجـه اسـت    قدمـه و مقدمـه  اي بدون م آزادي نتیجه«است. در منطق او 
  کرد.  انش تنها به این هدف خدمت میههمه آثار آشکار و پن

ي مفهوم آزادي، حقـوق   با مطالب و تعاریفی درباره» مسائل الحیات«در کتاب 
الملـل، برپـایی دولـت     الملل، آزادي فردي و اجتماعی، روابط بین دولت، حقوق بین

شویم. این مطالـب در مقـالات وي نیـز بـه شـکل برجسـته        بزرگ و متحد روبرو می
ي ماهیـت آزادي   توضیحات مفصـلی دربـاره  » مسائل الحیات«وجود دارد. در کتاب 

از تحقـق عملـی آزادي   » ي آزادي ایضاحات دربـاره «داده شده همچنانکه در کتاب 
لـی  ي انقلاب مشـروطه بـه صـورت تعجی    آید. این اثر که در آستانه سخن به میان می

  ایران محسوب شود. ي انقلاب مشروطهمانیفست تواند  نوشته شده می
ي  نیـز نظـرات دقیـق و روشـنی را دربـاره     » سیاسـت طـالبی  «طالبوف در کتـاب  

از  ،نـام دارد » ي سیاسـی  مقالـه «برخی مسائل ارائه کـرده اسـت. در قسـمت اول کـه     
دوم تحـت عنـوان   الملـل و در قسـمت    الملل و به عبارت بهتـر آزادي بـین   روابط بین
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 هشود. در هر دو قسمت اشاره شـد  از راههاي آزادي ایران بحث می» ي ملکی مقاله«

به راحتی و رضایت از قدرت دست برنخواهند داشـت و   آنها که حکمرانان و عمال
  را به زور از مصدر امور برداشت. آنها لازم است که

همـواره دشـمن    ،ديعنـوان مبـارز آتشـین راه آزا   ه میرزا عبدالرحیم طالبوف ب ـ
ي  ناپذیر استبداد بوده و تمام عمرش بـه مبـارزه بـا آن پرداخـت. او منشـأ همـه       آشتی

کنـد کـه در نوبـت     داند و اضافه مـی  ماندگی کشور را از استبداد می بقبدبختی و ع
  اول باید قانون برپا شود چرا که کشور بدون قانون، مانند ساختمانی بدون پی است. 

قانون نـداریم، در معنـاي اصـیل کلمـه نیـز ملـت،       تا هر زمان که «
  1 .»لت، وطن و استقلالی نخواهیم داشتدو

ي هر شخصـی را درسـت مشـخص     وظیفه ،به نظر طالبوف قانون پس از برپایی
   2 خشکد. ي استبداد می کند و ریشه می

در کشوري کـه قـانون نیسـت، عـدل یعنـی درجـات مجـازات نیـز         «
ت مجازات مشخص نباشد در آنجـا  معلوم نیست. هر کجا که درجا

   3 »در اصل ظلم است. ،حتی اگر از روي عدالت کار کنند
طالبوف بر ایـن عقیـده بـود کـه برپـایی قـانون در کشـوري بـا نظـام پادشـاهی           

 هاي مردم تدوین شده و منافع استبدادي ممکن نیست چرا که قانون باید توسط توده
  کند: ریف میمین کند. او قانون را چنین تعأرا ت آنها

روح نیست.  قانون چیزي جز ترتیب فصول و ترکیب حروف بی«
ــانی از     ــانون زم ــا و روح آن اســت. روح و معنــاي ق مطلــب در معن

شـود کـه آن را مـردم بـراي صـلاح       ترکیب آن حروف مشخص می
خــود تبیــین کنــد نــه اینکــه فــلان وزیــر آن را دیکتــه کنــد و فــلان   

ملــت تــدوین کنــد، قــانون   کتــاب بنویســد. قــانونی کــه دولــت بــراي 
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  1»ت بلکه قواعد انتظامی است.نیس
تواند وجود داشته باشـد. زیـرا کـه     براستی نیز در دستگاه استبداد نیز قانون نمی

ي مردم هیچ حقوقی ندارند ولـی   راند و توده در این دستگاه یک دیکتاتور حکم می
کـن نیسـت. چنـین    میرزا عبدالرحیم طالبوف باور داشت که حیات استبداد دیگـر مم 

محو شـده و نـابود    یا باید با کشورهاي متمدن همرنگ شود یا باید طبیعتاً«حکومتی 
اگر بر سینه فرد ترسویی نشان قهرمانی بزنند و بر او لباس پهلوانی بپوشـانند  » «گردد.

بـا ایـن تعـابیر     2 »؟شود؟ آیا اگر الاغ قباي اطلسی بپوشـد بـاز الاغ نیسـت    آیا او شجاع می
دهـد   داد. او به مردم اطلاع مـی  ي اشکال استبداد را مورد انتقاد قرار می ف همهطالبو

هاي آنـان را بـراي    اي دست خواهند زد و باور کردن به حیله که مستبدان به هر حیله
  داند. آزادي خطرناك می

بـه   اصـلاً  ،ي بـالا  طبقـه  طالبوف بر این عقیده بود که شاهان، درباریان و عموماً
هاي زحمتکش رضایت نخواهند داد. او با تکیـه   ون و دادن آزادي به تودهبرپایی قان

تواننـد ماهیـت    کرد که مستبدان نمـی  بر نظریات علمی و فکري این نتیجه را بیان می
استبدادي خود را تغییر دهند و از دستاوردهاي غارت مردم دسـت بکشـند. از اینـرو    

  ست. آنها نیز استبداد مناسب ترین رژیم براي
بـر ایـن نکتـه    » ي ملکـی  مقالـه «یعنـی  » سیاست طـالبی « البوف در قسمت دومط

باید که به زور بدست آید. در اینجا میـرزا صـادق و میـرزا     تاکید دارد که آزادي می
ي وضعیت کشور و راههـاي جلـوگیري از سـقوط     گفتگویی طولانی درباره ،عبداالله

کنـد و   فلاکـت کشـور بیـان مـی     دهند. میرزا عبداالله شش دلیل را بـراي  آن انجام می
رسد که راز تنظـیم امـور    میرزا صادق پس از صحبتی مفید و مبسوط به این نتیجه می

گویـد   میرزا عبداالله با شنیدن این سخن مـی  3.»قانون«کشور تنها در یک کلمه است: 
زنید گویا که مانند کلمب امریکـا را کشـف    که شما با رسیدن به این نتیجه لاف می
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  د:  ای کرده

اي بـا جلـد    میرزا جعفرخان مشیرالدوله هفتاد سال قبل کتابچـه «
ي نخست آن نوشـته   سفید به محمدشاه دوم تقدیم کرد. در صفحه

شده بود: قانون، قانون، قـانون. مرحـوم امیرکبیـر چـه زحمـاتی در      
هـاي اخیـر نیـز بـا      راه تدوین و اجـراي قـانون کشـید. مشـیرالدوله    

خبــر  تــدوین و اجــراي قــانون بــی  اســاس از لــزوم هــاي و هــوي بــی
ي میرزا ملکم خان سی سال است که در دست  نامه نماندند. قانون

کارگزاران دولت ایران بـه اسـباب اسـتهزاء تبـدیل شـده اسـت. ...       
یا از پشت پرده خبر ندارید و یـا ماننـد دیگـر هموطنـان از بیـان      

   1 »ي اصلی ناگفته ماند. آن واهمه دارید. زیرا که نکته
  پردازد. ي اصیل را بیان کرده و به تشریح آن می لف خود نکتهؤس مسپ

دهد که شاه، درباریان، اربابان و برخی روحـانیون   طالبوف در آثارش نشان می
خـواري و مفتخـوري دسـت برنخواهـد داشـت. او       از غارتگري و ستمگري و رشـوه 

  کند:   مثالی براي این ادعا ذکر می
کو یک ساعت تمام از خرج قلیان یکی از کارمندان دولت در با«

هـزار تومـان خـرج     4براي من گفت و سوگند خورد که هـر سـال   
شود. حال فـرض کنیـد کـه دیگـر مخـارج ایـن بـدبخت         قلیان او می

تـد.  فا ي این مخارج بر گردن زحمتکشـان مـی   چقدر است؟ بار همه
کدام کارمند دولت ایران است که یک یا دو کرور تومـان ثـروت   

هـزار تومـان درآمـد کسـب      100یـا   50د و در هر سـال  نداشته باش
ي اینهـا محـدود خواهـد شـد.      اگر قانون تصویب شـود همـه   .نکند؟
تـوان اجـرا    شـود. احکـام نادرسـت را نمـی     ي استبداد قطع مـی  رشوه

یابنـد. چگونــه   رهــایی مـی   ي هموطنــان از سـتم و شـکنجه   کـرد. همـه  
شـود و صـداي    یهایشـان بسـته م ـ   متوجه نشوند کـه آن موقـع مغـازه   

داننــد چــرا کفــن   شــود. اگــر اینهــا را مــی  رفتــه کــم مــی  نعلــین رفتــه
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نپوشــیده و بــه نــام حفــظ شــریعت بــر علیــه قــانون شــورش و بلــوا    
  1 »نکنند.

  کند که:  را چنین تشریح می» ي ناگفته نکته«سرانجام طالبوف 
نظمی ایـران نیسـت بلکـه علـت در ایـن اسـت        نبود قانون سبب بی«

مــایلی بــه تــدوین و اجــراي قــانون نــدارد. مگــر اینکــه   کــه ایرانــی ت
بـه محـض اینکـه مـردم متوجـه      .... 2خصی با اراده به میـدان بیایـد  ش

کند شاید هم بناي دولـت منفجـر    آن را طلب می ،حقوق خود شد
   3 »شود.

ي آزادي در ادوار مختلف و به شکلها گونـاگون مطـرح کـرده     طالبوف مسئله
شت زمـان او بـر تجربیـات خـود افـزوده و بـه نتـایج        است. علت آن است که با گذ

ادعاي تضـاد طبقـاتی   » الحمار«ي آزادي رسیده است. او در کتاب  جدیدتري درباره
کنـد. او در کتـاب    و امکان قیام و پیروزي طبقات پایین در راه آزادي را مطـرح مـی  

د را کشـد. باطـل بـودن اسـتبدا     مسئله را به شکلی جـدیتر پـیش مـی   » مسائل الحیات«
کند که اسـتبداد بـه زور حاکمیـت را غصـب کـرده اسـت. او در        عنوان و اضافه می

 ایضــاحات در«دهــد. طــالبوف در کتــاب  اینجــا مفهــوم اصــلی آزادي را نشــان مــی 
کند. اگرچه او در آثار  از چگونگی تحقق عملی آزادي بحث می» آزادي خصوص

هـاي   بکار بـرده ولـی در کتـاب   را » پرست شاه«و » خواه وطن«اولیه اثر عباراتی چون 
  یافتن چنین عباراتی دشوار است.  ،بعدي

هـاي   بایـد بـه کتـاب    ،براي یافتن نظرات طالبوف پیرامون تحقـق عملـی آزادي  
و بویژه مقالات وي پس از تکفیر » آزادي خصوص ایضاحات در«، »سیاست طالبی«

ها را  نوشته مراجعه کرد. علت آن است که او اینش 1286م/  1907شدنش در سال 
ي مبارزات و درگیریهاي شدید نوشته است. او در این دوره افکار خـود را   در دوره
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ــه شــکلی آشــکار و روشــن مــی  ــان و   ب نوشــت. هــم اینکــه در آن دوره آزادیخواه

خواسـتند   چیان همدیگر را بخوبی شناخته بودند. یعنـی مرتجعـان دیگـر نمـی     استبداد
یم بـه رسـیدن بـه جایگـاه عـالی آزادي گرفتـه       نشینی کنند و مترقیان نیـز تصـم   عقب

چیـان در   بودند. به تعبیر بهتـر سـنگ و صـخره بـه هـم مقابـل شـده بودنـد. مشـروطه         
انـد. در   نیات و اهداف خود را به روشنی بیان کـرده » انجمن تبریز«اي در نشریه  مقاله

  این مقاله آمده است: 
در اصـــل مشـــروطیت چیـــزي بـــراي تحقـــق ســـعادت یـــک ملـــت   «

افزاید. لازم اسـت کـه بـراي رسـیدن بـه جایگاههـاي جدیـد و         نمی
اســتقلال ملــی رنجهــا بــرد و کوششــها نمــود. مشــروطیت نخســتین  
مرحلـه ترقــی اسـت. طوایــف و ملــل بایـد از آنجــا گـام برداشــته بــه      

   1 »ي عالی تمدن صعود کنند. حکومت مردي یعنی مرحله
زو و مســـلک ایــن مطالـــب در ارگــان انجمـــن تبریـــز درج شــده بـــود و آر   

برقـراري حکومـت مردمـی     آنهـا  داد. هـدف  چیان آذربایجـان را نشـان مـی    مشروطه
  شود:  نگري تمام می کرد. مقاله با شعاري انسانگرایانه و جهان معرفی می

  2».زنده باد برادري ملل و طوایف«
را نگــران نکنــد.  آنهــا توانســت دســتگاه ســلطنت و حامیــان ایــن ســخنان نمــی

ضاع نیز از اینجا پدید آمـد. البتـه آثـار طـالبوف در ایـن دوره نیـز       تر شدن او بحرانی
 ایضـاحات در خصـوص  «کتـاب  توانست با آثار قبلی وي تفاوت نداشـته باشـد.    نمی

شـامل   ،کنـد  ترین مسـائل انقـلاب مشـروطه ایـران بحـث مـی       که از ضروري» آزادي
» راي تنــویر مجلــس شــو دربــاره«، »آزادي در معنــاي حقیقــی«هشــت فصــل اســت: 

توضـیح و  «، »ي وظیفـه وکـلاي ملـت    دربـاره «، »ي فواید مجلس شوراي ملت درباره
ي  دربـاره «، »ي مالیـات  دربـاره «، »ي ایـران  توضیح قوانین آینـده «، »تنویر وظیفه ملت

  ».توضیح قانون اساسی
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در فصل نخست او به تعریف و تبیین آزادي و هرج و مرج پرداختـه و کسـانی   

آزادي بـه معنـاي آن نیسـت کـه     «گیـرد.   به باد انتقاد می ،دانند میرا که این دو را یکی 
ي مردم  کند که آزادي مال همه او اضافه می 1.»خواهد بکنـد  هر کس هر فضولی که می

است و باید که منافع همه مردم را پاس بدارد، منافع اقلیت در برابر منافع اکثریـت از  
  رود. میان می

گویـد   مـی  ،که به دستور شاه ایجـاد شـده   طالبوف در بحث از مجلس شورایی
بـه معنـاي نشـان دادن حیـات و      ،که بدون وجود قانون اساسی هرکار که انجام شود

مشت آهنین استبداد است. او با افشـاي دخالـت بیگانگـان در امـور کشـور و      قدرت 
تـوان بتـدریج از    نویسد که نابسامانیهاي دیگـر داخلـی را مـی    نفوذشان در مجلس می

او اشـاره   2»رد ولی پذیرش درخواست براي ورود به مجلس به چـه معناسـت؟  میان ب
   هاي مردم مفید نیست و با بیت اي تودهکند که مجلس ایجاد شده بر می

ی چونکه بگفتی هنرش نیز بگويعیب م  
دهد که بـا وجـود نارسـاییهاي مجلـس،      کند. او ادامه می فصل سوم را آغاز می
وجـود مجلـس را در مقابـل اسـتبداد کامـل       رد. او صـرفاً این نهاد جهات مثبتی نیز دا

عنوان تریبون  کـرد و  ه توان از مجلس ب داند. چرا که به نظر می یک جهت مثبت می
جلس را به انتقاد و مبه اهداف بالاتر دست یافت. در اینجا طالبوف توجه نمایندگان 

کنـد.   یق مـی خودانتقادي جلب کـرده و آنـان را بـه فعالیـت پیگیـر در مجلـس تشـو       
  کند که انتقادها باید علمی باشند.  همزمان اشاره می

ــندي    « ــش خودپس ــت افتخاراتمــان را در آت ــایی و کیفی ــاد نباشــد زیب اگــر انتق
کار مجلس شورا بدون قانون .... 3زنیم سرماي تکرار عیوبمان یخ میسوزانیم... از  می

  ماند. گذشته باقی می چرا که اختیارات شاه و دولت همانند 4 »اساسی درست نیست.
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در نظرات طالبوف پیرامون آزادي دو وجه متضاد وجود دارد: از یـک سـو او   

کند کـه رژیـم سـلطنتی یـک دیکتـاتوري       باطل بودن شاه را ثابت کرده و اضافه می
غصب شده است ولی از سوي دیگر او براندازي کامـل رژیـم پادشـاهی را پیشـنهاد     

خواست آزادي را از راهی بدست آورد  البوف میکند. این به آن معناست که ط نمی
دید که ابتدا باید اختیـارات شـاه را از او گرفـت و در     که آسانتر است. یعنی بهتر می

قدم بعدي او را از کار برکنار کرد. اگر این راه ممکن نباشد باید بـه زور اسـتبداد را   
ت در ایـران در  تردیـد اصـلاحا   بی«گفت که  برانداخت. بدین جهت نیز طالبوف می

ابتدا قانون اساسـی نیـاز   «براي اینکار نیز  1 »ي اول باید از بخش مالی آغاز شود. وهله
است که تا براساس آن هیچکس از علیحضرت تا آخرین وزیر به غیر از نماینـدگان  

او این مسئله را بدین صورت منطقی توضـیح    2»نباید در کارهاي مالی دخالت کنند.
  داد: می

توانــد  دو حکــم جداگانــه مجلــس و شــاه را چگونــه مــی  یــک وزیــر«
اجــرا کنــد؟  وزیــر مالیــه از یــک ســو در مقابــل مجلــس مســئولیت    

کنـد. از سـوي    گیرد و کجا خرج مـی  دارد که مالیات را چگونه می
ــار پــول      دیگــر بایــد بــراي فرمانهــا و براتهــاي شــاه و مخــارج درب

یـــت فـــراهم آورد. منظـــور آن اســـت کـــه در یـــک کشـــور دو حاکم 
تواند باشـد. آدم پیـر و پهـن ریـش در جهـان نیسـت. سـلطنت         نمی

ــاه م  ــتبداد شـ ــروطه و اسـ ــارج   مشـ ــل و خـ ــتهزاء در داخـ ــب اسـ وجـ
  3 »است.

. ، یعنی دفـن پادشـاهی  محدود کردن اختیارات شاه به شکل مورد نظر طالبوف
هایش بیاورد در برخی مکتوباتش با دوستان  توانست در کتاب وي مطالبی را که نمی

در میان گذاشته است. زمانی که محمـدعلی شـاه قصـد برچیـدن مجلـس را       احتاًصر
  نویسد:   اي به دوستش میرزا ابوالقاسم آذر مرتضوي می داشت، طالبوف در نامه
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شخصی بسـیار مشـهور ولـی خـائن بـراي مـن نوشـته بـود کـه چـه           «
کسی حقوق خود را محدود کرد که کوس مشـروطه را در ایـران   

تم کـه ابتــدا بایـد حقـوق شــاه را ثابـت کــرده و     زد. مـن بـه او نوش ــ 
  1»ي حدود آن بحث کنیم. ربارهسپس د

ي حکومـت پادشـاهی دانسـت.     طـالبوف دربـاره   مانیفسـت تـوان   این نظر را می
طالبوف در نظر داشت ابتدا باید حقوق شاه را محدود کرده و سپس به سراغ طبقات 

  بالاي جامعه رفت. به گفته او: 
یب قـانون اساســی خائنــان مشـهور را بــا ســند   تنهـا پــس از تصــو «

 آنهــا  ي مــردم را از  خیانــت محکــوم کــرده و امــوال غــارت شــده      
  2 »کنند. ان میحبوسشگیرند. اگر بازپس ندهند م می

  دهد که:  او در جایی دیگر چنین حکم می
لازم اســـت کـــه در ایـــران راهزنـــان را کشـــته و ملـــت را از ایـــن  «

ازات اعــدام در ایــران بایــد اعضــاي خبیــث نجــات داد. حــدود مج ــ
تغییــر و جــایگزینی آن امکــان    مشخصــی داشــته باشــد تــا بــراي     

  3 »باشد.
لـف  ؤدر آن است کـه م » آزادي خصوص ایضاحات در«اهمیت بزرگ کتاب 

در اینجا پیشنهاد ملی کردن همه ثروتهاي مادي و معنوي کشـور و ارتبـاط دادن آن   
را در تمام طول اثر بر مبانی نظـري اسـتحکام   کند و این ادعا  به منافع ملی را ارائه می

گیرند فقط بایـد   کند که تصمیماتی که اکثریت نمایندگان می بخشد. او اضافه می می
چارچوب منافع ملی، سعادت ملی، آرزوي ملـت، اعتقـاد ملـت و تربیـت ملـت      «در 

همه کارهایی که به صلاح کشـور انجـام شـوند شخصـی نیسـتند بلکـه ملـی         4»باشد.

                                                   
  20همان. ص ». ایضاحات در خصوص آزادي«.  1
  19شمسی. ص  1324تبریز. ». م.ع. طالبوف«.  2
  همان. .  3
  32همان. ص ». ایضاحات در خصوص آزادي«.  4



157/  میرزا عبدالرحیم طالبوف 
همـه ملـت در آن   «دهد کـه   نامیده و نشان می» ثروت ملی«او آزادي را نیز  1.»هستند

طالبوف براي حقوق شخصی محـدودیتهایی قائـل شـده ولـی حقـوق       2»سهیم هستند
 بـراي درخواسـت و برقـراري ملـی مطلقـاً     » دانـد.  ملی را داراي آزادي تام و تمام می

  3»در مسئولیت ملی محدودیت داریم. آزاد هستیم ولی
رنـگ بـاختن منـافع    «ي  دربـاره » مسائل الحیات«مواردي که طالبوف در کتاب 

پیرامون » آزادي خصوص ایضاحات در«و در کتاب » کوچک در برابر منافع بزرگ
کنـد فـارغ از معنـاي ظـاهري در      بیان مـی » ي امور از دیدگاه منافع ملی تعریف همه«

ملـت، حکمـت و   «کـه   واقع نوعی اصلاحات دموکراتیک است. این گفته طـالبوف 
، به این معناست که همه کارها باید در جهت منافع این 4 »دولت هر سه یکی هستند.

  سه انجام پذیرد.
***  

آنچنانکه پیداست میرزا عبدالرحیم طالبوف یکی از نخستین کسانی اسـت کـه   
سـخن گفتـه    آنهـا  در ایران از حقوق روستاییان و ضرورت تقسیم اراضی اربابی بین

بـه ایـن مسـئله     ،هـایش  و برخی دیگـر نوشـته  » مسالک المحسنین«و در کتاب است. ا
نیز با انتقاد از نظام مالیـاتی  » آزادي خصوص ایضاحات در«پرداخته است. در کتاب 

دهد که مالیات نه از روستاییان فقیر بلکه بایـد براسـاس درآمـد اخـذ      سرانه نشان می
ان فقیر از پرداخت مالیات دولتی بـود.  بدین ترتیب او در فکر معافیت روستایی 5شود.

کند که اربابـان بـه    در بحث از تصویب قانون اشاره می» سیاست طالبی«او در کتاب 
یـی   خواهند که روستا نمی آنها کنند. میل خود املاکشان را بین روستاییان تقسیم نمی

 13م/  1906مــه  4اي بــه تــاریخ  در نامــه 6بــراي خــود زمــین مســتقلی داشــته باشــد. 
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  به یکی از دوستانش چنین نوشت:  1285اردیبهشت 

دیروز دیدم که عرعرالسلطنه و بقرالملک چـه جانفشـانی کـرده    «
ي فوایــد قــانون داد ســخن داده بودنــد. وقتــی از حضــور    و دربــاره

جناب با این همه املاك که شما «در راه گفتم:  ،شاه بیرون آمدیم
کارنـد و   اي شما مـی مواجب بر هزار رعیتی که بی دارید و دویست

بازي چه سودي براي شما دارد؟ براي چـه   کنند این قانون درو می
  1 »کنی؟ گریبان چاك می

کشمکش میان آزادیخواهـان و مرتجعـان در ایـران    ش 1286م/  1907در سال 
ي مرگ و زندگی کشید. شاه ایران با پشتگرمی نیروهاي  بالا گرفت و کار به مبارزه

ــارجی ــدود    ،خ ــر مح ــه فک ــروطه ب ــردن مش ــا  ي ک ــاقص اعط ــازات   ءن ــده و مج ش
ي  هچیان افتاد. یکی از این تدابیر نیز تکفیر طالبوف بود. طالبوف چون مقابل ـ مشروطه

این بار مقالاتی را حاوي نظـرات آشـکار و صـریح     آشکار استبداد را مشاهده کرد،
و » کسـب آزادي بـه قیمـت ارزان   «خود به مطبوعـات داد. دیگـر آرزوهـایی چـون     

خته بودنـد. طـالبوف در ایـن    ارنگ ب» محدود کردن اختیارات شاه با روشهاي آرام«
  نوشت:  می و نشینی را بسیار زیانبار حساب کرده دوره عقب

کشـید حـال کـه     بایست کار به اینجا مـی  مخلص کلام آنکه نمی«... 
ــدند        ــاب شـ ــدگان انتخـ ــید.... نماینـ ــا کشـ ــه اینجـ ــار بـ ــود کـ خودبخـ

کنـی اسـتبداد.... ایرانـی     یا مرگ یـا ریشـه   ي وکلا این است: وظیفه
چه حال و چه در زمان آینده قادر به مقابله و براندازي اسـتبداد  

اند و در است. آري باید کـه ایسـتادگی کـرد. کـار را بـه انجـام س ـ      
  2 »راه وطن شهید شد.

واث خباثـت و رذالـت خلـق    ل ـاي کـه از ا  شـاهزاده «در همین روزها طالبوف شـاه را  
کـه سـبب تزییـد اقتـدار اســتبداد      ژانــدارمهایی دسـتاري «حـانیون مرتجـع را   و رو 3»شـده 
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نامیـد و بـه مبـارزه برخاسـت.     » کننـد  ي دفاتر مخفی مرسومات دریافت می شده و بوسیله

ي خبیثـی کــه لایـق مجــازات اعـدام اســت را در آینـده بــه      سیاسـتهاي حکومـت و شــاهزاده  «
ي نـوینی از   ب مجاهـد پیـر آغـاز مرحلـه    بدین ترتی 1.»ترتیب ذکر خواهیم کرد انشااالله

ایرانـی طعـم حلـواي آزادي را چشـیده اسـت.      «گوید کـه   کرد. او می مبارزه را اعلام می
هر چقدر هم نمک با آن مخلوط کنند باز آن را خواهد خواست. برگردان چرخ ایران به 

ــران      از عهــده ،عقــب  ي نیروهــاي اســتبداد کنــونی خــارج اســت. چــرا کــه در خــارج از ای
از آنجـا کـه شـهر     2 .»وجـود دارد  آنهـا  هزاران فدایی و میلیونها ثروت بـراي مبـارزه بـا   

طـالبوف خطـاب بـه مرتجعـان      ،ك انقـلاب مشـروطه بـود   تبریز نیروي اصـلی محـرّ  
  نویسد که:  می

ــه ایرانیــان و         « ــد هم ــد شــد کــه بتوان ــومتی برپــا نخواه ــر حک دیگ
  3 »تبریزیان را تنبیه کند.

شــود. از ایــن  نــوعی قاطعیــت مشــاهده مــی ،ي طــالبوف در مقــالات ایــن دوره
شود که او از کوشش امپریالیسم انگلـیس و روسـیه تـزاري بـراي      مقالات روشن می

بسیار نگران بود. بدین جهت نیز او از یک سو به استبداد  ،سرکوبی انقلاب مشروطه
ي  مبارزهکرد و از سوي دیگر مردم را به احتیاط کردن، دنبال فرصتی براي  حمله می

  خواند:   جدید بودن و خودداري از چپگرایی فرامی
ي تابعـان و   و چـه در خـارج و همـه   مستبدان چه در داخل  ي همه«
ــه    آنهـــا ســـايرؤ بایـــد بداننـــد و متوجـــه باشـــند و بـــاور کننـــد کـ

مبارزانی که صاحب عقل سلیم و ثـروت لازم هسـتند هنـوز دسـت     
د زمـان خـود کارهـا    آنان منتظر هستند تـا رون ـ  .اند به کاري نزده

را سامان بخشد و ظالمـان بخـود آمـده و بـه راه راسـت برگردنـد.       
ــمارند. از     مجلــــس ــدس شــ ــم و مقــ ــخن آن را محکــ ــده و ســ را زنــ

چیـان   کاریهاي پشت پرده دست بردارنـد و اکثریـت مشـروطه    فتنه
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ــلاً    ــوگند اصـ ــدا سـ ــه بخـ ــمارند. وگرنـ ــه نشـ ــراي   را بازیچـ ــی بـ ترسـ
. .. 1 »جاهل دربار وجود ندارد.کردن یک مشت خائنان رذل و  له
  2»ملعون و ارتجاع در هر کجا هستند اما!«

ي آثـارش و بــویژه   ي آزادیخـواه میـرزا عبـدالرحیم طـالبوف در همـه      نویسـنده 
ــدي  ــالات بع ــی      ،اش مق ــب آزادي و حت ــواري در راه کس ــه دش ــر گون ــر ه ــبر ب ص

  نوشت: یدانست. تصادفی نیست که او م شدن در راه آنان را لازم می قربانی
رسـد کـه آمـاده باشـد      ملت زمانی بـه حـد بلـوغ کسـب آزادي مـی     «

بخاطر آن از جان و مال و اولادش بگذرد. اگر گروهی بخواهنـد  
آن را از ما بگیرند باید که با جان و مال و اولادمان از آن دفاع 
کنیم. باید باور داشته باشیم کـه اگـر دوبـاره آن را از مـا بگیرنـد      

   3 »اسارت ابدي دچار خواهد شد. مردم ما به ذلت و
به نظر طالبوف شرط اساسی بـراي کسـب آزادي، پیـدایش شـعور انقلابـی در      

ي او  باشـد. بـه گفتـه    ي مردم، درك مردم از حقوق خود و مطالبـه آن مـی   میان توده
شـود کـه صـاحب داشـته باشـد یعنـی        آزادي هنگامی از امکان به واقعیت تبدیل می

  را در دست بگیرد: نیرویی که بتواند آن 
شـود کـه صـاحب آن     ي آن سـعادت مـی   هنگامی حق حق و نتیجـه «

ــه         ــه حــق موجــود اســت و ن ــه ن ــد وگرن ــظ آن را بدان ضــرورت حف
تردید امروز غالب صاحب حق و مغلوب فاقد حق  صاحب آن. بی

  4»است.
ذکر این نکته لازم است که طالبوف با در نظر گرفتن شـرایط ایـران آن زمـان    

  کرد. او از نتایج خطرناك و جدي چپگرایی نگران بود. حتیاط رفتار میبسیار با ا
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  ي آزادي روسیه  درباره

از آنجـا کـه طــالبوف مـدت زمـان زیــادي در روسـیه زنـدگی کــرده بـود، بــه        
حکومت تزاري توجه کـرده و در   ي جنبشهاي آزادیخواهانه و سیاست سرکوبگرانه

آورده و نتایجی شایان توجه گرفتـه   نهاآ راتش را پیرامونظروح نشآثار خود بطور م
  است. 

ــدارم بــین  کــرد و بــه ســرکوب  المللــی را بــازي مــی اگرچــه روســیه نقــش ژان
ي روســیه  پرداخــت ولــی طــالبوف بــه آینــده آزادیخواهانــه در داخــل و خــارج مــی

بین بود. او بدفعات گفته بود کـه بـا وجـود سیسـتم پادشـاهی در روسـیه، آن        خوش
همـان   ،شرق زمین جلوتر است. به نظر او نسبت روسـیه بـا اروپـا   کشور به نسبت از م

مانـده   نسبت ایران با روسیه است. به تعبیر دیگر روسـیه نسـبت بـه کشـورهاي عقـب     
از زبـان  » سیاسـت طـالبی  «تر اسـت. طـالبوف ایـن مطلـب را در کتـاب       شرق پیشرفته

  کند:   دالگورکی دیپلمات روس بیان می
ان و افغانستان است که اتباع آن با ي ما مگر ایر سلطنت مطلقه«

ــوق«واژگــان  ــت وطــن را    » حــدود«و » حق ــنا نباشــند، حکوم آش
 ،اش و صاحبچهارم اهالی بیکار و بیعار به نام فرّ بفروشند. یک

زحمتکشـان مظلـوم را چپــاول کننـد؟ مگــر درباریـان روس ســجده     
ــردم را        ــت و مـ ــانی مملکـ ــا نشـ ــاز یـ ــراي امتیـ ــرده و بـ ــول کـ ــر پـ بـ

دارالفنـون بـراي تربیـت     12مگـر دو هـزار مدرسـه و     بفروشـند؟... 
سـواد هسـتند؟ مگـر     ي حاکمان مـا بـی   مردم کافی نیست؟ مگر همه

ــه ... 1 ؟پلیســهاي شــهر مــا داروغگــان ایــران هســتند   آري روســیه ب
ــنظم       ــران نخســتین کشــور م نســبت کــره، افغانســتان و حبشــه و ای
 دنیاســت ولــی در نـــزد کشــورهاي متمــدن عـــین اســتبداد و ظلـــم     

   2.»است
  نویسد:   طالبوف در بحث از قوانین موجود در روسیه می
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 در روسیه ده نفر وزیر تنها در برابر پادشاه مسئول هستند کـه «
را نیز امپراتور خود تراشیده و نصب کرده است. صدوسـی   آنها

  م مــردم عــوام شــده و نــام ایــن  میلیــون آدم زنــده بــه گــور شــد، قــی
در این کشور هرچه کـه بکننـد و   نهاده که » مرکز«هیئت را نیز 

شـهر را   600یا بخواهند باید بـه مرکـز مراجعـه کننـد. در روسـیه      
را  آنهـا  کننـد تـا تمـام حرکـات     به شعبه پلیس غارتگر واگـذار مـی  

 زیر نظر گرفته و هر کدام کـه خـاطر مبـارك از اعمـال و گفتـار     
ناخشنود باشد، آزار دهند و بـه حـبس، تبعیـد و اعـدام جـزا       آنها
  1 »ند.ده

او به آرزوهاي آزادیخواهان روسـیه و رفتـار حکومـت تـزاري بـا آنـان اشـاره        
  نویسد:   کرده و می

دانند ولـی کسـی قـادر بـه بیـان یـا        همه عیوب دولت روسیه را می«
ي ســـــاخالین و  نیســـــت. چـــــرا کـــــه هـــــواي قلعـــــه  آنهـــــا نوشـــــتن

بــراي چـــه  ...  2ســازگار نیســـت  آنهــا  پتروپاولوفســکی بــه ســـلامت  
ي  روســــیه متوجــــه نشــــدند و هــــرکس را کــــه دربــــاره پادشــــاهان 

مـاموران   ،نقصانهاي سلطنت مطلقه چیزي نوشـت و سـخنی گفـت   
ــی او را بـــه اداره  کننـــد، هـــزاران    مـــی  بي ژانـــدارمري جلـ ــ  مخفـ

بس ابـد یــا  پرسـت را یــا کشـتند و یــا بـه ح ــ   جـو و حقیقــت  حقیقـت 
   3 »تبعید فرستادند.

حکومـت روسـیه و از تعقیـب    از اسـتبداد  » سیاسـت طـالبی  «طالبوف در کتاب 
نویسـد کـه وظیفـه هـرکس در روسـیه       آزادیخواهان در آن کشور بحث کرده و می

بـرخلاف رأي رئیسـش حرفـی بزنـد ضـربه      «بستگی به روابط با رئیسش دارد. هر کـس  
گوینـد کـه فلانـی پریـد و همـه       دیگران به همدیگر مـی  خورد. فوراً خورد و محکم نیز می می
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رابطـه، پـارتی و رشـوه هـر سـه بـاهم مـدیر روسـیه         » «او را پرانـد.  داننـد کـه چـه کسـی     می

دانست دوما (مجلس) که تزار روسیه تشکیل داده دسـتاوردي   طالبوف می 1 .»هسـتند 
ــه    ــت. او در نام ــد داش ــیه نخواه ــردم روس ــراي م ــاریخ   ب ــه ت ــه  4اي ب  13م/  1906م

روسـیه افتتـاح   به یکی از دوستانش اطلاع داد که مجلس مبعوثـان   1285اردیبهشت 
ي از فرهیختگان روس همانطور شـد کـه مـن گفتـه و      شد ولی برعکس تصور بسیار

گویم که تـزار از سـلطنت کنـار خواهـد رفـت و       نوشته بودم. اکنون نیز پیشاپیش می
  تر خواهد شد. نارسایی قانون اساسی تکمیل

ســال دیگــر یکــی از دولتهــاي قدرتمنــد روي زمـــین       20روســیه  «
ــود. یعن ــ  ــاطن    خواهــد ب ی روســیه در حــرف و عمــل، در ظــاهر و ب

سـف بـه فرصـتهاي از دسـت     أداراي نیـروي بزرگـی اسـت. آنگـاه ت    
   2 »رفته خواهند برد.

  
  

  گرایی الملل ها و آرمانهاي بین ترنم آزادي همه انسان
سال در روسـیه زنـدگی کـرده بـود، از حـوادث       50 میرزا عبدالرحیم که تقریباً

ــراوان اندو  ــات ف ــود. او آغــاز فعالیــت اینجــا تجربی ــه ب هــاي متشــکل گروههــاي   خت
شـده بـود.   ش 1284م/  1905مارکسیستی را مشاهده و مطالعه کرده و شاهد انقلاب 

ي دموکرات شد. برخی اسـناد موجـود    ع اصلی آرمانهاي این نویسندهبي اینها من همه
دهـد کـه وي در عرصـه تقـابلات      هـاي طـالبوف نشـان مـی     و همچنین مطالب کتاب

  و همدرد اندیشمند پیشرو بود.ي جریانات مترقی  ، در جبههي روسیه هجامع
هیچ سندي در دست نداریم که نشان دهد طـالبوف عضـو کـدام حـزب بـوده      

ي وجود دارد کـه او بـه سوسـیال دموکراتهـا رغبـت نشـان        است ولی مدارك بسیار
، »وکراتسوسیال دم«ي از شاگردان و دوستان وي در تشکیلاتی چون  داد. بسیار می
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اي بـه نـام    ي انقلاب مشروطه روزنامـه  در آستانه عضو بودند. مثلاً» عدالت«، »همت«
این روزنامه کـه دفتـر آن در اصـفهان بـود مخفیانـه بـه       «شد.  منتشر می» ي غیبی روزنامه«

  1.»شـد  شد و دوبـاره بـه اصـفهان آورده و پخـش مـی      پترزبورگ فرستاده، در آنجا چاپ می
و از » سوسـیال دمـوکرات  «المتکلمین از اعضاي تشکیلات  مه ملکسردبیر این روزنا

ي مرتب و مداومی با یکـدیگر   این دو رابطه  2ستان میرزا عبدالرحیم طالبوف بود.دو
میهمـان   ،ي خـود بـه روسـیه    المتکلمـین در سـفرهاي چنـد بـاره     داشتند. حتـی ملـک  

در چـاپ و ارسـال   شـود کـه طـالبوف     طالبوف شده بود. از این امر احتمال داده مـی 
به ایران نقش بزرگی داشته است. چـرا کـه او نزدیکتـرین همـرزم     » ي غیبی روزنامه«

  المتکلمین در روسیه بود. ملک
ایرانیـان مقـیم داغسـتان بـویژه      ،زمانی که ستارخان در تبریز مشغول جنگ بود

شهر تیمورخانشورا کمکهاي فراوانی به مجاهدان تبریـز انجـام گرفـت کـه ایـن نیـز       
تصادفی نیست. همواره و بطور مداوم کمکهاي مالی و معنوي از شهر تیمورخانشورا 

شـیخ محمـد    اي بنام ستارخان در داغستان برپا شده بود. شد. حتی مدرسه به تبریز می
  خیابانی از حزب دمکرات آذربایجان نیز از شاگردان طالبوف بود. 

ــتانه  « ــه در آسـ ــالبوف کـ ــدالرحیم طـ ــده عبـ ــه  ي سـ ــتم شـ رت ي بیسـ
ي  تــأثیر ،فراوانـی در قفقــاز و آذربایجـان ایــران کســب کـرده بــود   

بزرگ بر روح خیابانی جوان گذاشت. خیابانی با طالبوف که در 
دیـدار کـرده    ،زیسـت  آن زمان در تیمورخانشورا (بویناکسک) مـی 

و دیر زمـانی از سـخنان او بهـره بـرد. طـالبوف کـه از نزدیـک بـا         
آشنا بود شخصی بـود کـه بـه    تمدن روس و فرهیختگان آن کشور 

    3 »افکار آینده خیابانی شکل داد.
توان به صورت روشن در برخی نظـرات و عبـارات موجـود در     این تأثیر را می
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  1اي خیابانی مشاهده کرد.نطقه

ارترین ي بیســتم یکــی از غــد آنچنانکــه معلــوم اســت انگلــیس در اوایــل ســده
افشـاء ماهیـت اسـتعماري انگلـیس و     کشورهاي استعمارگران جهان بود. طالبوف بـا  

  داد:   ماهیت امپریالیستی آن را مورد انتقاد قرار می
میلیـون   350کشـور بـا    28روشن است که حفظ یک کلنی شامل «

که کشور انگلیس  نفر جمعیت براي شما ممکن نخواهد شد. چون
یش از حد گسترش یافته است. درخت شما بسیار بزرگتر از آن ب

نــد خــود را نگهــدارد. مشــخص اســت کــه عــالم  شــده اســت کــه بتوا
اي  واقــع طاقــت چنــین نگرشــی را نخواهــد داشــت هــر آدم فهمیــده 

ــی ــما را        م ــا ش ــر حــوادث دنی ــد و منتظــر روزي اســت کــه تغیی دان
  2 »تکه خواهد کرد. تکه

طالبوف همچنین از گسترش دیگر دولتهاي امپریالیسـت چـون ایـالات متحـده     
را تشـریح  » درهـاي بـاز  «و » تجـارت آزاد «اسـتهاي  ماهیـت و سی  ،امریکا غافل نبوده

  گوید:  کرده است. طالبوف در سخن از آزادي اروپا می
   3»کند وحشیت است نه آزادي و تمدن آنکه اروپا به آن فخر می«

ختار دولـت ایـران نوشـته ممکـن     ااز آنجا که طالبوف به صورت محدود از س ـ
شته یک پارلمان اشرافی و جمهوري است چنین به نظر خواننده برسد که او آرزو دا

ي  ي عمیـق نظـرات او دربـاره    بورژوا مانند اروپا در ایران برقرار شود ولی بـا مطالعـه  
با ایـن سـاختار موافـق نیسـت. او      شود که او اصلاً سیستم حکومتی اروپا مشخص می

  نوشت که:  آشکار می
 1آوارگـی اسـت  پارلمان فرنگستان در نظر ما دستگاه بربریـت و  «

                                                   
بنابر معلوماتی که زین العابدین قیـامی از همرزمـان نزدیـک شـیخ محمـد خیابـانی بـه صـورت         .  1

ه کرده، خیابانی همواره در نطقهایش خـود را شـاگرد طـالبوف نامیـده و در مواقـع      شفاهی ارائ
  بسیاري به او استناد کرده است. 

  12و 11همان. ص ». سیاست طالبی«.  2
  30همان. ص .  3
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.. البته وضعیت این جماعت که به خیال خود در عالم آزادي قدم .
گردنـد از بردگـان بـدتر اسـت چـرا       زنند و در مرکز تمدن می می

کوشد که از برده مراقبت کند او را  دار تا حد امکان می که برده
  2 »پوشاند. مین کرده و میأبا خوراك و پوشاك معین ت

کننـد   مشت ثروتمند خوب زندگی می دهد که در اروپا یک طالبوف نشان می
جـا  که روزي خـود را از چـه راهـی و از ک   و میلیونها اهالی در این موضوع درمانده 

او با تحلیل نابرابري اجتماعی و اقتصـادي اروپـا    3ند.بمین کنند و شب را کجا بخواأت
  کند:   بندي می چنین جمع

انش اعیانهــاي ایــن عصــر از ثروتمنــدان قــدیم ثروتمنــدتر، فقیــر  «
  4 »فقیرترند.

شود که اگرچه طالبوف سلطنت مطلقه را به صورت  ي اینها مشخص می از همه
  دهد. کند ولی به سیستم پارلمانی اروپا نیز رضایت نمی جدي تقبیح کرده و رد می

در بررسی آثار ادبی طالبوف نشان دادیم که او به دفعـات بـا حسـن رغبـت از     
ــیال دموکر  ــتی و سوس ــوانین سوسیالیس ــار    ق ــر آث ــت. در دیگ ــده اس ــخن ران ــا س اته

سیاست «کنیم. طالبوف در کتاب  ژورنالیستی او نیز به مواردي این چنین برخورد می
) از ضــرورت 70(صــفحه » آزادي خصــوص ایضــاحات در«) و 30(صــفحه » طـالبی 

  کند.  تدوین و طراحی قوانین سوسیالیستی بحث می
د ولی در آثار خود بـه مسـائل   اگرچه طالبوف یکی از ثروتمندان زمان خود بو

» ي فقرا هستم. من از طبقه«گوید که  قشر زحمتکش جامعه بسیار پرداخته و حتی می
حتی او به شکلی نامشخص معتقـد بـه شـرکت ایـن طبقـه در امـور جـاري دولـت و         

نیز به توضیح این نظـر  » آزادي خصوص ایضاحات در«حکومت داشت و در کتاب 
  خود پرداخته است. 

                                                                                                              
  29همان. ص .  1
  46و  47قمري. صص  1306». الحمار...«.  2
  46همان. ص .  3
  47همان. ص .  4
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ي آزادي و  د اینها ذکر این نکته لازم است که نظـرات طـالبوف دربـاره   با وجو

برابري بسیار پیچیده و متناقض هستند که براي توضیح و تبیین آن نیـاز بـه تحقیقـات    
  باشد.   ي می بیشتر

کنـد   اي کـه طـالبوف در آثـار خـود ارائـه مـی       گرایانـه  برخی آرمانهـاي جهـان  
کـه از مسـائل کشـورهاي ایـران، روسـیه،       انعکاس بینش جهانی وي است. او زمانی

 چنان به مسـائل تحلیـل   ،گوید انگلیس، فرانسه و ایتالیا و یا هر کشور دیگر سخن می
هـاي مثبـت و    پردازد که گـویی خـود از اتبـاع آن کشورهاسـت. او ویژگـی      می آنها

  دهد. منفی هر کشور را به درستی توضیح می
همـان   ،شـد  سـف مـی  أیـران مت همچنانکه طالبوف براي وضـعیت زحمتکشـان ا  
این بیـان احسـاس عمیـق او را    احساس را براي زحمتکشان کشورهاي دیگر داشت. 

او تضاد طبقاتی موجود میان فقیر و غنـی در   1».من از طبقۀ فقرا هسـتم «دهد:  نشان می
کشورهاي به ظاهر متمدن را دیده و بـه حـال طبقـات پـایین ایـن کشـورها افسـوس        

ــژه  خــورد. بطــورکلی در مــی ــرام وی ــار او حــس احت ــه دانشــمندان و   آث اي نســبت ب
فرهیختگان تمام دنیا داشته و در آثـار او بـه افکـاري صـمیمی و مثبـت در بحـث از       

  2کنیم. برخورد می آنها هاي پیشرو بینی اختراعات و جهان
بینـیم. او   اي روشن را نیز به وضوح می در بررسی آثار طالبوف امید او به آینده

ها همچون اعضاي یک خانواده خواهد زیسـت.   ي انسان که در آینده همهبر آن بود 
به نظر او تفاوتهاي دینی و ملی یک موضوع تاریخی هستند و او باور داشت که این 

تفاوتهـاي ظـاهري بـه    «تفاوتها با مرور زمان از میـان خواهنـد رفـت. او بـا بیـان اینکـه       
نهـاد. در   ا را بـا جسـارت در میـان مـی    محو این تفاوته ،  3»شود وحدت معنوي تبدیل می

 ،ي حقوق بشر و قـانون حکـومتی داده بـود    بررسی نظراتی که پیشتر طالبوف درباره
 آنهـا  دیدیم که او براي قوانین و حقوق هیچ سرحد ملی و دینی قائل نیست و تطبیق

                                                   
  23همان. ص ». آزادي ایضاحات در خصوص«.  1
  71همان. ص ». ایضاحات در خصوص آزادي«.  2
  90همان. ص ». مسالک المحسنین«.  3
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  داند.  را با مسائل عموم بشریت لازم می

حقـوق اقلیـت محـو    در برخورد حقوق اکثریت بـا حقـوق اقلیـت،    «
حقوق دو ملت در برخورد با حقوق یک دولت دیگـر  ...  1.شود می

   3 »ي مردم است. ي حق همه و ثروت همهآزاد.. .2شود محو می
هـا را اعضـاي یـک     ي انسـان  او در جایی دیگر کره زمین را یک خانـه و همـه  

کـرور نفـوس    امروز سطح کره زمین به یک خانه و سه هزار«گوید:  داند می خانواده می
  4 .»ساکن آن به اعضاي یک خانواده شبیه هستند

  نویسد:   خان اعتماد السلطنه می اي به میرزا یوسف  طالبوف در نامه
ي اول عاشق همه عـالم هسـتم، سـپس عاشـق ایـرانم و       من در وهله«

  5 »سپس عاشق خاك مقدس تبریز هستم.
د. طـالبوف در کتـاب   کر دوستی ملل را تبلیغ می ،ي آثار خود طالبوف در همه

کنـد کـه    از این مسئله بحث کرده و یـادآوري مـی  » آزادي خصوص ایضاحات در«
ي کشـورهاي کوچـک و    المللی بایـد بـا همـه    دولت ایران ضمن رعایت نزاکت بین

کیـد  أاو بطور ویژه روي ایران با روسـیه ت  6ي سیاسی برقرار کند. بزرگ جهان رابطه
  گوید:   کرده و می

اط، دوستی و تجارت با ملتی هوشیار و بیدار صد برقراري ارتب«
اي بــا ملتــی غافــل، جاهــل و تنبــل   مرتبــه از برقــراري چنــین رابطــه

   7»بهتر است. 
در ایران تحریکاتی بر علیه روسیه جریان داشت. در ش 1286م/  1907در سال 

                                                   
  84همان. ص ». مسائل الحیات«.  1
  79همان. ص .  2
  93همان. ص .  3
  113همان. ص .  4
  214. ص 1327مجتهدي، مهدي. رجال آذربایجان در عصر مشروطیت. تهران. فروردین .  5
  48همان. ص ». ات در خصوص آزاديایضاح«.  6
  49همان. ص ». ایضاحات در خصوص آزادي«.  7
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گویـد:   مـی و اي مبسوط به زیان ایـن تحریکـات پرداختـه     این زمان طالبوف در مقاله

جاد نموده است، باید منفعـت ببـرد.   یاي ایرانیان... دولت روس هزینه کرده و راه شوسه ا«
ــه بــدهکاري و وابســتگی کشــانده   یــران بــی زاگــر و انــد، تقصــیر روســیه   غیــرت کشــور را ب

طالبوف پس از ذکـر نتـایج منفـی چنـین تحریکـاتی از دیگـر نشـریات نیـز         » چیست؟
  1کنند.کند تا این مقاله را منتشر  خواهش می

  
  پرستی  نمودهاي وطن

پرستی خود شهرتی جهانی کسب کرده است.  میرزا عبدالرحیم طالبوف با وطن
اگر از زبان مهدي مجتهدي بیان کنیم باید بگوییم که او همه هسـتی خـود را در راه   

ي تـوده مـردم    زمان که از مبارزه» الحمار«او در کتاب  2اصلاح وطن از یاد برده بود.
در واقع از ظلم و استشـماري کـه در وطـنش جریـان      ،گوید کم سخن میبا طبقه حا

 ،لیف چنین رمانی و انتشار آن به شکلی مخفیانه در آن شرایطأکند. ت دارد بحث می
  پرستی چیز دیگري نیست. جز نمودي والا از حس وطن

همراه با تبلیغ علم و تکنیـک معاصـر بـراي    » کتاب احمد«در کتاب سه جلدي 
وسال داستان  پرستی نیز به احمد قهرمان کم سن ندگی کشور، حس وطنما رفع عقب
شود. به همین جهت نیز احمد سرانجام همچون فرزند راستین وطن تربیـت   تلقین می

باشـی بـا عشـق وافـر بـه       نیـز مهنـدس  » مسالک المحسنین«تخیلی   یابد. در اثر نیمه می
فهمـد   ت به پایتخـت مـی  اقصی نقاط دماوند را کشف کرده و چون در بازگش ،وطن

شود... در این کتاب  موریت به سفارش انگلیسیها انجام شده اندوهگین میأکه این م
  کنیم. پرستانه برخورد می به نظرات بسیار زیادي میهن

تصــویري از  آنهــا خــواه احمــد و خــواه محســن و خــواه مصــاحبان و دوســتان
هـا، تجربیـات و    پرستان واقعی هسـتند. محسـن شخصـی اسـت کـه همـه اندیشـه        طن

اعمالش را به وطـن تخصـیص داده اسـت. طـالبوف احمـد و کسـان شـبیه احمـد را         

                                                   
  به زبان فارسی منتشر شد.  1907چاپ باکو در ». ارشاد«ي  روزنامه 55ي  این مقاله در شماره.  1
  217. ص 1327مجتهدي، مهدي. رجال آذربایجان در عصر مشروطیت. تهران. فروردین .  2
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را آماده  آنها کند و بعنوان نمودي از نسل جوان تنها براي خدمت به وطن تربیت می

ي اعمـال و   اث حقیقی وطن باشند. در تحلیل اثـر نیـز دیـدیم کـه همـه     کند تا ور می
  تصاص یافته است. رفتار این شخصیتها به وطن اخ

با توجه به شرایط ارتباطی و نقلیاتی آن زمان طالبوف آثـارش را در اسـتانبول،   
قاهره، تهران، تفلیس و حتی برلین چاپ و در ایران پخش کـرده و ایـن چیـزي جـز     

ــن ــتان      وط ــوراي داغس ــه در تیمورخانش ــور مخفیان ــه بط ــت. او درحالیک ــتی نیس پرس
کرد و آن را با راههـاي مختلـف بـه ایـران      تشر میزیست، در استانبول روزنامه من می
  داد.   رساند و اینها البته کار آسانی نبود اما طالبوف این کار را انجام می می

ــالبوف در ســال     ــرزا عبــدالرحیم ط ــا همکــاري برخــی   ش 1267/م1888می ب
در شـرایطی بسـیار    ،نویسندگان ایرانـی مقـیم اسـتانبول بـویژه سـید محمـد شبسـتري       

داد. از آنجا که استفاده از چاپخانه ممکـن   را انتشار می 1»شاهسون«ي  هسخت روزنام
  داد. از طریق چاپ ژلاتینی این کار را انجام می ،نبود

شد. این روزنامه همواره از  نسخه چاپ می 300در  تقریباً» شاهسون« ي روزنامه
نـدن  طرف دستگاه استبدادي ایران تحت تعقیب بود. ناشـر روزنامـه بـراي مخفـی ما    

روزنامه را به شهرهاي پاریس، لندن، برلین و دیگر شهرهاي اروپا بـرده   ،محل انتشار
روزنامـه را   آنهـا  فرسـتاد.  موران دولتی، مجتهدان و تاجران مختلف مـی أو به نشانی م

شدند که این روزنامه در کجا و توسط چه کسی منتشـر   خواندند ولی متوجه نمی می
  شود. می

                                                   
برخی نویسندگان بـا  نیست که چند شماره از این روزنامه منتشر شده است. در حال حاضر مشخص .  1

استناد به محمدعلی تربیت، ادعا می کنند که تنها یک شماره از این روزنامه منتشر شده اسـت.  
این در حالی است که تربیت در هیچکدام از آثارش به چنین مطلبی اشاره نکـرده اسـت. او در   

ت آذربایجان نوشته اشاره نموده که تنها یک شماره از آن روزنامه را ي مطبوعا اثري که درباره
در » تاریخ مطبوعات و ادبیـات ایـران  «در اختیار دارد. ادوارد براون دانشمند انگلیسی در کتاب 

لسـان  «، »شاهسـون «می نویسد که این روزنامه بـا نامهـایی چـون    » شاهسون«ي  بحث از روزنامه
نتشر می شد. بدین ترتیب این احتمال به واقـع نزدیکتـر اسـت کـه     م» غیرت شاهسون«و » الغیب

. 1337چند شماره از این روزنامه منتشر شده است. ن.ك: همان کتاب. جلد دوم. چاپ تهران. 
  152و  154صص 
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همواره خرافات، موهومات و اسـتبداد را بـه بـاد انتقـاد      شاهسون که ي روزنامه

هـاي مملـو از طنـز و کنایـه      شد. نوشته گرفت به زبانی ساده و قابل فهم نوشته می می
اي در آن  گذاشت. براي چاپ و انتشار چنین روزنامه تأثیر عمیقی در خوانندگان می

ي  طـن از عهـده  شـد. طـالبوف بـه عشـق و     زمان پول و زحمت فراوان باید صرف می
گویـد کـه تمـام     هایش مـی  هاي کتاب آمد. طالبوف خود در مقدمه ي اینها برمی همه

  نوشته و اقداماتش در راه وطن بوده است: 
فتـه بدبختانـه   راي که نور معرفـت روي زمـین را در برگ   در زمانه«

از ایـن فـیض محـروم     ،وطن ما به دلایلـی کـه گفتـنش ممکـن نیسـت     
ابتـــدایی علـــوم نیـــز بـــر روي اذهـــان   اســـت. حتـــی درهـــاي تعلـــیم

کودکــان بســته اســت. بــدین جهــت مــن... عبــدالرحیم بــن ابوطالــب   
پرســتی ایـن کتــاب را کــه بــراي   تبریـزي خواســتم کــه بعنـوان وطــن  

یادگیري مسائل علم و فنـی، اخبـار درسـت و بـا اسـتفاده از روش      
سوال و جواب براي طرح مسائل قـدیم بـه زبـان کودکـان بنویسـم.      

به این وسیله ذهن اولاد وطن در تعلیم ابتدایی بـاز شـود    شاید که
  1 »و آنان در آینده قادر باشند فنون عالی را بیاموزند.

الملک فرستاده  م به اعتصام1898 ق/تقریبا1316ًاي که در سال  طالبوف در نامه
اندیشید مرا هم  نویسد که در هر تدبیري که براي وطن و بویژه زادگاهم تبریز می می

ي هر نـوع فـداکاري در راه وطـن هسـتم. او بـا ایـن مصـراع         ریک کنید. من آمادهش
  دهد که:  مشهور حافظ شیرازي سخن را پایان می

  2»چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم«
ي او بحـث   ي از کسـانی کـه دربـاره    این تنها نظـر طـالبوف نیسـت بلکـه بسـیار     

  کرد:   اطر وطن فعالیت میتمنا تنها بخ کنند که او بی اند اشاره می کرده
طالبوف از آن جهت مقام بزرگی در تاریخ معاصر ایران کسب «

                                                   
  1894جلد اول. استانبول. ». ي طالبی سفینه«.  1
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   1 »نوشت. تکلف می کرد که آثارش را بی
در آنجـا چـاپ   » ي طالبی سفینه«ي خورشید در استانبول که کتاب  مدیر مطبعه

  نویسد:   ي کتاب می در مقدمه ،شده
ــی  « ــی أشناســد ت هــر کــس کــه او را م ــد م ــد کــه   یی هــدف او از کن

نوشتن این کتاب هدفی به جـز خـدمت بـه وطـن و فرزنـدان وطـن       
  2 »نیست.

چشـمان شـهلایش از   «طالبوف چنان در راه وطـن صـرف جـان کـرد کـه حتـی       
  3 .»نور شد مجاهدت در راه تمدن و فرهنگ بی

رستی طـالبوف را افـزایش داد. او تنهـا    پ توان تعداد این نظرات پیرامون وطن می
کـرد بلکـه در ایـن راه مقـدس کارهـاي علمـی        وطن قناعـت نمـی   به دوست داشتن

بزرگی انجام داده، از مال و جان گذشته و بـراي کشـاندن مـردم وطـنش بـه مبـارزه       
کوشید. او این معنا را گاه در نثر ادبی یا آثار ژورنالیسـتی یـا اشـعار آتشـین بیـان       می
  کرد. می

بسیار از آینـده نگـران   پس از اعلان مشروطیت و تشکیل مجلس اول، طالبوف 
یـابی   بود. به همین خاطر نظراتی شایسته براي حفظ این پیروزي مختصر براي دسـت 

کـرد. او رهبـران مشـروطه را بـه مبـارزه و هـم مبـارزه         به پیروزیهاي بزرگتر ارائه می
  اي به میرزا ابوالقاسم آذر مرتضوي نوشت:  خواند. در نامه همراه با احتیاط فرامی

باید ایستاد و کـار را انجـام داد و در راه وطـن شـهید      البته، که«
شد. در کارهاي خطرناك یکی از ایـن دو کـار حتمـی اسـت. اگـر      

ــدل     در ایــن مجلــس یکصدوشصــت  ــد وکیــل متحــد شــد و معت وچن
برخورد کنند، در برابر حکومت ضعف و سستی نشـان ندهنـد و   

ي اروپــــا را مبهــــوت  همـــه  ،ابتـــدا از تربیــــت مـــردم آغــــاز کننــــد  

                                                   
  214شمسی. ص  1335. 23ي  دهخدا، علی اکبر. لغتنامه. شماره.  1
  ». ي خورشید عرض مخصوص مدیر مطبعه. «1894جلد اول. استانبول. ». ي طالبی سفینه«.  2
  33ي  . شماره1911باکو. ». یئنی حقیقت«ي  روزنامه.  3
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  1 »کنند. می

پرستانه طالبوف  یکی از مهمترین آثار وطن» سیاست طالبی«قسمت دوم کتاب 
پرست به نامهاي میرزا صادق و میرزا عبداالله شکوه  است. در اینجا دو روشنفکر وطن

اندیشـند و بـراي    مانـدگی فعلـی مـی    ي عقـب  باستانی ایران را به یاد آورده و دربـاره 
رسـند   نان پس از مباحثات طولانی به این نتیجـه مـی  جویند. آ نجات آن راه چاره می

بکـارگیري زور لازم اسـت. در    ،که براي رهایی از دست حکومت و اربابـان خـائن  
شـود.   ي عیوب موجود در ساختار وطن و وضعیت دشوار آن افشـاء مـی   این اثر همه

و ها در وطن ا کرد که این پیشرفت هاي غرب آرزو می ي پیشرفت طالبوف با مشاهده
  هم گسترش یابد:  

ــم و      « یکــی از علــل اساســی پیشــرفت ملــل غــرب ایــن اســت کــه عل
تکنولوژي معاصر در آنجا پدید آمده و دیگري نیـز وجـود قـانون    

کـــرده و دولـــت آن را اجـــرا   اســـت کـــه خـــود ملـــت آن را تعیـــین 
   2 »کند. می

 با وکرد. ا از سوي دیگر عیوب غرب را نیز دیده و پرستندگان آن را تقبیح می
گوید که آنان نه در گسترش علـوم   بحث از فرنگی مأبی یا تقلید صرف از غرب می

او در  3اهمیــت مقلـد فرنگیــان هســتند.  و برپـایی اصــول اداره بلکـه در چیزهــایی بـی   
نویسد که در مسکو با  آمده می» ي طالبی سفینه«ي مفصلی که در قسمت دوم  حاشیه

را با استهزاء تصـویر کـرده    آنها س مغلوطمأب ایرانی دیدار کرده و لبا نفر فرنگی 4
را از  ي آداب و لباس ملی بیان کرده و نفـرت خـود   است. او سپس نظرش را درباره

   کند: مأبان اعلام می فرنگی
رونـد و هـر    جاهلان ما از روي شدت جهالت به هر کجا که مـی «

کننـد و زبـان،    همچون میمون آن را تقلید مـی  بینند فوراً که را می
کنند. چون به وطن خود محبتی  و آداب خود را فراموش می لباس

                                                   
  20شمسی. ص  1324تبریز. ». م.ع. طالبوف«.  1
  42همان. ص ». الک المحسنینمس«.  2
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ولاد نیســت. البتــه وطــن نیــز از ایــن ا  آنهــا ندارنــد، وطــن معشــوق 
  1 »غیرت بیزار است. ناخلف و بی

اخلاقـی و نابسـامانیها و جنایتهـایی را کـه زیـر       طالبوف استثمار زحمتکشان بـی 
بـه   آنهـا  آوردن» هدیـه «گیـرد را مشـاهده کـرده و     پوشش تمدن در غرب انجام می

هـا   اخلاقی کند که این بی کند. او از شوونیستهاي اروپایی بحث می وطن را تقبیح می
کردنـد. او   را تمدن به شمار آورده و آن اعمال غیرانسانی را از نظر فلسفی تبرئه مـی 

دانند یعنـی آدمهـاي    تر از دیگران می تر و شریف خود را متمدن«کند که اینان  اضافه می
  2 .»کنند ناموس اروپا را جزیی از تمدن محسوب می شرف و بی بی

بسـیار خوشـایند اسـت و بـه      گفت که تمدن غـرب ظـاهراً   طالبوف آشکارا می
زادي  و آ«ي اهـریمن پلیـد اسـت.     ي عمیـق بـه انـدازه    ماند ولی در مشاهده فرشته می

طالبوف  3.»ه اسـت تنها افسارگسیختگی، خودپسندي و آلودگی به اعلاء درج آنها برابري
  نویسد:  با تقبیح استثمار بیش از پیش زحمتکشان همراه با افزایش ثروت غرب می

ــالی شــهرهاي « ــده آنهــا افــزایش اه ــدن گوشــت   فای اي جــز خوران
ي خـوبی نیـز    سگ، گربه و خرچنگ به زحمتکشان ندارد و نتیجه

 ،کنـــد. شـــبها در ســـاحل رود و کنـــار دیـــوار کارخانـــه  ارائـــه نمـــی
خانمان بر زیراندازي از کاغـذ و بـا لحـافی     رد و زن بیهزاران م

خوابند. هر کس که پس از نیمه شب بعنوان غریب  از روزنامه می
صاحب به عیاشی دعوت  وارد شهر شود از طرف دو هزار زن بی

  4 »شود. شود و اگر نپذیرد صد نوع طعنه و فحش نثارش می می
هاي اروپـایی را بـه بـاد انتقـاد     طالبوف نه تنها پرستندگان غرب بلکـه شوونیسـت  

 اسلامیسـم عـادات   گرایی و پان ي جهان گرفته و در عین حال کسانی را که زیر پرده
  کند: تقبیح می ،ندردک ملی را رد می
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  گفت  زمان فلسفه قدیم گذشته است که می«

  این وطن مصر و عراق و شام نیست،
  این وطن شهریست که او را نام نیست.

مـان   شویم که ایـن وطـن ایـران اسـت کـه وظیفـه       اکنون باید متوجه
است تا در راه رشد آن هر نـوع فـداکاري کـرده و جـان خـود را      

  1 »نثار کنیم.
باشد، بـه   میش 1267/ م 1888اي از طالبوف که متعلق به سال  در دست نوشته

را  آنهـا  این شعر اشـاره شـده اسـت. او نـام شـهرهاي وطـن را بـرده و تعـداد اهـالی         
دهـد.   مـی  آنها پاسخهایی قاطع به ،گرایان فروشان و جهان او با تحقیر وطنگوید.  می

مردمـان جنـوب آفریقـا در برابـر انگلـیس اشـاره کـرده و         ي او به مقاومت قهرمانانـه 
هر روز و در هر نقطـه مغلـوب    ،گوید که انگلیس با آن همه تکنولوژي و وسایل می
که بـراي انگلـیس    یافت خائن نمی ولی یک نفرداد  شد، هزاران اسیر و کشته می می

فروشان در برخی کشورهاي آسیایی بحث کرده و  او سپس از وطن 2 جاسوسی کند.
  فروشند.  نویسد که آنان اسرار کشور خود را با پول می می

اش  ت کـه بالاتنـه  ملت بدون وطـن بشـر نیسـت، تنهـا حیـوانی اس ـ     «
   3 »شبیه انسان است.

  :کند مأبان براي مردم و کشور را بیان می او در جایی دیگر خسارات فرنگی
پـس از بازگشـت    ،انـد  مأبی مسـلح شـده   برخی که به سلاح فرنگی«

از فرنگستان به جاي گسترش فرهنگ و تربیت هموطنان در زیر 
خوابیدنـد. بـه اهـالی و اشـخاص محتـرم بـه        خم شـراب ارمنیـان مـی   

ند. پسـندید  عادات و رسوم ملی را نمی ،نگریستند چشم حقارت می
بــدین جهــت نیــز علــم و عــالم را از حرمــت انداختــه و اشخاصــی     

رنجاندنـــد و متنفـــر  ســـاده را از مصـــاحبت و معاشـــرت خـــود مـــی 
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  1 »کردند. می
حتـی بـه    وپرسـتی یکجانبـه و محـدود نیسـت. ا     ي وطـن  افکار طـالبوف دربـاره  

ان اسلامیسم نیز روي خوش نش ترکیسم و پان هاي نوظهور و گسترش یافته پان اندیشه
کند  اشاره می» مسائل الحیات«گرفت. او در کتاب  را نیز به باد انتقاد می آنها نداده و

  نیست: » اسلامیسم پان«که منظور وي از اتحاد ملل شرق در برابر استعمار به معناي 
شـــاید خواننــــده محتـــرم از ایــــن نظــــر مـــرا یکــــی از اشــــخاص    «

  2 »، نه، بخدا!...کند اسلامیست محسوب پان
سـرود. البتـه شـعر او در     ن نکته لازم است که طالبوف گاه شعر نیـز مـی  ذکر ای

ولی به دو جهت خواستیم تا در اینجا  است شهرتی کسب نکرده ،مقابل نثر معروفش
 سخن به میان آمده و ثانیاً آنها در مباحث اولیه از عار او بحث کنیم: اولاًشي ا درباره

  هستند.  ني وط ي این اشعار بنوعی درباره آنکه همه
معنا و سخن  بیت شعر سروده است. در میان اینها تصویر بی 300 طالبوف جمعاً

فکر موجود نیسـت. تصـادفی نیسـت کـه طـالبوف خـود را نخسـتین مؤلـف شـعر           بی
نامد. طالبوف به این نتیجـه رسـیده بـود کـه زمـان       سیاسی در تاریخ ادبیات ایران می

 خدمت تغییرات سیاسی و اجتماعی و رشدشعر گذشته و هنر باید در  ي اشکال کهنه
کند.  می ءباشد. درست به همین جهت نیز اشعار او معانی عمیقی از وطن را ایفا آنها

ترین  هیجان شعر او ممکن نیست. وطن براي طالبوف قبله، کعبه و مقدس خواندن بی
او را زنـد و تنهـا    معبد و معبود است. او تنهـا اسـت. او تنهـا در برابـر وطـن زانـو مـی       

  کند:   ستایش می
  نپـرستم بخــدا کعبه اگر کوي تو نیست    اي وطن ایکه مرا قبله بجز سوي تو نیست
  3خوش بها داده ولی قیمت یک موي تو نیست    عقـل کل مهـــر تو را ارزش ایمـان بنهاد

  3نیست

                                                   
  94همان. ص ». سیاست طالبی«.  1
  90همان. ص ». مسائل الحیات«.  2
  52ي  . شماره1911مارس  6باکو. ». صدا«ي  روزنامه.  3



177/  میرزا عبدالرحیم طالبوف 
همان زمـان نیـز ورد زبانهـا بـود. در ایـن       ریکی از اشعار طالبوف که د» وطنیه«

شـود. سـرانجام    و رنج وطن و ظلم شـاهان و بیگانگـان بـر آن گفتـه مـی      شعر از درد
کنـد و هموطنـان را بـه     د مـی اکنـد. اعـلام جه ـ   شاعر فریاد عصیانگر خود را بلند می

  خواند. اکنون چند بیت از همان شعر: مبارزه فرامی
  سوزد از آتـش نامــده بر لب سخنم    دهم شرح من از ظلم و فساد وطنم گر

  گرد عالـم بســر و خاك جهان بر دهنم    ن وطن در صدد بیع و شر است شرف و شأ
  یا سبیلانــش ببازد که شهنشـاه منم    صاحب ملک بغفلت ز خطرهاي عظیم
  1قلمم تیغ بود در کف و کاغــذ کفنم    بهر این ملت مظلومــه کنم تا که جهاد

اه خاچمـاز بـا   در ایسـتگ  ،م مظفرالدین شاه در بازگشـت از اروپـا  1900در سال 
ي وطنیه یـا   قصیده«طالبوف شعري را با نام  ،طالبوف دیدار کرد. در اثناي این دیدار

بیت تقدیم شاه کرد. در این شعر نیز اوضاع نابسامان ایران  12را در » ي ایران مجسمه
  تصویر شده بود. قصیده با این ابیات آغاز شد:

  لت ایران کرد رو به ویرانیملک و م    تا که دانش و غیرت بشد ز خلق ایرانی
  علمی محو خمر نادانی مست جام بی    کشوري همه جاهل ملتی همـه غافــل

  انیبر جمله از جفا باشند حسن جود    جاي آنکه حکامـش باب عدل بگشایند
  خلق مملکت رانند جاي مملکــت رانی    جاه چاکـــران دولتخواه والیـــان والا

  از فقیـــر بازاري تا امیــر دیـــوانی    اي گوناگونه گیرند رشوه دهند و می می
رسـد   پس از بیان آلام وطن به ایـن نتیجـه مـی    ،ي طویل طالبوف در این قصیده

ي این کارها را به آسانی سامان داد یعنی همچنانکه پیشتر گفته بود  توان همه که نمی
ع خــود دســت ي حــاکم کــه باعــث ایـن نابســامانیها هســتند بــه آسـانی از منــاف   طبقـه 
  »مشکل است کاین مشکل حل شود باسانی«دارند:  برنمی

او بدین ترتیب انتظار هیچ تدبیري مثبـت را از شـاه نـدارد. در پایـان او اوضـاع      
  سپارد:  وطن را به خدا می

  هم مگر شود شامل بر تو فضل ربانی  معین و بدبختی اي وطن چنین وقتی بی
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کند  فلاکت کشور را بیان می : اولاًدو ویژگی در این قصیده جالب توجه است

هیچ کلامی در تعریف و تمجید شاه وجـود   ولی به استبداد شاه اشاره نمی کند، ثانیاً
ــود کــه طــالبوف نارســایی اســتبداد    ــت آن ب ــدارد. عل ــی را ن ــه نیکــی م دانســت و  ب

دهد کـه   توانست آن را تمجید کند. از طرف دیگر برخی اسناد موجود نشان می نمی
ارج فـراوان   و بـر آنـان   ین شاه از دوران ولیعهدي با آثار طالبوف آشنا شدهمظفرالد

نهاده و طالبوف را از حمـلات روحـانیون مرتجـع تـا حـد معینـی پـاس داشـته بـود.          
به برخی اقدامات براي  ،طالبوف در این اندیشه بود که با استفاده از مقام ولیعهدي او

طـالبوف از   ،لدین شاه به سـلطنت رسـید  محو استبداد دست بزند. پس از آنکه مظفرا
راههاي گوناگون خواسته بود تا او را به سمت ایجاد قـانون اساسـی سـوق دهـد. بـه      
همین جهت نیز او در این شعر به استبداد حمله نکرده و در عین حال نیز از پادشاهی 
نیز تعریـف نکـرده اسـت. طـالبوف هنـوز پـرداختن بـه ایـن دو مسـئله را بـه صـلاح            

  انست.د نمی
و  19ي  بـار ایـران در نیمـه دوم سـده     سـف أي وضعیت ت ي درباره شاعران بسیار

 ،اند ولی اشعار وطنی طالبوف از نظر قاطعیت سیاسی ي بیستم شعر سروده اوایل سده
اشعار طالبوف در مقابـل نثـرش چنـدان اهمیـت      ،اي دارند. با وجود این اهمیت ویژه

ه است. تنها عشق وطن او را به وادي احسـاس و  ندارد. او خود را شاعر واقعی ننامید
  شعر کشانده بود. 

نکات مثبت و منفـی شـرق و    ،در نهایت باید گفت که طالبوف با دیدي تیزبین
را به صورت فعال بررسی کـرده اسـت. از سـوي دیگـر او      آنها غرب را دیده و همه

وادث جهانی تاریخ بشر، تاریخ ملتهاي گوناگون و هم فلسفه جدید و کلاسیک و ح
ز او ی ـمطالعه کرده و نتایج درسـتی اخـذ کـرده بـود. از ایـن رو ن      زمان خود را عمیقاً

پرســتی و  ي وطــن اي ســالم بــود و نظراتــی بســیار ارزشــمند دربــاره صــاحب اندیشــه
  ي عمر صادقانه به این روند وفادار بود.  گرایی ابراز کرد. او همه جهان
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